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السلام  علیهما نیالحسن نیشبکۀ الامام یاسلام -  یکتاب توسط مؤسسه فرهنگ نیتذکرا
  .منتشر شده است یگرام نیمخاطب يبرا یکیبصورت الکترون

  .است دهیکتاب انجام نگرد نیا يرو ،یاحتمال یپیاشتباهات تا حیبه ذکر است تصح لازم
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  سرشت و سرنوشت

  » خلاصه آثار استاد شهید مرتضى مطهرى« 

  ﷒گروه معارف اسلامى دانشگاه امام صادق 
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   ﷒مقدمه گروه معارف اسلامى دانشگاه امام صادق 

شناسى را مناقشه برانگیزتـرین موضـوعى دانسـت کـه دانشـمندان بـه آن        توان انسان مى
کمتـر   هـا در  ى آراء و نظریاتى است که تنوع و تعـارض آن  این موضوع، معرکه. اند پرداخته

اى اعتقـاد دارنـد کـه     شناسـى عـده   به عنوان مثال در مباحث انسان. شود موضوعى دیده مى
گوینـد   مـى  )1(در این میان برخى مانند ژان پل سارتر. انسان فاقد طبیعت و هویت اولیه است

و کـارل   )2( سازد و برخى دیگر مانند امیل دورکیم انسان هر گونه که خود بخواهد خود را مى
ى  غریـزه  )4(سازد، گروهـى همچـون زیگمونـد فرویـد     معتقدند جامعه انسان را مى )3( مارکس

اى  دانند و عده برترى جویى را محور طبیعت انسان مى )5(جنسى و گروه دیگر مثل آلفرد آدلر
اى مثـل   دسـته . قائل به طبیعت دوگانه براى انسـان هسـتند   )6( کثیر مانند کارل گوستاو یونگ

ذات انسـان را نیـک    )8(نسان را ذاتا شرور و جماعتى مثـل ژان ژاك روسـو  ا )7(توماس هابز
قائل بـه معلومـات فطـرى بـراى انسـان       )10( و رنه دکارت )9( برخى همچون افلاطون. دانند مى

و شکاکان قدیم و جدید اصلا علـم و معرفـت را    )11( هستند و برخى دیگر مانند سوفسطاییان
  ...شمارند و غیر ممکن مى

تـوان اشـاره کـرد، امـا آن چـه موضـوع        تلاف نظر دانشمندان در مسائل زیادى مىبه اخ
کند، اختلاف نظرهاى فروناکاستنى و تعارضات حـل   شناسى را در این میان متمایز مى انسان

اند و بر خلاف موضوعات دیگـر،   نشدنى است که متفکران در طول تاریخ به آن مشغول بوده
شـود و حـل    شناسى وفـاق کمتـرى حاصـل مـى     باب انسان رویم، در هر چه که به پیش مى

  .نماید تعارضات پیشین غیر ممکن مى
اى در بـاب انسـان تحـت عنـوان بحـران در       در فصل اول کتاب رساله)12(ارنست کاسیرو
ى جدید، انسان مبدأ و مرکز عقلـى خـود را از    به علت تحول نظریه: گوید  شناخت نفس مى

. باشـد  ن چه به دست آورده، همانا آشفتگى کامل اندیشه مـى دست داده است و در مقابل، آ
شناسى اختلاف آراء و فرضیات زیاد بوده، اما لااقل  ى انسان البته در سابق هم در باب مسأله
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ها واجـد یـک جهـت کلـى بودنـد و       ى اختلاف عقاید و تئورى این حسن را داشت که کلیه
مابعدالطبیعـه، الهیـات، ریاضـیات و    . کـرد  ى آنها را به یک مبدأ و مرجع تحویل شد همه مى

ى  شناسى پشت سر هم نقش هدایت افکار را پیدا کردند و در آن چه مربوط به مسأله زیست
وقتى این قدرت متمرکز کننده که قـادر بـه   . شود، خط سیر تحقیق را معین نمودند انسان مى

ى انسان دچار بحـران   ألههاى انفرادى دانشمندان بود از بین رفت، مس ى کوشش هدایت کلیه
علمـاى الهیـات، دانشـمندان، سیاسـتمداران، جامعـه شناسـان، و علمـاى        . واقعى خود شـد 

ى انسان را از نقطـه   شناسى، مردم شناسان و اقتصاددانان، همگى مسأله شناسى و روان زیست
اظر ى این جهات متعدد و تمامى این من جمع کردن و یکى کردن همه. کنند نظر خود نگاه مى

  .)13(نماید گوناگون علمى غیر ممکن مى
به اعتقاد ما این تعارض حل نشدنى در شـناخت انسـان بـه خـاطر حقیقـت مـاورایى و       

است و مجموع علوم و معـارف بشـرى تـوان درك آن     )14( ى الهى دمیده شده در انسان نفخه
  .)15(حقیقت را ندارد

کـه همچـون اسـتاد شـهید مرتضـى      بینیم  در میان متفکران مسلمان کمتر شخصیتى را مى
اهتمـام اسـتاد مطهـرى بـه بحـث      . شناسـى اهتمـام داشـته باشـد     مطهرى به موضوع انسان

ى توجه ایشان بـه مباحـث    یکى از حیث گستره: شناسى از دو حیث قابل توجه است  انسان
ى اخـلاق، جبـر و اختیـار،     شناسى، اخلاق، فلسـفه  شناسى همچون شناخت مربوط به انسان

تر توجه و اهتمام  ى مهم اما جنبه... رى، علل گرایش به مادیگرى، انسان کامل، فطرت ودیندا
پـردازى ایشـان در    شناسى آن است که این موضوع محور نظریه استاد مطهرى به بحث انسان

ى فطرت پایه  شناسى اسلامى را در قالب نظریه استاد مطهرى انسان. باشد معارف اسلامى مى
وقتـى از اسـتاد مطهـرى    . دانست پردازى خود مى ا محور اندیشه و نظریهریزى نمود و آن ر

ى  ى اخـلاق، فلسـفه   شود که هر فیلسوفى در یک زمینه تخصص دارد، مانند فلسفه سؤال مى
، تخصص اصـلى شـما چیسـت؟ ایشـان پاسـخ      ...ى سیاست و ى دین، فلسفه معرفت، فلسفه
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ى فطرت در اولین آثار علمـى   اد به نظریهعنایت است )16( دهد که من فیلسوف فطرت هستم مى
ایشان قابل مشاهده است، چنان که در جلد دوم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم کـه در  

ى فطـرت و از جملـه ادراکـات     تألیف شده به طور شاخص و برجسته به نظریه 1333سال 
شود،  دریج بیشتر مىى فطرت ادامه پیدا کرده و به ت این عنایت به نظریه. خوریم فطرى بر مى

به طورى که در اواخر عمر شریف و در دوران پختگى و غنـاى فکـرى ایشـان، تأکیـد بـر      
و . )17( المسائل معارف اسلامى است فطرت، ام: گویند  رسد که مى ى فطرت به حدى مى نظریه

هاى قبل از شهادت در بیشتر جلسات، دانشجویان خود را ترغیـب   حتى نقل شده که در ماه
  .)18(کردند که به نظیه فطرت بپردازند و در آن زمینه تحقیق کنند مى

پـردازى در   ى فطرت نزد استاد مطهرى از حد شعار فراتر رفته و بـه نظریـه   اهمیت نظریه
هاى  ى فطرت شاخه نظریه: گویند  رسد همان طور که خود استاد مى هاى گوناگون مى عرصه

تربیت : ها عبارتند از  هاى مهمى از این شاخه نمونه )19(کند زیادى در جاهاى مختلف پیدا مى
؛ اعتقاد به اصلاح پذیرى و امکان بازگشت از انحـراف انسـان ولـو پلیـدترین     )20( و انواع آن

هـاى طبیعـى    ها با گـرایش  ؛ ملاکى در ارزیابى ادیان مختلف از نظر سازگارى آموزه)21(افراد
؛ و البته نه اصالت فـرد و اعتبـارى   )23( اسى انسانشن ؛ تقدم روانشناسى انسان بر جامعه)22(بشر

؛ اعتقاد بـه  )25( ى تاریخ ى انسان است و نه انسان ساخته ؛ این که تاریخ ساخته)24( بودن جامعه
ى اخیر، پاسخ به این شـبهه کـه آیـا     و با توجه به نکته )26( وجود فرهنگ و ایدئولوژى بیگانه

  .)28( و حتى موضوع تکامل تاریخ )27( وده استدین اسلام براى ملیت ایرانى بیگانه ب
شناسـى   هاى اصلى استاد مطهرى در بـاب انسـان   ى کتاب آنچه پیش روى دارید خلاصه

اگر چه دفتر سوم از خلاصه آثار، تحت عنون انسان بر آستان دین نیز مشتمل . اسلامى است
ى خلاصـه شـده در آن   ها شناسى بود، اما مباحث کتاب بر برخى از مباحث مربوط به انسان

تعلیم و تربیت در اسلام، انسان کامل، تکامـل اجتمـاعى انسـان، نبـرد حـق و باطـل،       (دفتر 
ى فرعـى   بیشـتر جنبـه  ) ها، عرفـان حـافظ   امدادهاى غیبى در زندگى بشر، ولاءها و ولایت
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هـاى   پرداخت، اما کتـاب  شناسى اسلامى مى داشت، یعنى آن مباحث به ثمرات و نتایج انسان
پـردازى در بـاب    اى و عمیق به ابعـادى از نظریـه   صه شده در این دفتر به صورت ریشهخلا

ى اصـلى انسـان    ى فطرت به عنوان نظریه شناسى اسلامى اختصاص دارند، زیرا نظریه انسان
ى شـناخت و   ى اخـلاق و مسـأله   هاى فلسفه شناختى استاد علاوه بر کتاب فطرت در کتاب

  .رآن، و علل گرایش به مادیگرى نیز حضور داردانسان و ایمان، انسان در ق
گیرى هر یک  در این جا شایسته است مرور کوتاهى داشته باشیم بر تاریخچه و فضاى شکل

  .ها از این کتاب
 1356و  1355هاى  کتاب فطرت متن ده جلسه سخنرانى استاد مطهرى است که در سال

ى فطرت  هاى مختلف مسأله از دیدگاه استاد مطهرى لااقل در چهار نوبت و. ایراد شده است
ى  ى علمیه قـم، در مدرسـه   در انجمن اسلامى پزشکان، در حوزه: را مورد بررسى قرار داده 

هاى اسـتاد   ى بحث که از این مجموعه تا کنون فقط مجموعه )29(ها ى یزدى نیکان و در جلسه
در ایـن  . فطرت استى نیکان از سوى انتشارات صدرا چاپ شده که همان کتاب  در مدرسه

کنـد و در ادامـه    کتاب، استاد مطهرى فطریات را به دو بخش شناختى و احساسى تقسیم مى
پردازد و نظر مخالفان فطرى بودن دیـن را نقـد    به طور تفصیلى به بحث فطرى بودن دین مى

  .کند مى
در کانون  1356ى شناخت حاصل ده جلسه سخنرانى استاد مطهرى در سال  کتاب مسأله

از جمله در (استاد مطهرى با بیان تخصصى و فلسفى در دیگر آثار خود . توحید تهران است
ى  به بحث شناخت پرداختـه، امـا آنچـه در کتـاب مسـأله     ) جلد سوم شرح مبسوط منظومه

هـاى   هاى اولیه که دانشجویان رشته شناخت شاهد آن هستیم، به مقتضاى مخاطبان سخنرانى
ى شـناخت اسـت    ه فلسفى و در حد آشنایى با ابعاد مختلف مسألهاند، بحثى نیم مختلف بوده

پردازد و این جلسات بـه خـاطر    که استاد از شانزده موضوع مورد نظر به هشت موضوع مى
  .یابد ى سخنرانى ادامه نمى دستگیرى ایشان پس از آخرین جلسه
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اى  ى مقدمـه  هدو کتاب انسان و ایمان و انسان در قرآن جلد اول و جلد چهارم از مجموع
. انـد  آید به چاپ رسیده بر جهان بینى اسلامى است که آخرین اثر تألیفى استاد به حساب مى

شناسـى در جهـان بینـى     استاد در این دو کتاب به صورت فشرده به معرفى ابعادى از انسـان 
  .پردازد اسلامى مى

گویـد بـا دو    ى کتـاب مـى   کتاب علل گرایش به مادیگرى چنان که خود استاد در مقدمه
اسـتاد  . شود چاپ مى 1350گیرد و در سال  شکل مى 1349و  1348هاى  سخرانى در سال
هـا بحـث    ى آن افزایـد کـه از جملـه    هاى بعدى مطالب زیادى به کتاب مى مطهرى در چاپ

نارسایى مفاهیم فلسفى غرب است که در تلخـیص آن بـه خـاطر دشـوارى مطالـب بـراى       
  .صورت گرفته استخوانندگان، قدرى گزینش نیز 

آخرین کتاب خلاصه شده در این دفتر، انسان و سرنوشت از آثار تألیفى اسـتاد مطهـرى   
ى مفصلى در باب علل انحطاط مسلمین به این  است که در آن پس از مقدمه 1345در سال 

شود که اعتقاد به قضا و قدر و سرنوشت از پیش تعیین شـده، از جملـه    شبهه پاسخ داده مى
  .طاط و عقب ماندگى مسلمانان استعلل انح

هـاى قبـل بـه     هاى خلاصه شده در این دفتر نسبت به مجموعه آخرین نکته این که کتاب
ها نیـز   اند و لذا تلخیص آن خاطر ماهیت استدلالى و انتزاعى مباحث، صعوبت بیشترى داشته

حداقلى  در این دفتر سعى دشده است از یک سو تلخیص اندك و حذف. دشوارتر بوده است
ى  مطالب، چنان انجام شود که در فهم متن مشکلى ایجـاد نکنـد، و از سـوى دیگـر توصـیه     

ى مـتن خلاصـه شـده، خواننـده را از      کنیم که مطالعـه  پیشین خود در دفتر اول را تکرار مى
کند و لذا براى درك عمیق و کامل مباحـث اسـتاد مطهـرى،     نیاز نمى ى اصل کتب بى مطالعه

  .ى اصل آثار استاد غفلت نکنند انندگان محترم از مطالعهشایسته است خو
  ﷒گروه معارف اسلامى دانشگاه امام صادق 

  على اصغر خندان
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  »  فطرت« خلاصه کتاب 

   اهمیت موضوع فطرت
بحث فطرت از طرفى مربوط بـه  . خدا، جهان و انسان: موضوعات مهم فلسفه عبارتند از 

توان گفت مسأله فطرت یک بحث فلسـفى   مربوط به خداست؛ لذا مىانسان و از طرف دیگر 
در قرآن و سنت روى اصل فطرت تکیه فراوان شـده اسـت و همـین مسـأله، بیـنش      . است

خاصى درباره انسان پدید آورده، تا آنجا که شاید بتوان گفـت مسـأله فطـرت، ام المسـائل     
یر زیـادى در مسـائل دیگـر    معارف اسلامى است؛ یعنى پذیرش و عدم پذیرش فطرت، تـأث 

به عنوان مثال در مسأله تربیت اگر قائل به فطرت شویم، تربیت انسـان بایـد   . خواهد داشت
متناسب با فطریات او صورت گیرد و تربیـت مطلـوب آن اسـت کـه در صـدد رشـد دادن       

اما در صورت رد فطرت، مربى انسان فقط خواست خود را در نظر . استعدادهاى انسان باشد
خواهد فرد را به شکلى در آورد که منظور خودش تأمین شود، مثل کسـى کـه    گیرد و مى مى

کند تا چاق شـود،   خواهد، نه به خاطر گوسفند و آن را اخته مى گوسفند را به خاطر خود مى
شـود کـه    نپذیرفتن فطرت هـم باعـث مـى   . شود گر چه با این عمل خود گوسفند ناقص مى

جامعه نیاز بـه سـرباز دارد و سـرباز بایـد     : کنیم، مثلا بگوییم  ها را همین طور تربیت انسان
صددرصد مطیع باشد، لذا او را طورى تربیت کنیم که اراده و عقلـش را هـیچ گـاه بـه کـار      

  .)30( ایم نگیرد، در حقیقت با این کار آن سرباز را نسبت به مقام اصلى انسانى خود ناقص کرده

  معناى فطرت
ـمَاوَاتِ (، )31(  )َ�طَـرَهُن� (: کـرر آمـده اسـت، ماننـد     در قرآن ماده ف ط ر م فـَاطِرِ ا�س�

رضِْ 
َ
مَاءُ انفَطَرَتْ (، )32(  )وَالأْ که همـه جـا در مفهـوم ایـن     ... و )34( )مُنفَطِرٌ بهِِ (، )33(  )إِذَا ا�س�

آیـه در  خود لغت فطرت فقـط در یـک   . شود کلمه، ابداع و آفرینش بدون سابقه مشاهده مى
هِ ال�ِ� َ�طَرَ ا��اسَ عَليَهَْـا(. مورد انسان و دین آمده است ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ا�ل�ـ قِمْ وجَْهَكَ �ِِ�ّ

َ
 فأَ
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هِ  با توجه به این کـه وزن فعلـۀ در زبـان عربـى دلالـت بـر نـوع و         )35( )لاَ َ�بدِْيلَ ِ�لَقِْ ا�ل�ـ
(چگونگى دارد، جمله 

هِ ال�ـ اسَ عَليَهَْـافِطْرَتَ ا�ل�ـ یعنـى آن گونـه خاصـى از     )ِ� َ�طَـرَ ا��ـ
آفرینش که خدا به انسان داده، و لـذا فطـرت انسـان یعنـى ویژگیهـایى در اصـل خلقـت و        

: گویـد   مـى  )36(ابن اثیر در النهایۀ در ذیل حدیث کل مولود یولد على الفطـرة . آفرینش انسان
ت و طبیعت آفریده شده که براى پـذیرش  معناى فطرت این است که انسان به نوعى از سرش

ابن عباس . کند دین آمادگى دارد و اگر به حال طبیعى خود رها شود همان راه را انتخاب مى
من معنى فطرت را در قرآن نفهمیده بودم تا این که مشاهده کـردم کـه دو اعرابـى    : گوید  مى

ا، یعنى من ابتدا آن چاه را حفـر  انى فطرته: درباره چاه آبى دعوا داشتند و یکى از آنها گفت 
از این جا فهمیدم که فطرت یعنى خلقت صد درصد ابتدایى در انسان که در غیر انسان . کردم

  .سابقه ندارد
در قرآن کریم سه لغت فطرت، صبغۀ و حنیف در مورد دین به کار برده شـده؛ یعنـى هـم    

صبغۀ نیز بر وزن فعله به معنـاى  . استو هم للدین حنیفا گفته شده  )37( فطرة االله، هم صبغۀ االله
باشد؛ صبغۀ االله یعنى نوع رنگى که خداوند در مـتن   چگونگى و نوع خاصى از رنگ زدن مى

خواهند کسى را مسیحى کنند، او  تکوین زده است، یعنى رنگ خدایى، مسیحیان هم وقتى مى
دهنـد و بـه ایـن     ىدهند، یعنى او را در آبى که رنگ خاصى دارد، غسل م را غسل تعمید مى

خواهد بفرماید که ایـن رنـگ    قرآن با بیان صبغۀ االله مى. زنند وسیله رنگ مسیحیت به او مى
گوید، همان فطرت واقعى است و صبغۀ االله یا فطـرت   ها اثرى ندارد و آنچه پیامبر ما مى زدن

حنیف و  درباره واژه. واقعى یعنى رنگى که خدا در متن خلقت به روح و روان بشر زده است
هى الفطرة التى فطـر النـاس علیهـا لا تبـدیل     : سؤال شد، فرمودند  ﷒حنیفت از امام باقر 

دهد که حنیفیت یعنى میل و گرایش به حقیقت، و حنیـف   ابن اثیر نیز توضیح مى )38( لخلق االله
ف یا دین یعنى حق گرا و توحید گرا؛ بنابراین همان طور که در احادیث آمده است، دین حنی

  .باشد فطرى یا صبغۀ االله، همان توحید و معرفت خداوند مى
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خوب است قبل از ورود به بحث اصلى تفاوت سه لغت طبیعت، غریزه و فطـرت را هـم   
نـامیم، مـثلا    جان و یا نباتات را طبیعت یا طبع مـى  هاى ذاتى در اشیاى بى بیان کنیم؛ ویژگى

باشد، یا طبیعت فلان درخت آن است  احتراق مى گوییم طبیعت اکسیژن این است که قابل مى
ها هم بـه کـار    البته واژه طبیعت را در حیوانات و انسان... که طاقت سرماى شدید را دارد و

لغت غریزه بیشتر در مورد حیوانـات و  . ها مشترکند جان هایى که با بى بریم، ولى در جنبه مى
د جماد و نبات به هیچ وجـه بـه کـار بـرده     رود، ولى در مور کمتر در مورد انسان به کار مى

دانیم که یک حالت نیمـه   البته ماهیت غریزه کاملا روشن نیست ولى همین قدر مى. شود نمى
ایـن حالـت در   . باشـد  آگاهانه و غیر اکتسابى است که راهنماى حیوانات در زندگیشان مـى 

خود میل یک نوع آگاهى  در مورد امیال غریزى، انسان به. ها نیز تا حدى وجود دارد انسان
حضورى دارد، اما به خود این آگاهى کوچکترین توجه و علمى نـدارد و بـه خـاطر همـین     

  .است که گفتیم غریزه حالتى نیمه آگاهانه است
فطرت نیز مانند طبیعت و غریزه، . شود اما لغت فطرت فقط در مورد انسان به کار برده مى

تر است، یعنى انسان یک سلسـله   ا از غریزه آگاهانهیک امر تکوینى و غیر اکتسابى است، ام
فرق دیگر فطریات با غریزه، این اسـت کـه   . داند که چنین فطریاتى دارد فطریات دارد و مى

غریزه در حدود مسائل مادى زندگى حیوانى است، اما فطریات مربوط بـه مسـائل مـاوراى    
هاى انسانى که  نسانیت و ارزشحیوانى است؛ به بیان دیگر یک سلسله مسائل هست به نام ا

در منطق سودجویى، انسان ادامه حیات را به . این مسائل با منطق سود و منفعت، تضاد دارند
باشـد و بـه بقـایش     رود که به سودش مـى  حسب غریزه دوست دارد، لذا به دنبال چیزى مى

نطباق نیست کـه  رود که با سود مادى او قابل ا کند؛ اما گاهى به دنبال چیزهایى مى کمک مى
اى  خواهیم ببینیم اینها چیست و آیا ریشـه  حال مى. اند هاى انسانى گذاشته ها را ارزش نام آن

اى در نهاد انسان بـراى اینهـا قائـل     در نهاد و سرشت انسان دارد یا خیر؟ و اگر کسى ریشه
 valueرا ها بـه غلـط اسـم ایـن      تواند دم از اصالت انسان بزند یا خیر؟ غربى نشود، آیا مى
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اینها واقعیت نیستند، ولى انسان به حسـب  : اند بگویند  اند و در واقع خواسته گذاشته) ارزش(
قرارداد به اینها ارزش و اعتبار داده است، همان گونه که یک اسکناس هزار تومانى، در عالم 

ما عقیـده دانشـمندان   . کنیم واقع ارزشى ندارد و این ما هستیم که ارزشى براى آن اعتبار مى
  .)39(غربى را در این زمینه نقد و بررسى خواهیم نمود

   فطریات انسان
یکـى از  . در میان موجودات جهان، هیچ موجـودى بـه انـدازه انسـان ناشـاخته نیسـت      

مجهولات درباره انسان مسأله فطریات یا به تعبیر بعضى روانشناسان، غرایز انسان است کـه  
ها، و دیگر در ناحیه  ها و دریافت حیه شناختیکى در نا: باشد  در دو قست قابل بررسى مى

  .ها ها و گرایش خواست

  )دانشى(فطریات ادراکى  - 1
ها، این مسأله وجود دارد که آیا انسان داراى یک سلسـله   ها و شناخت در ناحیه دریافت

یک : معلومات فطرى و غیر اکتسابى هست یا نه، در این زمینه نظریات مختلفى وجود دارد 
گوید روح انسان قبل از تعلق به بدن، در دنیاى دیگـرى بـه    ه افلاطون است که مىنظر، نظری

نام عالم مثلُ قرار داشته و حقایق اشیاء را درك کرده است، وقتـى کـه روح بـه بـدن تعلـق      
شـود و او موقتـا آن معلومـات را فرامـوش      گرفت، حجابى میان او و معلوماتش برقرار مى

تعلم همان تذکر و یاد آورى است و اما نظریه حکمـاى اسـلامى    کند، لذا حقیقت تعلیم و مى
ها اصـول مشـترك تفکـر انسـانى      این است که انسان بالفطره چیزهاى کمى را میداند که آن

شـود،   باشند، اما نه به آن مفهوم افلاطونى، بلکه انسان در همین دنیا متوجه آن اصول مـى  مى
اى اسـت کـه بـا     کر کردن ندارد، یعنى انسان به گونـه ها نیاز به تعلیم و ف ولى در دانستن آن

هـا را   کنـد و خـلاف آن   ها را به طور کلى قبول مـى  صرف عرضه شدن این مسائل بر او، آن
  .دانسته است ها را قبلا مى تواند قبول نماید، نه این که آن نمى
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اسـت کـه   کانت معتقـد  . در میان فلاسفه جدید نیز در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد
انسان یک سلسله معلومات قبلى و غیر حاصل از تجربه و حواس دارد کـه ایـن معلومـات    

فرق کانت با حکمـاى اسـلامى ایـن اسـت کـه حکمـاى       . لازمه ساختمان ذهن انسان است
گویند انسان در ابتداى تولد، همان اصول اولیه تفکر را هم ندارد، ولى بعـدا پیـدا    اسلامى مى

، ایـن رابطـه را   )موضوع و محمـول (که به صرف تصور دو طرف قضیه شود، بدین شکل  مى
گوید  مثلا با در نظر گرفتن این قضیه که کل از جزء بزرگتر است افلاطون مى. کند تصدیق مى

. شـود  دانستند و در این جا فقط یاد آورى مـى  ها از ازل مى این را مانند سایر مسائل، روح: 
ذهن و یک سلسله عناصر ذهنى، انسان خود به خود این  به خاطر ساختمان: گوید  کانت مى

انسـان در ابتـداى خلقـت چیـزى     : گوینـد   اما حکماى اسـلامى مـى  . کند قضیه را تأیید مى
داند، حتى این قضیه را؛ اما همین که تصورى از کل و تصورى از جـزء بـرایش حاصـل     نمى

ورشـان موجـب تصدیقشـان    ها قضایایى هستند کـه تص  این. کند شد، حکم فوق را صادر مى
  .شود مى

نظریه دیگر که اغلب فیلسوفان حسى مثل جان لاك و هیوم به آن معتقدند، این است کـه  
اینهـا  . تواند همه چیز را از بیـرون دریافـت کنـد    لوح ضمیر انسان صفحه سفیدى است و مى

 ـ . گویند فکر انسان یک سلسله اصول ثابت و غیر قابل تردید ندارد مى ن عـده  بر خـلاف ای
فلاسفه اسلامى و همه کسانى که قائل به اصول تفکر فطرى هستند، قضایایى ماننـد تنـاقض   

گوینـد ایـن    دانند و مـى  محال است یا کل از جزء بزرگتر است را غیر قابل خطا و اشتباه مى
توانند از آن اصول،  لذا این عده مى. اصول در هر مکان و هر زمان و هر حالتى درست است

هـایى کـه منکـر ایـن      اما حسیون و آن. ازند و یک جهان بینى یقینى داشته باشندفروعى بس
شوند، باید بگویند که اینها هم اکتسابى است، یعنى عاملى سبب شده کـه مـا ایـن     اصول مى

طور فکر کنیم و چه بسا با تغییر این عامل، ما برعکس فکر کنیم و مثلا بگوییم کـه جـزء از   
این اصول تفکر فطرى را منکر شویم، ارزشى براى هیچ دریافت و پس اگر . کل بزرگتر است
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تـوان بـه یـک     اى اعتبار نخواهد داشـت و نمـى   ماند و قهرا هیچ فلسفه هیچ علمى باقى نمى
اى ندارند جز این که حسـى   هاى ماتریالیستى چاره فلسفه. بینى و شناخت یقینى رسید جهان

ها را محصول عوامل بیرونـى بداننـد و    ندیشهمحض باشند، و در این صورت مجبورند تمام ا
دانیم، همگى ساخته و پرداخته شرایط خـاص محـیط باشـد و بـا      شاید هر چه مى: بگویند 

اى جز شک گرایى مطلق و نفى هر علـم و   تغییر محیط عوض شود، و در این صورت چاره
ن چیـزى جـز   ها باید گفت همین فکر شما هم که جهـا  پس به آن. اى نخواهند داشت فلسفه

  )40(ماده نیست، اعتبارى ندارد و احتمال دارد عوض شود

  )گرایشى(فطریات احساسى  - 2
تـوان بـه دو دسـته تقسـیم کـرد؛       هاى غیر اکتسـابى انسـان را مـى    ها و خواست گرایش

منظور از خواست جسمى، تقاضاهایى است کـه  . هاى روحى هاى جسمى و خواست خواست
مانند غریزه خوردن هنگام گرسنگى، کـه یـک امـر کـاملا      صددرصد وابسته به جسم باشد،

کنـد   مادى و در عین حال غریزى است؛ یعنى ساختمان بدنى انسان و هر حیوانى اقتضا مـى 
که ما فعلا به ... همین طور است غریزه جنسى و. که به محض گرسنه شدن به دنبال غذا برود

هـا و   اما یک سلسـله خواسـت  . یماین امور غریزى یعنى گرایش فطرى جسمانى کارى ندار
نامـد، ماننـد حقیقـت     ها را امور روحى یا لذات روحـى مـى   ها هست که روانشناسى آن میل

در ایـن جـا ابتـدا بـه     . اند یا خیر خواهیم ببینیم آیا اینها فطرى مى. جویى یا میل به پرستش
هـا   طرى نبودن آنپردازیم و سپس درباره فطرى بودن یا ف ها مى ها و میل بررسى این گرایش

  .کنیم بحث مى
تـوان   هاى خاص است کـه مـى   یکى از امتیازات انسان از غیر انسان یک سلسله گرایش

هـا انسـان را از خـود محـورى بیـرون       هاى مقدس نامید، زیرا این گـرایش  ها را گرایش آن
ش به مانند گرای. هایى که نهایت امر به خود فرد برگردد خود محورى یعنى گرایش. آورد مى

هاى مقدس اولا بر اسـاس خـود محـورى و     اما آن گرایش. تغذیه که در حیوانات هم هست
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ها یک نـوع قداسـتى    خودخواهى قابل توجیه نیست، و ثانیا انسان در وجدان خود براى آن
کنـد، و ثالثـا کـاملا     قائل است، یعنى اینها را در هر کسى ببیند او را انسانى متعالى تلقى مـى 

ها امـورى اسـت کـه مـلاك و معیـار       به هر حال این گرایش. و آگاهانه دارد شکل انتخابى
ما ابتدا باید این مسائل را طرح کنیم، و بشناسیم بعد ببینیم که آیـا  . شوند انسانیت شناخته مى

اى باید بگیریم و در صورت فطرى نبـودن   فطریند یا نه؟ و در صورت فطرى بودن چه نتیجه
ایـن فطریـات یـا    . هـا  یم سراغ دلیل بر فطـرى بـودن یـا نبـودن آن    اى؟ و بعد برو چه نتیجه

  :هاى روحى انسان عبارتند از  خواسته
  حقیقت جویى - 1

به هر حـال  . توانیم نام این مقوله را مقوله دانایى یا مقوله دریافت واقعیت جهان بنامیم مى
ك کند و بشناسـد  ها را آن چنان که هستند در خواهد واقعیت در انسان گرایشى هست که مى

در روانشناسى این مقولـه را بـه نـام    . و همین مسأله باعث پیدایش علم و فلسفه شده است
هـاى گونـاگون    این حالت در کودکان نیز بـه شـکل کنجکـاوى   . کنند حس کاوش مطرح مى

به خاطر همین حس است که انسان دانایى را ولو همراه بـا رنـج و سـختى، بـر     . وجود دارد
  .دهد ثروت و خوشى، ترجیح مى ابلهى ولو با

  خیر خواهى - 2
انسان به بسیارى . نامیم این گرایش همان چیزى است که آن را اخلاق یا خیر اخلاقى مى

گرایش انسان به منفعـت، همـان خـود محـورى     . ها گرایش دارد از امور به خاطر منفعت آن
داند، و بـدان   فضیلت مى اما گاهى کارى را. باشد است که براى حفظ و ادامه حیات خود مى

بـه طـور کلـى ایـن     . مانند گرایش انسان به راسـتگویى و تنفـر وى از دروغ  . گرایش دارد
فردى مثـل گـرایش   . فردى و اجتماعى: شوند دو نوع است  ها که فضیلت نامیده مى گرایش

، و اجتماعى مانند گرایش به تعاون، گرایش به احسـان ... به نظم، گرایش به تسلط بر نفس و
  ...گرایش به ایثار و

  گرایش به جمال و زیبایى - 3
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هاى مختلـف وجـود دارد،    در انسان گرایش به زیبایى دوستى و زیبایى آفرینى در زمینه
مسأله هنر هم خلق نوعى زیبایى است که گـرایش بـه آن در همـه    . حتى در لباس پوشیدن

مقوله زیبایى یعنـى فصـاحت و   یکى از جهات معجزه بودن خود قرآن هم . افراد وجود دارد
  .بلاغت آن است

  گرایش به خلاقیت و ابداع - 4
ابتکـار و نـوآورى در مقابـل    . کنـد  گرایشى در انسان هست که او را وادار به نوآورى مى

کند، اما بعضى ابتکـار   هاى دیگران را تقلید مى تقلید است؛ بعضى فقط تابع و مقلدند و روش
از بـالاترین  . آفریننـد  چیزهاى نو مـى ... کار و صنعت و علم و هاى مختلف دارند و در زمینه

اى خلق کنـد، بعـد آن را اثبـات نمایـد و      هاست که کسى نظریه مراتب نوآورى، خلق نظریه
  .دیگران نظریه او را بپذیرند

  عشق و پرستش - 5
  .هاى وجود انسان است عشق نیز یکى از پیچیدگى

. قل و اراده تسلط پیدا کند، بـه آن عشـق گوینـد   اى برسد که بر ع محبت وقتى به مرحله
در مورد عشق تفسیرهاى گونـاگونى  . انجامد عشق واقعى جدا از شهوات، به پرستش هم مى

عشق همـان  : اند  بعضى مانند فروید آن را چیزى جز شهوات ندانسته و گفته. ارائه شده است
عشـق از غریـزه جنسـى     بعضى دیگر مثل ویل دورانت معتقدند. هیجان غریزه جنسى است

دهد و حالت روحـانى   شود ولى بعد تلطیف شده، جنبه جنسى خود را از دست مى شروع مى
عشـق جسـمانى و عشـق    : اما فلاسفه اسلامى قائـل بـه دو نـوع عشـقند     . گیرد به خود مى

یابد، اما عشق  دانند که با وصال معشوق پیان مى روحانى و منشأ عشق جسمانى را غریزه مى
کنـد، بلکـه بـر     ى نوعى همشکلى بین روحهاست که نه تنها وصال آن را خاموش نمىروحان

هاى افراد انسان بـه یکـدیگر هـم از نـوع      به عقیده اینها، برخى از عشق. فزاید حرارتش مى
روحانى است، زیرا شخص معشوق مظهرى است از آن معشـوق حقیقـى، عاشـق در خیـال     

کند و براى همین است کـه گـاه عاشـق، خیـال      خود همه کمالات را براى معشوق فرض مى
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اما بنابر نظر عرفا اصـلا عشـق مجـازى وجـود     . دارد محبوب را از خود محبوب عزیزتر مى
تنها جمال و زیبایى، جمـال خداسـت و   : گویند  عرفا مى. ندارد و تمام عشقها، حقیقى است

ال مطلق است، امـا در  فطرت انسان در جستجوى جمال و کم. بقیه، پرتوهایى از این جمالند
رود، بـراى   انـد مـى   کند و سراغ اینها که تا حدى مظهر معشوق حقیقـى  مصداق آن اشتباه مى

هاى غیر حقیقـى کـه فاقـد جمـال و کمـال مطلقنـد،        همین است که بعد از وصال به معشوق
  .کند احساس سرخوردگى مى

زیـرا  : شـود   جا معلوم مىاند انسان طالب تنوع است، در همین  اشتباه این مسأله که گفته
حق این است که انسان چیزى را که مقتضاى طبیعتش است، طلب کند و وقتى بـدان رسـید   

پس انسان حقیقتا طالب تنوع نیست و اگر به مطلوب حقیقى خـود برسـد آرام   . آرامش یابد
. دکن ها ناشى از آن است که انسان در مصداق مطلوب خود اشتباه مى گیرد؛ این سرگردانى مى

لاَ (یابند  روند، آرامش مى لذا آنان که دنبال خدا مى
َ
ـهِ أ ينَ آمَنُوا وََ�طْمَِ�� قُلوُُ�هُم بـِذِكْرِ ا�ل�ـ ِ

ا��
هِ َ�طْمَِ�� القُْلوُبُ  گیرد و هیچ مطلوب دیگرى بـه   ها آرام مى تنها با یاد خدا دل )41( )بِذِكْرِ ا�ل�ـ
هـایى کـه بهشـت را جـایى      سخیف بودن کـلام آن  از این جا. دهد انسان آرامش حقیقى نمى

اینها چون لذات را صرفا در لذات مـادى خلاصـه   . شود کنند، معلوم مى آور تلقى مى خستگى
اند و لذات مادى هم فقط وقتى لذتبخش است که انسان آن لذات را نداشته باشـد و بـا    کرده

اند در بهشت، انسان  داشتهزحمت کسب کند و در بهشت هم همه لذات مهیاست، از این رو پن
لاَ َ�بْغُـونَ َ�نْهَـا (در حالى که قرآن جواب اینهـا را داده اسـت کـه    . برد از چیزى لذت نمى

ها این است که مهمان خـالق خـود    زیرا لذت آن. اهل بهشت طالب تحول نیستند )42( )حِـوَلاً 
زدگى و تنوع خـواهى و ایـن    اند، لذا دیگر آن حالت دل هستند و با آن حقیقت پیوند خورده

  .که به جاى دیگر بروم وجود ندارد، و اصلا جاى دیگر، معنى ندارد
که در انسان وحـدت و تمرکـز    هاى مجازى، این است به هر حال خوبى عشق ولو عشق

شود کـه   ء وابستگى دارد و فقط وقتى واقعا موحد مى کند؛ روح انسان به صدها شى ایجاد مى
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پـس  . شـود  هاى تعلق را پاره کند، و عشق سبب پیدایش این حالت تمرکز مى همه این رشته
منطق عشق در حقیقت همان فناى عاشق در معشوق است و به خاطر همین است که با هیچ 

سازد  رساند که از معشوق، خدایى مى اى مى عشق، انسان را به مرحله. آید مادى جور در نمى
جالـب اسـت کـه    . شود، و این پرستش است کند و بنده او مى و او را هستى مطلق فرض مى

انجامـد،   بدانیم غربیانى مثل راسل، آن عشـقهایى را کـه بـه فنـاى عاشـق در معشـوق مـى       
عشق ) غربیها(براى ما : گوید  انند؛ وى در کتاب زناشویى و اخلاق مىد هاى شرقى مى عشق

هـاى شـرقى، خـود، هـدف اسـت و ایـن        اى براى وصال اسـت، امـا عشـق    وسیله و مقدمه
  .دهد عشقهاست که به روح انسان عظمت و شکوه و شخصیت مى

 این که ما پرستش را مرحله نهایى عشق و پرستش واقعـى را پرسـتش عاشـقانه معرفـى    
هاى اغلب مردم که به این  کردیم، ممکن است این سؤال را پدید آورد که پس تکلیف عبادت

این مسأله از نظر اسلام، مسـلم اسـت کـه اخـلاص،     : گوییم  اند، چیست؟ مى مرحله نرسیده
يـنَ (: باشد  شرط عبادت مى هَ ُ�لِْصِـَ� َ�ُ اِ�ّ ِ�رُوا إلاِ� ِ�َعْبُدُوا ا�ل�ـ

ُ
و اخـلاص ایـن    )43(  )وَمَا أ

انسان گاهى بـدون هـیچ ارتبـاطى بـا     . است که معبود انسان، خود خدا باشد، نه هواى نفس
اما گاه خدا را وسیله قرار . دهد، که هیچ خدا، کارى را کاملا براى هواى نفس خود انجام مى

رود براى حل مشـکلات   هاى نفسانى خودش؛ مثلا به در خانه خدا مى دهد براى خواسته مى
پـذیرد و همـان چیـزى را کـه      این هم اگر چه نوعى شرك است، اما خداوند آن را مى. یادن

در آخرت هم همین طور اسـت؛ اگـر انسـان خـدا را بـراى      . دهد خواهد، به او مى انسان مى
دهد و اگر چه ایـن عبـادت،    ها را به وى مى اى اخروى عبادت کند، خدا آن خواسته خواسته

گیـرد و   ها را به تفضل خودش نادیـده مـى   داوند این گونه شركعبادت واقعى نیست، اما خ
جاست که خدا، فقط و فقط بـه خـاطر    پرستش حقیقى آن. اعمال ما را از ما خواهد پذیرفت

ان دبیب الشرك : در روایات اسلامى آمده است . خودش و به صورت عاشقانه پرستیده شود
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کـه ایـن    )44(خرة الصماء فى اللیلۀ الظلمـاء فى القلب، أخفى من دبیب النملۀ السوداء على الص
  .)45(هاى دیگر شود براى هدف هاى مخفى است که خدا وسیله مى همان شرك

   توجیه این پنج مقوله بر اساس فطرت و نفى فطرت
بـه طـور کلـى اینهـا دو توجیـه      . توان این پنج مقوله را توجیه کرد حال ببینم چگونه مى

گیرند؛ انسـان حقیقتـى    همه اینها از فطرت سرچشمه مى: یم اساسى دارند؛ یکى این که بگوی
 )46( است مرکب از روح و بدن و روحش حقیقتى است الهى و ملکوتى نفخت فیه من روحـى 

کنـد، هـم    در انسان، هم عناصر مادى و طبیعى وجود دارد که او را بـه طبیعـت وابسـته مـى    
ان االله تعالى خلق الملائکۀ و : ه است عناصر غیر مادى که او را به امورى معنوى وابسته کرد

رکب فیهم العقل، و خلق البهائم و رکب فیهم الشهوة، و خلق الانسـان و رکـب فیـه العقـل و     
باشد، واقعیتى است در روح او،  مى... پس این که انسان حقیقت جو و زیبایى جو و )47(الشهوة

ـا إِ (انسان میان این دو گرایش آسمانى و زمینى مختار است؛  ا شَاكِرًا وَ�مِ� ِ�يلَ إِم� ن�ا هَدَْ�نَاهُ ا�س�
دهند،  اند، گروه حق را تشکیل مى ها که در جهت آسمانى و عقلانى پیش رفته آن )48( )كَفُورًا
نبردهاى انسانى تاریخ هم، صرف نبرد . اند، گروه باطل را ها که در حیوانیت سقوط کرده و آن

جو بـا   خاطر منافع نیست، بلکه نبرد اصلى، نبرد طبقه حق طبقه محروم با طبقه برخوردار، به
جو است، و البته طبقه محروم نسبت به طبقه برخوردار، بیشتر بـه حـق گـرایش     طبقه منعفت

کند و از طرف دیگـر حقـوق از    دارد، زیرا حق از طرفى روح گرایش به حق او را ارضا مى
  .دهد اش را به او مى دست رفته

در این صورت باید بـه  . ت که بگوییم خیر، این گرایشها فطرى نیستتوجیه دیگر این اس
انسان با حیوان فرقـى نـدارد و   : گویند  اى مى هاى مادى پرداخت، همان طور که عده توجیه

خواهد همان وسایل معاش است، اما در اثر همین زندگى مادى، به  آنچه به حسب غریزه مى
توانـد زنـدگى کنـد و     ند؛ مثلا انسان به تنهایى نمـى ک یک سلسله امور دیگر هم نیاز پیدا مى

بعد در این زنـدگى جمعـى یـک سلسـله     . منافع و مصالح او اقتضاى زندگى جمعى را دارد
شود،  شود تا هر کسى حدود مرز خود را رعایت کند؛ مثلا عدالت وضع مى مقرراتى وضع مى
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خواهم براى این کـه   را مىمن عدالت . پذیر نیست چون زندگى اجتماعى بدون عدالت امکان
خواهید براى این که من به شـما زور نگـویم، و    شما به من زور نگویید و شما هم آن را مى

بیند هر چه دربـاره   یا مثلا بشر مى. معنى است این که عدالت را به خاطر عدالت بخواهیم، بى
به آن یک قداسـتى   رود و احیانا تر شود، برایش بهتر است؛ پس به دنبال علم مى طبیعت آگاه

هـایى را   گاه یک سلسله قداسـت . بخشد، چرا که علم بهترین ابزار کسب معاش است هم مى
دهنـد و   مثلا طبقات زیرك و باهوش، مـردم را فریـب مـى   . آورند ها به وجود مى هم نیرنگ

شـوند در حـالى کـه هدفشـان      یک قداست ذاتى قائل مى... براى علم، هنر، خلق و ابداع و
معناست، زیرا  عشق و پرستش هم اساسا بى. هاست دم و استفاده از محصول کار آنفریب مر

آیـد   کند و فناى عاشق در راه معشوق با هیچ منطقى جور در نمى انسان را از خود بیگانه مى
  ...و

در بحث فطریات علمى گفتیم که حسیونى که به حسى بودن خود وفادار ماندنـد، بـه دو   
کنیم و نه اثبات؛ ثانیا  کنیم، نه نفى مى اولا چیزى را که حس نمى: ند اصل پایبند شدند و گفت

بعضى مسائل مانند اصل علیت را اگرچه همه اذهان قبول دارند اما چون محسوس نیست ما 
ولى یـک عـده خواسـتند در    . قبول نداریم، چون آنچه محسوس است تعاقب است نه علیت

یـک  . ها هم همین طور است در باب گرایش. ىگیرى، عقل مقدمات، حسى باشند و در نتیجه
هاى انسـانى   عده مثل نیچه، به لوازم مادى بودن روح از هر جهت ملتزم شدند و تمام ارزش

واقعا هم اگر ما انسان را صدردصد مـادى بـدانیم،   . شود، نفى نمودند را که اخلاق نامیده مى
هاى  اما کسانى که اصالت ارزش. هاى مقدس انسانى، امورى موهوم خواهند بود تمام گرایش

ها باشـند، ایـن    یک دسته که مارکسیست. اند کنند، خود دو دسته انسانى را در ظاهر قبول مى
اند بـراى   ها، سعى کرده دانند و دسته دیگر، یعنى اگزیستانسیالیست ارزش انسانى را متغیر مى

اکنون به بیان . )49(به هم بخورداى پیدا کنند بدون این که ترکیب مادى بشر  ها، پایه این اصالت
  :پردازیم  و نقد این دو دیدگاه مى
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  هاى انسانى از دیدگاه مارکسیستها توجیه ارزش
هـاى انسـانى هـم     چون انسان موجود ثابتى نیست، قهرا ارزش: گویند  ها مى مارکسیست

س ایـن  اسـا . هاى اخلاقى مختص به آن دوره را دارد انسان در هر دوره ارزش. ثابت نیستند
باشد، یعنى چون انسان متغیر است انسانیت نیز متغیـر و تـابع    نظریه مسأله نسبیت اخلاق مى

  .کند باشد و هر زمانى یک اخلاق را اقتضا مى شرایط خاص زمان و مکان مى
جویى، آیا یک ارزش متغیر  هاى اخلاقى متغیرند؟ مثلا همین حقیقت حال آیا واقعا ارزش

دارى و کمونیسـتى   راك اولیه، کشاورزى، بردگى، فئـودالى، سـرمایه  هاى اشت است و در دوره
ها متغیر باشند، باید هر ارزشـى   براى انسان تغییر کرده یا ارزشى ثابت است؟ ثانیا اگر ارزش

در زمان خود درست باشد و در زمان دیگر خطا، و دیگر کسى حق محکوم کـردن اخـلاق   
گفت کار فرعون در زمان خودش خوب بـود،   خطاى گذشتگان را نخواهد داشت؟ مثلا باید

ثالثا در این بیان روى اخلاق طبقـاتى تکیـه شـده    ! ها بود چون دوره، دوره حکومت فرعون
ها موجود است، باید بگوییم  اى از همه این نظام است و مطابق آن، مثلا در زمان ما که نمونه

یست چیز دیگـر، پـس یـک    که واقعا اخلاق براى کمونیست یک چیزى است و براى کاپیتال
تواند یک کاپیتالیست را از نظر اخلاقى محکوم کند، زیرا یک اخلاق مشـترك   کمونیست نمى

  .انسانى و فطرى در کار نیست که ملاك قضاوت قرار گیرد
تواند هم قائل به اخلاق باشد و هـم   رسیم که انسان نمى از اشکالات فوق به این نتیجه مى

اگـر ثبـات را از اخـلاق    . د و لااقل اصول اخلاقى باید ثابت باشـند آن را نسبى و متغیر بدان
آید که نه مقدس خواهد بود و  بگیریم به صورت آداب و یک سلسله قواعد قراردادى در مى

نکته دیگر در این فرضیه، متکامل دانستن اخلاق است کـه آن هـم   . نه ملاك خیر و فضیلت
توانـد در جهـت سـقوط و     انیم که متغیر، هم مـى د مى: باشد  تناقضى دیگر در این فرضیه مى

انحطاط باشد و هم در جهت تکامل، اگر اخلاق تنها سیر تکاملى داشته باشد، دیگـر فسـاد   
براى تکامل بایـد  . اى که بیاید از مرحله بعد بهتر خواهد بود اخلاقى معنى ندارد و هر مرحله
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همان مبدأ و در همان مسـیر رشـد   ء از  یک مبدأ کمال در نظر بگیریم و بعد مسیرى که شى
  .گیرد کند و در سطح بالاترى قرار مى مى

تواند داشـته باشـد؛ گـاه منظـور از تکامـل       در مورد جامعه بشرى تکامل سه مصداق مى
جامعه بشرى، در رابطه با انسان و طبیعت است که مسلما در این جنبه تکامل رخ داده است 

حالت دیگر، تکامل در . به طبیعت افزوده شده است یعنى روز به روز بر تسلط انسان نسبت
ها با یکدیگر از نظر روابط ساختمانى اجتماعى است و در این جا نیز تکامل را  روابط انسان
تر شـده اسـت    کنیم، یعنى جامعه از نظر تشکیلات، روز به روز پیچیده و گسترده مشاهده مى

شـدن افـراد اجتمـاع از تشـابه و دور     ها در جامعه، خارج  که نتیجه آن، زیاد شدن تخصص
مـا تنهـا اگـر    . حالت سوم تکامل در انسانیت و اخـلاق اسـت  . ها از یکدیگر است کردن آن

گـوییم   مـثلا مـى  . کند هاى انسانى را فطرى و ثابت بدانیم، تکامل معنى پیدا مى اصول ارزش
شـر بنگـریم   حال اگر بـه تـاریخ زنـدگى ب   . هاى انسانى است زیبایى دوستى یکى از ارزش

امـا اگـر تکامـل را صـرف     . بینیم که بشر اولیه و بشر امروزى بسیار پیشرفت کرده است مى
تغییر بدانیم که حتى وحدت مسیر و معیار هم برایش قائل نباشیم و بگوییم مثلا بشر گذشـته  

جو بود، ولى امروز این معیار تغییر کرده، دیگـر بـه ایـن تغییـر،      هاى سابق، حقیقت در دوره
  .گویند کامل نمىت

اند اگر معیارهاى انسانیت را ثابت بشماریم، انسان را ثابت و غیـر متکامـل     اینها پنداشته
مـا در تکامـل   . انـد  لذا تکامل را امرى اعتبارى و طفیلى تکامل ابزار تولید دانسته. ایم دانسته

اى،  ابـد و هـر مرحلـه   ی گویند ابزار تولید که تکامل مـى  ابزار تولید شکى نداریم، اما اینها مى
کند و چون آن اخلاق ناشى از مرحله تکامل یافته ابزار تولیـد اسـت،    اخلاقى را ایجاب مى

در صورتى که اینها هـیچ تلازمـى باهمـدیگر    . پس اخلاق آن مرحله هم متکامل شده است
، در کنـد  ندارند؛ اولا ما این حرف کلى را که هر دوره ابزار تولید، اخلاق خاصى را اقتضا مى

. اى باشد، اصول اخلاقى یکى است اصول اخلاق قبول ننداریم، زیرا ابزار تولید در هر مرحله
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این مثل آن است که کسى بگوید زمانى که دزدى با شعمع بوده، کار بدى بود حال که برق و 
و ثانیا خود ایـن کـه تکامـل ابـزار تولیـد را      ! الکترونیک آمده، دیگر دزدى کار بدى نیست

هاى انسانى اسـت؛ یعنـى در حقیقـت خـود انسـانیت از آن       انسان بدانیم، نفى اصالتتکامل 
  !)50(جهت که انسانیت است، هیچ تکاملى ندارد

   هاى انسانى از دیدگاه اگزیستانسیالیسم توجیه ارزش
هـاى مـادى    که مربوط به جنبه(خیر محسوس : در فلسفه اسلامى، ما دو نوع خیر داریم 

هـاى   که مربوط به جنبـه (و خیر معقول ) شود ا منفعت یا سود خوانده مىانسان است و احیان
دانستند،  ها چون واقعیت را منحصر در مادیات مى ؛ اما اگزیستانسیالیست)معنوى انسان است

اسـت، یـا   ) به معنى منفعت مـادى (گفتند که انسان به حکم عقل و منطق، یا جستجوگر خیر 
گوید آن چیز هیچ ارزشى ندارد، امـا   چند عقل مى جستجوگر یک ارزش خیالى است که هر

  .رود انسان به دنبال آن مى
اى آن را در لفافه سـخن پیچیدنـد و    اى مطلب فوق را با صراحت اظهار کردند و عده عده

هـاى انسـانى یـک     انـد، ارزش  هاى خارجى که امورى کشف شـدنى  گفتند بر خلاف واقعیت
ها را کشف کنـد، بلکـه    اند که انسان آن قبلا وجود نداشتهسلسله امور آفریدنى هستند، یعنى 

با این بیان مثلا عدل و ظلـم در ذات خـود هـیچ    . کند ها را خلق و اعتبار مى خود انسان آن
کنـد؛   دهد و عدل با ظلم تفاوت پیدا مى فرقى ندارند و این انسان است که به عدل ارزش مى

  .همین طور است سایر امور اخلاقى
سیم این خلق ارزش چگونه است؟ اگر به این معناست که انسان با اعتبار کـردن  پر ما مى

دهد، که این اصلا معنى ندارد، تازه شما که اصـلا واقعیتـى    ها واقعیت خارجى مى خود به آن
پذیر نیسـت، واقعیـت    تواند به چیزى که واقعیت براى معنویت قائل نیستید، انسان چگونه مى

ن آفریدن یعنى اعتبار کردن امور قراردادى، و منظور شـما از ایـن   پس در حقیقت ای! بدهد؟
شـود، واقعیتـى فـرض     آفریند یعنى انسان براى آنچه ارزش نامیده مى که انسان ارزش را مى
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. هاسـت  هـا و اصـالت   کند در حالى که واقعیت ندارد، که این هم باز مساوى نفـى ارزش  مى
ها؛ این که انسان با اعتبـار و   قرارداد کند نه در هدفتواند  علاوه بر این، انسان در وسائل مى

هاى انسانى بیافریند مثل این است که فرض کنیم انسان هـدفى نـدارد،    قرارداد بتواند اصالت
شـود، مثـل    کند که هدف بشود و همان چیز هدف مـى  بعد چیزى را براى خودش اعتبار مى

در حـالى کـه هـدف بایـد     ! پرستیدند ساختند بعد همان بت را مى اعراب جاهلیت که بت مى
چیزى بالاتر از انسان باشد تا انسان براى رسیدن به آن تلاش کند، نه چیزى که قراردادى و 

  .تر از خود اوست ساخته انسان است و در نتیجه پست
هاى انسانى تنها وقتى مفهوم پیدا  لذا اصالت. پس این هم راه حلى براى این مشکل نیست

هـاى   هایى در فطرت انسان داشته باشند و انسان همان طور کـه بـا واقعیـت    کنند که مایه مى
هاى معقـول و   کند، با واقعیت هاى محسوس جهان حرکت مى محسوس خود به سوى واقعیت

ها همان خیرهـاى   پس ارزش. هاى غیر محسوس حرکت کند اش به سوى واقعیت غیر مادى
هـاى   ر واقعى دانست، مگر این که تمام گرایشها را هیچ و پوچ و غی شود آن اند و نمى واقعى

  .)51( مقدس را در انسان نفى کنیم و انسان را بیش از یک حیوان ندانیم

   نظریات منکرین فطرى بودن دین، درباره منشأ دین
اى فطرى بودن دین  حال بحث فطرى بودن دین مطرح است که آیا دین فطرى است؟ عده

  .اند ن نظریات مختلفى بیان کردهرا قبول ندارند و درباره منشأ آ

  فویرباخ و از خودبیگانگى
یکى از این نظرات، نظریه فویرباخ است که مذهب را مولود حالت از خودبیگانگى انسان 

معنى اصطلاح از خودبیگانگى که اولین بار توسـط هگـل مطـرح    . داند نسبت به خودش مى
، بعد چیزى را که ناخود اسـت، بـه   شده، این است که انسان یک واقعیت و خود واقعى دارد

  .)52(گیرد پندارد، یعنى خودش را با غیر خودش اشتباه مى جاى آن خود حقیقى مى
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انسان داراى دوگانگى وجود اسـت؛ وجـودى عـالى دارد و وجـودى     : گوید  فویرباخ مى
کـه   گویـد  بعد مـى ). نامیم ها را حیوانیت و انسانیت انسان مى همان دو چیزى که ما آن(دانى 

بینـد کـه بـا آن     شـود، بعـد مـى    دهد و تابع جنبه دانى خود مـى  ها تن در مى انسان به دنائت
هـا در   هـا و اصـالت   آید، لذا در حالى که همین شرافت هاى عالى خودش جور در نمى جنبه

. سـازد  کند که اینها در ماوراى اوست و خدا را بر اساس وجود خود مى خود اوست، فکر مى
خدا انسان را بر صورت خود آفرید باید گفـت کـه   : گوید  نچه که تورات مىیعنى برخلاف آ

گوید که ابتدا آن جنبه ماورایى از انسان خیلـى   وى مى! انسان، خدا را بر سیرت خود آفرید
دور شد، لذا انسان از خداهاى مذاهب بدوى خیلى فاصله داشت، بعد خداى یهود تا حـدى  

کـم در   ن، احساسات و عواطف و خشم و شهوت دارد و کـم شود و مانند انسا شبیه انسان مى
گیرد انسان هر چه بیشتر خـود   فویرباخ نتیجه مى. آید مسیحیت به صورت یک انسان در مى

کنـد، و زمـانى کـه خـودش را      را بشناسد، بیشتر این از خود بیگانگى را از خودش دور مى
رسد کـه بگویـد ایـن     آن جا مى ماند و انسان به خوب بشناسد، جایى براى مذهب باقى نمى

  .صفات مال من است نه مال خدا، و به جاى پرستش خدا، خود را بپرستد
دانـى، دوگـانگى    شما که انسان را صددرصد مادى مى: اولا : گوییم  در رد این نظریه مى

توانند بیان کنند که انسـان را   کنى؟ این دوگانگى را مذاهب مى وجود او را چگونه توجیه مى
بنـابر فـرض فـوق، مـا     : ثانیا . دانند ب از یک حقیقت خاکى و یک حقیقت ملکوتى مىمرک

ها را ساقط شده در حیوانیت بدانیم، و نیـز بایـد همـه ایـن      مجبوریم که از طرفى همه انسان
هـا   بینـیم در همـه زمـان    هاى در حیوانیت را مذهبى فرض کنیم؛ در حالى که مى ساقط شده

شـوند، و همچنـین    اند، یافـت مـى   و انسانیت خودشان وفادار ماندههایى که به شرافت  انسان
ها زنده  هاى انسانى در آن اند که این اصالت کنند، کسانى هایى که به مذهب گرایش پیدا مى آن

به هر حال نظریه فویرباخ نظریه منسـوخى  . اند ها، افراد فرورفته در حیوانیت دین است، و بى
  .)53( است
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  اگوست کنت و جهل
بشر بالطبع اصل : گوید  اگوست کنت مى. نظر دیگر این است که مذهب مولود جهل است

هـا را بـه یـک موجـودات      دانسته، آن علیت را پذیرفته، اما چون علل اصلى حوادث را نمى
علاوه بر این توجیه نظرى، کسانى مانند اسپنسـر ریشـه   . غیبى مثل خدایان نسبت داده است

کرد کسى کـه   دید، آنگاه فکر مى د که انسان مردگان را در خواب مىان مطلب را هم بیان کرده
دانست که جسم وى زیر  به خوابش آمده، واقعا یک موجود خارجى است و از طرفى هم مى
هـا شـد کـه هـر کـس       خاك فرسوده شده، از این جا معتقد به یک دوگانگى در همه انسان

. هاروحى قائـل شـد   م داد و براى همه آنجسمى دارد و روحى؛ بعد این را به همه اشیا تعمی
هاى طبیعى، همان طور که براى یک انسان قدرتمنـد هدیـه    ها و مصیبت آن گاه در گرفتارى

کرد و همان طور که از یک انسان قـوى تملـق    برد، در مقابل نیروهاى طبیعت هم نذر مى مى
د، و از این جا پرسـتش  کرد تا از شرش در امان بماند، درباره طبیعت نیز چنین کر گویى مى

  .نیروهاى طبیعت شروع شد

  راسل و ضعف و ترس
راسـل و تأییـد   . نظریه دیگرى مذهب را ناشى از ضعف و یا ترس بشر معرفى کرده است

ترسـیده، احتیـاج داشـته کـه ایـن       دیـده و مـى   هایى را مى انسان پدیده: گوید  این نظریه مى
هـا، علـم و    اما چون بـه پدیـده  . دیل نمایداضطراب و نگرانى درون خودش را به آرامش تب

شناخت واقعى نداشته، براى تسکین خود مثلا با اعتقاد به قضاوقدر و یا اعتقاد به این که اگر 
کرده ناملایمـات را بـراى    سعى مى... کشیم، در عوض بهشتى هست و ما در دنیا ناراحتى مى

  .خود آسان نماید
ها از اول فرضشان بر این است کـه   نکته بود که آن در نقد این چند نظریه باید متوجه این

توانسته منشأ پیدایش دین باشد و بنابراین باید به دنبـال امـور    یک منطق و فکر معقول نمى
  .برویم... غیر منطقى مانند ضعف و جهل و ترس و
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ها این است که تا وقتى از نظر منطقى و بـر مبنـاى دسـتگاه ادراك     پاسخ ما به این نظریه
اى را توجیـه نمـود،    توان پیـدایش عقیـده   کند، مى ر و آنچه انسان پیرامون خود حس مىبش

...) مانند خواب دیدن و ترسیدن و(دلیلى ندارد که به دنبال علتى ماوراى منطق و درك بشر 
  .برویم

این مسأله بسیار طبیعى است که هر انسانى، حتـى یـک کـودك چنـد سـاله، وقتـى بـه        
در مورد کل مخلوقات هـم طبیعتـا   . رود کند، دنبال سبب و علت آن مى اى برخورد مى حادثه

بیند که تمام موجـودات جهـان تغییـر     در مرحله بعد بشر مى. شده است این سوال مطرح مى
روند؛ در این جا فورا این فکر بـراى   آیند و مى کنند و بدون آن که خودشان بخواهند، مى مى

که فقط حاکم باشد نه محکوم، تغییـر دهنـده باشـد و     شود که آیا یک قدرتى انسان پیدا مى
اى  خود تغییر نکند، وجود دارد یا نه؟ خیلى طبیعى است که این فکر براى بشر در هـر دوره 

هایى که این عده به عنـوان   دهد که در همان دوره علاوه بر اینها تاریخ نشان مى. مطرح شود
به قـول  (اند  هاى بسیار متفکرى وجود داشته کنند، انسان دوران جهل و نادانى بشر معرفى مى

  .اند داده که همین تذکر را به بشر مى) ها فیلسوفان ما پیغمبران و به قول آن
اى افتاد  اولین بار وقتى چشمش به ستاره ﷒ابراهیم : گوید  قرآن کریم در این زمینه مى

یـد آن هـم مثـل خـود او متغیـر و      هذا ربى، اما وقتى دید که ستاره افول کـرد و فهم : گفت 
خواهم فلما أفل قال لا أحب الافلین همین سـخن   من چنین چیزى نمى: مربوب است، گفت 

یک دفعه دست از همه اینها شست و همه  ﷒ابراهیم . درباره ماه و خورشید هم تکرار شده
هْـتُ وَ  (:عالم را به صورت یک واحد متغیر و مربـوب دیـد و گفـت     ي َ�طَـرَ وجَ� ِ

جْـِ�َ �ـِ��
رضَْ 

َ
مَاوَاتِ وَالأْ   .)54(  )ا�س�

هاى فوق گفت که آیا منطق قرآن قویتر است یا منطق شما؟ آیا  حال باید به قائلین نظریه
گویید؟ مخصوصا این که قرآن مثـال   تر است یا آن طور که شما مى شناسى درست این انسان

که تا حدود شانزده سالگى در غارى بوده و عالم را ندیـده   کند ذکر مى ﷒را براى ابراهیم 
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تـرین   آلایش انسان حتـى در ابتـداى   فطرت بى: خواهد بگوید  است، به این ترتیب قرآن مى
بنابراین براى مطلبى که از چنـین پایـه منطقـى و معقـولى     . کند ها، این چنین حکم مى انسان

هـاى غیـر طبیعـى     ر به دنبال توجیه و تحلیلبرخوردار است، نوعى بیمارى و نادانى است اگ
  .برویم

دانند ایـن اسـت    اشکال دیگر نظریاتى که دین را ناشى از جهل و ضعف و ترس مردم مى
ها باید دیـن از بـین بـرود،     که طبق این نظریات به موازات پیشرفت علم و آگاه شدن انسان

بینـیم هـم در    در صورتى که مى .یعنى در میان طبقات علما نباید دیندارى وجود داشته باشد
دار وجـود دارد و هـم در طبقـه علمـا، و بلکـه شـاید        دین و دین میان طبقه جاهل افراد بى

  .)55(ترین افراد در هر زمانى معتقد به دین و مذهب باشند عالم

  نظریه مارکسیسم
 در نظریات قبل به عامل فردى در پیدایش دین توجه شده بود و به عبارت دیگـر نظریـه  

پردازان این مسأله را توجیه روانشناسانه کرده بودند، اما به اعتقاد مارکسیسم پیـدایش دیـن   
بعد از پیدایش مالکیـت و تقسـیم   : گویند  توجیهى جامعه شناسانه دارد، به این ترتیب که مى

شدن جامعه به دو گروه غنى و فقیر، طبقه حاکم و استثمارگر دین را وضع کـرد، زیـرا ایـن    
بت به طبقه فقیر و محروم، یک سلسله امتیازات داشت و براى حفظ این امتیـازات،  طبقه نس

ها مایه تسـلى   احتیاج به یک عامل معنوى و درونى در میان طبقه محروم داشت تا براى آن
هر چه در این جا از دست دادیم، در دنیـاى دیگـر بـه دسـت     : باشد و مثلا با خود بگویند 

دیان در جهت تسکین و تسلیم طبقه محروم است که مثلا با اعتقـاد  تمام تعلیمات ا. آوریم مى
  !به قضا و قدر به فکر انقلاب نیفتند

از نقاط ضعف نظریه مارکسیسم این است که اولا طبق این نظریه در دوره اشتراك اولیه و 
قبل از پیدایش مالکیت، امکان ندارد دین وجود داشته باشد؛ در حالى که تاریخ ادیان نشـان  

نامنـد،   اى که اینها آن را دوره اشتراك اولیه مـى  ترین ایام و از همان دوره دهد که از قدیم مى
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هاى طبقـاتى مـا بایـد ضـرورتا      ثانیا در دوره. پرستش و حتى یکتا پرستى وجود دارد آثار
اما این هم بـا  . اند ها بوده قبول کنیم که سازنده و آورنده تمام ادیان از طبقه حاکم و به نفع آن

 در خانه فرعون، علیه فرعون و به سود ﷒مثلا موسى . آید تاریخ قطعى ادیان جور در نمى
قـرآن  . کند و این به هیچ وجه توجیه مارکسیستى نـدارد  طبقه محروم و استثمار شده قیام مى

کریم صریحا تعلیمى دارد که در جهت منافع طبقه محروم و نوعى دعوت بـه انقـلاب علیـه    
رضِْ وََ�عَْلهَُـ(: طبقه حاکم است 

َ
ضْـعِفُوا ِ� الأْ يـنَ اسْتُ ِ

مُن� َ�َ ا�� ن ��
َ
ـةً وََ�عَْلهَُـمُ وَنرُِ�دُ أ ئمِ�

َ
مْ أ

دهد تعالیم ادیـان   پس این هم اشکال دیگر نظریه مارکسیسم است که نشان مى )56( ) ا�وَْارِِ��َ 
  .باشد براى ایجاد روحیه تسکین و تسلیم نمى

ها اگر امتیازات طبقـاتى را از   اشکال دیگر این نظریه این است که به حساب مارکسیست
بینیم ایـن طـور نیسـت و خـود      رود؛ در حالى که مى ه خود از بین مىبین ببریم، دین خود ب

کشورهاى سوسیالیستى بهترین دلیل بر رد این نظریه است، زیرا اگرچـه در آن کشـورها بـه    
بینند که علیـه دیـن    گفته خودشان امتیازات طبقاتى وجود ندارد، اما هنوز خود را مجبور مى

  .)57(تبلیغات و مبارزه کنند

  دورکهیمنظریه 
نظریه دیگر در مورد منشأ پیدایش دین، نظریـه جامعـه شـناس معروفـى اسـت بـه نـام        

گوید جامعه یـک ترکیـب حقیقـى از افـراد      دورکهیم که براى جامعه اصالت قائل است و مى
نـه یـک ترکیـب    ) ء جدیدى به نام آب مانند ترکیب ئیدروژن و اکسیژن و تشکیل شى(است 

انسان ). هاى مختلف و مستقل و تشکیل یک باغ رار گرفتن درختمانند کنار هم ق(اعتبارى 
گیـرد و جامعـه شخصـیت او را     آداب و رسوم و زبان و افکار و عقایدش را از جامعـه مـى  

از مجموع این تأثیر گذارى فرهنگـى  . گذارد سازد و او هم به نوبه خود در جامعه اثر مى مى
هـا از   بنابراین انسان. آید به نام قوم یا ملت ىمیان افراد جامعه، یک مرکب حقیقى به وجود م

خود فردى و خود اجتماعى کـه ایـن خـود اجتمـاعى     : نظر فرهنگى داراى دو خود هستند 
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همان احساس مشترك تمام افراد جامعه است که مـثلا خـود را عضـو یـک ملـت خـاص       
  .دانند مى

در دوران باسـتان   از سوى دیگر دورکهیم و دانشمندان دیگرى که دربـاره قبایـل بـدوى   
ترین حالات بشر هـم نـوعى پرسـتش وجـود      اند، معتقدند که در ابتدایى مطالعاتى انجام داده

داشته است و بشر اولیه براى برخى از مظاهر طبیعت نوعى تقدس و احترام فوق العاده قائـل  
اقـوام  گویند  مسأله دیگر توتم پرستى است که مى. پرداخته است ها مى بوده و به پرستش آن

اند و آن را پرستش  دانسته لولیه نوعى حیوان، مانند گاو یا یک مرغ خاصى را توتم خود مى
آن حیـوان یـک قداسـت و    : گویـد   در توجیه چگونگى این مطلب دورکهیم مى. اند کرده مى

اند،  دانسته العاده نزد مردم داشته است و مردم آن را محافظ قوم و قبیله خود مى قدرت خارق
یعنى چون هر کس یک روح فردى . وتم پرستى، تجلى همان روح اجتماعى انسانهاستلذا ت

کند و یک روح جمعى، پرسـتش تـوتم از سـوى ایـن قبایـل در واقـع        در خود احساس مى
  .باشد پرستش جامعه مى

انسان بسیارى از کارهـا را بـا   : گویند  شود و مى در این جا مسأله دیگرى هم افزوده مى
کند، نباید ایثار را مقدم داشتن  دهد؛ مثلا اگر انسان ایثار مى عى خود انجام مىاعتبار روح جم

غیر بر خود معنى کرد و بعد به دنبال توجیه آن بود که چگونه ممکن است انسان، دیگرى را 
این توجیـه و  : گویند  مى. برخود مقدم بدارد، در حالى که بالفطره باید براى خودش کار کند

توجیـه  . خود اجتماعى و خود فـردى : ست، زیرا انسان داراى دو خود است تحلیل اشتباه ا
پرستى و دیگر صفات اخلاقى این است که این جا هم انسـان   صحیح ایثار و فداکارى و ملت

کند، اما نه خود فردى، بلکه خود اجتماعى؛ پس افعال بظاهر اخلاقى هـم،   براى خود کار مى
باشـد، و   ن براى خود است که همان خود اجتمـاعى مـى  کار کردن براى غیر نیست، کار کرد

کند، بعد براى انجام یک سلسله کارهاى  گاهى انسان این روح اجتماعى خود را فراموش مى
به اصطلاح اخلاقى و داراى فضیلت که جنبه اجتماعى به یک موضـوع خـارجى و مـاوراى    
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 ـ   . کند طبیعى اعتقاد پیدا مى ت، یعنـى انسـان خـود را    معنى از خود بیگـانگى هـم همـین اس
دهد که در ایـن جـا منظـور از خـود، خـود       کند و غیر را به جاى خود قرار مى فواموش مى

  .اجتماعى و منظور از غیر، دین و اعتقاد به امور ماوراى طبیعى است

  نقد نظریه دورکهیم
 قبل از نقد این نظریه باید به چند نکته در آن توجه نمود؛ یک نکته این اسـت کـه طبـق   

گفت دین مولود جهل و ترس است، با از بین رفـتن جهـل و تـرس و طبـق      اى که مى نظریه
دانسـت، بـا از بـین رفـتن      اى که منشأ دین را وجود فقر و غنى و اختلاف طبقاتى مى نظریه

. کند اختلافات طبقاتى باید دین هم از بین برود، در حالى که تجربه، مخالف این را اثبات مى
دورکهیم ریشه مذهب همیشه همراه بشر است و هرگز از جامعه بشـر بیـرون   اما طبق نظریه 

کند که مذهب از بین رفتنى نیست و همواره وجود خواهـد   رود، یعنى این نظریه قبول مى نمى
  .گوید مذهب ریشه ماورائى و الهى ندارد داشت، اما در عین حال مى

ما هـم قبـول داریـم کـه     . ماع استنکته قابل توجه دیگر این نظریه اعتقاد به اصالت اجت
جامعـه یـک وحـدت و حیـات     . جامعه یک واحد حقیقى است، نـه یـک واحـد اعتبـارى    

. باشـد  مخصوص به خود دارد و لذا کل جامعه داراى قوت و ضعف و سرنوشت مشترك مـى 
تا اینجاى نظیه مذکور درست است، اما به اعتقاد ما جامعه انسانى، نه یک مرکـب اعتبـارى   

ها شخصیت اجزا به هـیچ   هاى شیمیایى که در آن ه یک مرکب حقیقى از نوع ترکیباست و ن
لازمه نظریه فوق جبر اجتماعى است، یعنى باید فـرد در مقابـل جامعـه    . وجه استقلال ندارد

اى نداشته باشد، حال آن که اگرچه جامعه یک مرکب حقیقى است، امـا   هیچ استقلال و اراده
تواند خـود و حتـى جامعـه     در حد معینى محفوظ است و فرد مىدر عین حال استقلال فرد 

  .خود را عوض کند
یـک روح  : از سوى دیگر این طور نیست که انسان درون خودش، دو روح احساس کند 

اگر انسان براى روح فردى خود کار کند، کار بدى : فردى و یک روح اجتماعى، بعد بگوییم 
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اصـلا ایـن   . کند، ایثار و احسان و پرستش کرده استانجام داده و اگر براى روح جمعى کار 
کند آن ضمیر درونى که کار بدى  طور نیست، زیرا انسان در ضمیر خودش دقیقا احساس مى

اینها مراتب یک شخصیت واحد هستند، نه دو . دهد کند، همان است که کار خیر انجام مى مى
دارد و تحـت فرمـان عقـل     نفس انسان گاهى در یک حد پایین قرار. شخص جدا و مستقل

همـین نفـس در یـک درجـه بـالاتر      . گویـد  مـى  )58( ةنیست که قرآن کریم به آن نفس أمـار 
اسـت   )59( ۀکند که همان نفس لوام شود و خودش را براى کارهاى بد ملامت مى هوشیارتر مى

. نامـد  ىم )60(رسد که قرآن آن را نفس مطمئنۀ اى از آگاهى و ایمان و یقین مى و بعد به درجه
بلکه انسـان یـک شخصـیت    . بنابراین انسان داراى دو شخصیت مستقل و جدا از هم نیست

  .هد واحد انجام مى دارد که همه کارهاى متضاد را در آنِ
اشکال دیگر نظریه دورکهیم این است که مطابق آن باید افراد مذهبى و دینـدار در میـان   

شده باشد، در حالى کـه قضـیه بـرعکس     ها فراموش مردمى باشند که روح اجتماعى در آن
باشند، تـا جـایى    ترین حس اجتماعى مى است و افرادى که واقعا مذهبى هستند، دارى عالى

گویند اگر در اقصى نقاط مملکت کسـى گرسـنه باشـد، مـا هـم درد       مى ﷒که مانند على 
  .)61( کشیم مى

یه که حتى نباید نام نظریه بـر آن  آنچه تا کنون ذکر شد، چیزى نبود بجز یک سلسله فرض
خـود همـین تعـدد و گونـاگون بـودن ایـن       . نهاد، زیرا نظریه یک فرضیه اثبات شده اسـت 

باشند و دیـدیم هـیچ کـس دلیلـى      ها، دلیل بر این است که اینها به صورت نظریه نمى فرضیه
ارد و ها دلیل مخالف هـم وجـود د   براى حرف خودش ذکر نکرد و بلکه براى هر یک از آن

شأ نخواهیم ببینیم که نظر قرآن درباره م حال مى. کند ها را نفى مى واقعیات تاریخ این فرضیه
  .)62( دین چیست
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  نظر قرآن درباره منشأ دین
گیریم و  شود در نظر مى گاهى دین را به عنوان آنچه از ناحیه پیغمبران بر مردم عرضه مى

اخـلاق و تربیـت و قـوانین عرضـه     : گوییم  ىباشد، اما گاهى م گوییم منشأ دین وحى مى مى
ها دارد؟ ممکن است کسى بگوید دیـن را   اى هم در انسان شده از سوى دین آیا مبنا و ریشه

خدا به وسیله وحى بر بشر عرضه داشته است، ولى بشر قبل از عرضه شدن دین نسـبت بـه   
اما نظریه . کسان استتفاوت بوده، مانند صفحه سفیدى که نقش بستن هر چیز بر آن ی آن بى

اند، چیزى نیست که انسـان نسـبت بـه آن     دیگر این است که نه، آنچه پیغمبران عرضه داشته
تفاوتى داشته باشد، بلکه چیزى است که انسان در طبیعت و سرشت  یک حالت تساوى و بى

در این صورت حالت پیغمبران . باشد خود اقتضاى آن را دارد و در طلب و جستجوى آن مى
  .دهد شود که گل یا درختى را پرورش مى الت باغبانى مىح

بینـیم قـرآن و روایـات، نظـر دوم را تأییـد       کنیم، مى وقتى به معارف اسلامى مراجعه مى
انسان در نهاد و سرشت خود داراى فطرت و تقاضایى است کـه بعثـت   : گویند  کنند و مى مى

يـنِ حَنِيفًـا (: فرماید  قرآن کریم مى. باشد پیامبران پاسخى به آن تقاضا مى قِمْ وجَْهَـكَ �ِِ�ّ
َ
فـَأ

 
َ
ِ�ن� أ ٰـ ينُ القَْيِّمُ وَلَ هِ ذَٰ�كَِ اِ�ّ هِ ال�ِ� َ�طَرَ ا��اسَ عَليَْهَا لاَ َ�بْدِيلَ ِ�لَقِْ ا�ل�ـ ْ�َ�َ ا��ـاسِ فِطْرَتَ ا�ل�ـ

این فطرتى اسـت  . یعنى پس روى خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن )63()  لاَ َ�عْلمَُونَ 
این است آیین استوار . که خداوند، انسانها را بر آن آفریده، دگرگونى در آفرینش الهى نیست

کل مولود یولد على : روایت شده که فرمودند  ﷑از رسول اکرم . دانند ولى اکثر مردم نمى
شود، به فطـرت   یعنى هر مولودى که متولد مى )64( ة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانهالفطر

هستند که او را ) و دیگر عوامل خارجى(آید و این پدران و مادران  الهى و اسلامى به دنیا مى
ردم نیز درباره علت بعثت رسولان در میان م ﷒على . کنند یهودى یا نصرانى یا مجوسى مى

خداوند پیامبران را  )65( لهم دفائن العقول و یثیروا... لیستأدوهم میثاق فطرته: فرماید  چنین مى
همچنـین پیـامبران   ... فرستاد تا از مردم بخواهند به پیمانى که در فطرتشان هست وفا کننـد 
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ین وسیله هایى است و به ا ها گنجینه اند تا مردم را آگاه کنند که در عمق روح و عقل آن آمده
  .مردم از غفلت خارج شوند
اى مفید است و آن این که در رابطه با دین هـم دو نـوع فطـرت     در پایان یاد آورى نکته

منظور از فطرت ادراکـى در  . یکى فطرت ادراکى و دیگر فطرت احساسى و گرایشى: داریم 
ى قبول آن نیـاز بـه   پذیرد و برا دین و توحید را مى ةرابطه با دین، این است که انسان بالفطر

درباره علماى فاسد و مردم عوام دین یهود  ﷒مانند آن که امام صادق . تعلیم و تعلم ندارد
فهمد که اگر کسى دستورى داد و خـودش بـر    فرمود که انسان به حکم معارف قلبى خود مى

ن و مدرسـه  ضد آن عمل کرد، نباید به حرف او اعتماد نمود و این مطلب دیگر درس خواند
اما فطرت احساسى به این معنى است که از نظر میل و گرایش، توجـه بـه   . خواهد دیدن نمى

حـال منظـور از ایـن کـه دیـن و      . کشاند اى است که انسان را به سوى خود مى خدا به گونه
توحید فطرى هستند این است که هم از نظر ادراکى و هم از نظر احساسى و گرایش فطـرى  

  )66(باشند مى
  »  فلسفه اخلاق« خلاصه کتاب 

   افعال طبیعى و افعال اخلاقى
افعال طبیعى، همـان افعـال عـادى اسـت کـه      . طبیعى و اخلاقى: افعال بشر بر دو قسمند 

ها مورد سـتایش واقـع    دهند و هیچ انسانى به موجب آن ها هم این کارها را انجام مى حیوان
؛ اما یک سلسله افعال هم وجود ...حق خویش وشود، مانند خوردن، خوابیدن و دفاع از  نمى

. کنـیم  دانیم و انجام دهنده آن را تشـویق و تحسـین مـى    ها را مافوق حیوانى مى دارند که آن
هاى مادى مانند ارزش کار یک کارگر  ارزشى که براى این افعال، قائل هستیم، از نوع ارزش

ایـن گونـه کارهـا را    . قایسه نیسـت باشد، بلکه ارزشى است که با پول و مادیات قابل م نمى
عفو و گذشت، همدردى با دیگران، نیکى کردن در مقابـل  : گویند، مانند  کارهاى اخلاقى مى

  ...ها و ها و پوشاندن بدى بدى، فرو خوردن خشم، افشاى خوبى
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باشـد، امـا در عـوض،     انسان بر خلاف موجودات دیگر در بدو تولد بسـیار نـاقص مـى   
مل انسان از هر موجود دیگرى بیشتر اسـت، لـذا اگـر بخواهـد در هـر      استعداد ترقى و تکا

اى از جمله در تربیت و اخلاق به انسانیت حقیقى برسد، بایـد از یـک سلسـله اصـول      زمینه
مثل نیچـه   - اى  در اینجا عده. اخلاقى و تربیتى پیروى کند و استعدادهاى خود را رشد دهد

ا برایش ارزش قائلند، قبول ندارند و محـور اخـلاق   ه آن مفاهیم اخلاقى را که همه انسان - 
تنها کوشش انسان باید بـراى  : گویند  اند و مى خود را بر خود خواهى و خود پرستى گذاشته

اش باشد و آنچه به نام کارهاى اخلاقى و شرافتمندانه مطرح شده، همـه   حفظ حیات شخصى
  .خرافات و غیر واقعى است

انسان یا طالب سود و منفعت شخصى است و یـا طالـب   : ند گوی اى از مادیون هم مى عده
اى نـدارد و بـا هـیچ     ارزشى چیزى است کـه فایـده  . امور اخلاقى از جنس ارزشند. ارزش

اى هستند که تحـت   ریشه هاى اخلاقى، احساسات کاذب و بى ارزش. آید منطقى جور در نمى
بینیم که هر چه دنیا بیشـتر   ند، مىتأثیر تلقین، از قدیم وجود داشته و چون ریشه منطقى ندار

  .شود رود، ارزش این اصول اخلاقى کمتر مى به سوى علم پیش مى
این عقاید مادیون، مسلما مخالف فطرت انسانى است، زیرا هـر کسـى در وجـدان خـود     

در مقابـل نظـر فـوق کـه بـه نفـى       . براى امور اخلاقى ارزش و احترام و قداستى قائل است
پردازد، عده زیادى براى اخـلاق اصـالت قائـل هسـتند و لـذا سـعى        ىهاى اخلاقى م ارزش

  .)67(یابى کنند و علت و چگونگى آن را توجیه نمایند اند این اصالت را ریشه کرده

   معیار اخلاقى بودن یک فعل
کنیم که این  قبل از این که به بررسى نظرات مختلف در این زمینه بپردازیم، خاطرنشان مى

شناختن این که اخـلاق از  . مى صرف نیست که فایده عملى نداشته باشدبحث، یک بحث عل
اى است، تأثیر فراوانى دارد در این که اگر خواستیم اخلاق را در جامعه پیاده کنیم،  چه مقوله

دانـد، در عمـل بایـد     بدانیم از کجا شروع کنیم، مثلا کسى که اخلاق را صرفا در محبت مـى 
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ه زیاد کند، تا جامعه اخلاقى پدید آید؛ و آن که ریشه اخلاق سعى کند که محبت را در جامع
داند، براى اخلاقى کردن مردم، باید سعى در گسـترش علـم در جامعـه کنـد؛ و      را دانایى مى

  :پردازیم  همین طور نظریات دیگر که اکنون به بررسى و نقد هر یک مى

  نظریه محبت و غیر دوستى -  1
قى یعنى فعلى که هدف شخص، غیر خود باشد، و به بیـان  فعل اخلا: گوید  این نظریه مى

هـاى   هاى خودخواهانه و میل دیگر فعلى که ناشى از احساسات نوعدوستانه باشد، نه انگیزه
البته این حرف بـه صـورت   . بر طبق این نظریه، اخلاق یعنى محبت ورزى به دیگران. طبیعى

آنچـه بـراى خـودت    : د دارد کـه  ها و اغلب مکاتب اخلاقى وجـو  یک توصیه در تمام دین
پسـندى، بـراى دیگـران هـم      پسندى براى دیگران هم بپسند، و آنچـه بـراى خـود نمـى     مى

داننـد؛ ماننـد    اما بعضى مکاتب معیار اخلاق را تنها و تنها همین یک توصـیه مـى  . )68(مپسند
اصـل  من از مطالعه اوپانیشـادها بـه سـه    : گوید  گاندى مى. اخلاق مسیحى و اخلاق هندى

یکى این که در همه دنیا فقط یک شناخت وجود دارد و آن، شناخت نفـس اسـت؛   : رسیدم 
دوم این که هر کس خود را شناخت، خدا و جهان خود را شناخته است؛ و سوم این کـه در  
تمام دنیا تنها یک نیرو هست و آن، تسلط بر نفس است، و تنهـا یـک نیکـى هسـت و آن،     

طابق این نظریه تنهـا راه گسـترش اخـلاق در جامعـه، اشـاعه      م. باشد محبت به دیگران مى
  .محبت بین مردم است

   نقد نظریه محبت
توان اخـلاق   یکى از ایرادهایى که به این نظریه وارد است، این است که هر محبتى را نمى

مثلا احساسات مادر به فرزنـدش،  . نامید، همان طور که هر عمل ممدوحى هم اخلاق نیست
ر عالى و باشکوه و یک نوع غیر دوستى اسـت، امـا آن را یـک فعـل اخلاقـى      اگر چه بسیا

دانیم، زیرا محبت مادر، تنها به فرزند خود اوست، از طرفى ایـن کـار ارادى و اختیـارى     نمى
هم نیست، بلکه قانون خلقت است براى حفظ نسـل، در حـالى کـه فعـل اخلاقـى تنهـا در       
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هـم، چـون   ... درانه، خویشاوندى، وطن دوستى واحساسات پ. دهد محدوده اختیار معنى مى
  .باشد غیر اکتسابى و غیر اختیارى است جزء اخلاق نمى

انـد مطلـب را درسـت کننـد؛      اى با اضافه کردن یک قید اصلاحى، خواسـته  در اینجا عده
دوسـتانه باشـد و نیـز حالـت      کار اخلاقى، کارى است که ناشى از احساسات نوع: اند  گفته

یک ایراد این که . ته باشد نه طبیعى اما باز هم ایراداتى بر این تعریف وارد استاکتسابى داش
تر است و بعضى کارهاى قابل تقـدیس هسـت کـه     دایره اخلاق، از حدود غیر دوستى وسیع

  ...ربطى به دیگران ندارند؛ مانند عزت نفس و دورى از ذلت، شجاعت، صبر، اراده قوى و
. محبـت یعنـى نـوع دوسـتى    : گوینـد   هـا مـى   آن. محبت اسـت ایراد دیگر درباره مفهوم 

پـس لااقـل بایـد    ! اى نیسـت؟  اگر انسان به حیوانات ترحم کند، خلق پسـندیده : پرسیم  مى
جاندار دوستى اشکال دیگر این که این انسان دوستى شما، گاه جنبه انسان دشمنى : بگویید 

م ابوالبشر است، باید دوست داشت؛ در گویید هر کس را که از نسل آد زیرا شما مى. گیرد مى
ها که هیچ  هاى داراى انسانیت است، نه آن حالى که محدوده حقیقى انسان دوستى، در انسان

بنابراین این معیار، ... ها وجود ندارد، مانند چنگیز و یزید و هاس انسانى در آن یک از ارزش
  .)69( معیار کاملى براى شناختن فعل اخلاقى نیست

  ریه وجداننظ -  2
وجـدان،  . داند که از واجدان انسان الهام گرفتـه باشـد   ایمانوئل کانت کارى را اخلاقى مى

نیرویى است غیر از عقل و عاطفه که خداوند در درون انسان قرار داده و انسان را به انجـام  
 اگر انسان کارى را به: گوید  کانت مى. کند کارهاى خیر و اجتناب از کارهاى شر دعوت مى

مثـل خـدمت بـه    (حکم اطاعت بلا شرط وجدان انجام دهد و هیچ غرض و غایت دیگـرى  
نداشته باشد، آن کارش، فعل اخلاقى است؛ پـس ایـن   ...) دیگران، رسیدن به منفعت بیشتر و

  .گراست اى درون گرا بود، نظریه نظریه، بر خلاف نظریه سابق که برون
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مقدمه است؛ مقدمه اول این کـه بـر خـلاف    باید توجه داشت که این نظریه مبتنى بر چند 
داننـد، کانـت    هاى ذهنى انسان را مأخوذ از احسـاس و تجـارب مـى    کسانى که همه سرمایه

ها از همین راه حواس کسب شده،  بخشى از آن: معتقد است که معلومات ذهنى ما دو قسمند 
مـان چیـزى   و برخى دیگر، قبل از احساس، در ذهن ما وجود داشته است؛ مطلـب دیگـر ه  

شـود کـه    اند که عقل انسان به دو بخش نظرى و عملى تقسیم مـى  گفته است که قدماء ما مى
اش نقـد   کانت که تمام فلسـفه . باشد وظیفه اولى درك هستها، و وظیفه دومى درك بایدها مى

هاست، معتقد اسـت کـه از عقـل نظـرى کـار       این دو عقل و نشان دادن محدوده کارآیى آن
نیست، نیروى مهم انسان، عقل عملـى اسـت و از اینجـا بـه مسـأله وجـدان        چندانى ساخته

  .رسد مى
مقدمه سوم این که وجدان یا عقل عملى، جزء فطـرت بشـر اسـت و خداونـد آن را بـه      

. صورت ثابت در نهاد هر کسى قرار داده است؛ لذا فرمان اخلاقى به نتایج اعمال ربطى ندارد
ت کـه بـا مصـلحت سـروکار دارد و احکـامش همیشـه       به عبارت دیگر، این عقل نظرى اس

راست بگو به خاطر فلان مصلحت؛ اما وجـدان،  : گوید  مشروط به مصلحت است و مثلا مى
گوید راست بگو، ولـو   دهد و به اثر و نتیجه هم کارى ندارد؛ مى قید و شرط مى یک حکم بى

کانـت عـذاب وجـدان را از     با توجه به همین مسأله،. براى تو نتایج زیان آورى داشته باشد
اگر چنین نیرویى در انسان نبود، فـرد خطـا کـار    : گوید  داند و مى دلایل مهم نظریه خود مى

این که اکثر جنایتگران دنیا، معتاد به یک سلسله . کرد هرگز درون خود احساس ناراحتى نمى
رزنش همـین  هاى خیلى شدید و انواع مخدرها هستند، به خاطر فرار از عذاب و س سرگرمى

  .باشد وجدان مى
وجدان اخلاقى، انسان را به کمـال  : گوید  کند و مى کانت بین سعادت و کمال تفکیک مى

کند نه به سعادت؛ سعادت یعنى خوشى هر چه بیشتر که در آن هـیچ گونـه رنـج     دعوت مى
دنیوى یا خروى، وجود نداشته باشد؛ اما وجدان به سعادت کـارى نـدارد، یعنـى بـه دنبـال      
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باشد و به صورت مطلق و بدون قیـد و شـرط فرمـان     خوشى نیست، بلکه به دنبال کمال مى
گویـد ایـن کـه اخـلاق از      خود کانت مـى . دهد کارى را بکن که فى حذ ذاته کمال است مى

کند، ولى تنها راه صعود بـه ملکـوت، ایـن     سعادت جدا گردد، کار انسان را خیلى داشوار مى
  .ا انتخاب کند، نه راه سعادت رااست که انسان راه کمال ر

اى چون اختیار انسان، جاودانگى انسان و وجود خـدا   کانت از راه وجدان، مسائل پیچیده
اگر مـا از راه  : گوید  گرایى انجامید، مى او که در عقل نظرى کارش به شک. کند را اثبات مى

سـت، ولـى وقتـى بـه     رسیم که انسان موجودى مجبور ا فلسفه وارد شویم، آخر به اینجا مى
  .یابیم کنیم، انسان را آزاد و مختار مى وجدان خود مراجعه مى
اى نیست و کسانى هم مثـل مولـوى اختیـار را از همـین راه اثبـات       البته این، حرف تازه

  .کنند مى
  ایـن کــه گـویى ایــن کـنم یــا آن کــنم   

  
ــنم     ــت اى ص ــار اس ــل اختی ــن دلی   ای

  
توان اثبات کرد، اما وجدان انسـان   بقاى نفس را هم با براهین فلسفه نمى: گوید  کانت مى

گوید که نفس جاوید است، به این دلیل که وجـدان همـواره بـه اعمـالى مثـل عـدالت و        مى
دهد، اما نه تنها انسان در این دنیا به پاداش اغلـب کارهـاى اخلاقـى     فرمان مى... صداقت و

کنـد، بـا ایـن     هایى را هم براى استفاده از دنیا ایجاد مى ین اعمال محدودیترسد، بلکه ا نمى
ایـن احسـاس تکلیـف و پیـروى از فرمـان      . کنـد  حال باز انسان به فرمان وجدان، عمل مى

وجدان متضمن ایمان به پاداش و هدر نـرفتن اعمـال اسـت و لازمـه ایـن امـر، ایمـان بـه         
مان به خلود نفس، متضمن ایمان به خالق اسـت و  باشد و این ای جاودانگى و خلود نفس مى

انسان بـراى اثبـات خـدا    : گوید  کانت مى. توان وجود خدا را هم اثبات کرد از همین جا مى
هـاى بهتـر و    نباید همواره دنبال دلیل عقل برود، بلکه دل هم راهـى مجـزا اسـت کـه دلیـل     

  .دلپسندترى دارد
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   نقد نظریه وجدان
وحَْينْـَا (آیاتى از قرآن کریم نظیـر  . م نیز وجدان را قبول داردباید توجه داشت که اسلا

َ
وَأ

جُورهََا وََ�قْوَاهَـا(و  )70(  )إَِ�ْهِمْ فِعْلَ اْ�َْ�َاتِ  �هَْمَهَا فُ
َ
. باشـد  بیانگر همین مطلب مى... و )71( )فأَ

شخصى براى شناختن کار نیک از بد و معیـار تقـوا و فعـل اخلاقـى خـدمت پیـامبر اکـرم        
اسـتفت  : آن حضرت او را به وجدان و درون خود راهنمایى کـرد و فرمـود   . رسید) ﷑(

باشـد، امـا    این آیات و احادیث نشانگر پذیرش مسأله وجدان از سوى اسـلام مـى   )72( قلبک
نظریه کانت درباره وجدان، با وجود داشتن نکات عالى و ظریف، خـالى از نقـص نیسـت و    

این که کانـت  . بیش از حد تحقیر شده است) فلسفه(در این نظریه محصول عقل نظرى  :اولا 
توانیم هم  ما از راه عقل نظرى، بدون این که بخواهیم راه وجدان را انکار کنیم، مى: گوید  مى

لااقل بـه عنـوان    - هاى اخلاقى را  اختیار و هم خلود انسان و وجود خدا و هم خود فرمان
  .اثبات کنیم -  مؤیدى بر وجدان

کمال، تنهـا راه رسـیدن   : گوید  این نظریه مى. اشکال دیگر، تفکیک سعادت و کمال است
پرسیم خود کمال و رسیدن به ملکوت اعلـى، سـعادت اسـت یـا      انسان به ملکوت است، مى

از سوى دیگر . باشد مسلما سعادت است، پس هر کمالى خودش نوعى سعادت مى! شقاوت؟
و لذت، به لذات حسى اشتباه است و حتى در روانشناسى امـروز هـم    منحصر کردن سعادت

دانند،  تر از لذات حسى مى لذات معنوى غیرحسى را امرى کاملا طبیعى، و بلکه بهتر و عمیق
به هر حال تفکیک کمال و سعادت ... مانند لذت قهرمانى یا لذت کشف یک حقیقت علمى و

  .باشد حرف درستى نمى نیز که امروزه در اروپا سخن رایجى شده،
بـه  . گویـد، صـحیح نیسـت    مسأله مطلق بودن احکام وجدان هم بدان شکل که کانت مى

گناهى را دارد، از شما جـاى او را بپرسـد و شـما را     عنوان مثال اگر ظالمى که قصد قتل بى
مجبور به جواب گفتن کند، آیا باید باز هم راست گفت؟ آیا وجدان این قدر مطلق است کـه  
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اتفاقا اگر در جایى راستگویى، فلسفه خودش ! اصلا به نتیجه، کارى نداشته باش؟: گوید  مى
  .کند را به کلى از دست داده باشد، وجدان انسان در این موارد، امر به دروغ گویى مى

ها، باید سعى کنـیم کـه آن نـداى     به هر حال مطابق این نظریه، براى اخلاقى کردن انسان
این ندا در درون هر کس هست، ولى وقتى که نداها و غوغاهاى هوا . ندوجدان خود را بشنو

  .)73(و هوس بلند شود، انسان دیگر نداى وجدان را نخواهد شنید

  نظریه زیبایى -  3
اى  عـده . پـردازیم  قبل از بیان این نظریه، ابتدا به ذکر چند مقدمه، متناسب با این بحث مى

اند، اما اغلب دانشمندان آن را غیر قابل  کل تعریف کرده زیبایى را به هماهنگى میان اجزاء با
اند که براى اذعان به وجود یک حقیقت، لازم نیست که حتما بتـوان آن   تعریف دانسته و گفته

پس لازم . را تعریف کرد؛ زیبایى هم وجود دارد، اگر چه ماهیت و کنُه آن بر ما مجهول است
  .یمنیست که حتما تعریفى از آن به دست آور

اى معتقدند که خیلى چیزها فى  مطلب دیگر درباره مطلق یا نسبى بودن زیبایى است؛ عده
اما قول دیگر این اسـت کـه   . حد ذاته زیباست، خواه انسانى زیبایى آن را درك کند یا نکند

زیبایى امر است نسبى، و رابطه مرموزى است میان ادراك کننـده و ادراك شـونده؛ لیلـى در    
آفرینـد نـه    پس عشـق اسـت کـه زیبـایى را مـى     . یباست، نه در هر چشمىچشم مجنون ز

توان وجود زیبایى را در خارج بـه   البته به نظر ما این یک نظر افراطى است و نمى. (بالعکس
مطلب دیگر این که زیبایى و جاذبه و عشق و ستاش حقایقى هستند که بـا  .) کلى انکار کرد

یى جاذبه دارد و این، باعث عشق و طلـب در موجـود   یکدیگر توأمند؛ یعنى هر موجود زیبا
  .شود دیگر مى

مطلب چهارم این است که زیبایى تنها منحصر به زیبایىِ مربوط به غریزه جنسى نیسـت،  
بعضى به محـض ایـن کـه    . شود هاى مادى و محسوس هم خلاصه نمى بلکه حتى در زیبایى

این عده . گیرند ک زن زیبا را در نظر مىآید، فقط اندام و چهره ی سخن از زیبایى به زبان مى
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هاى محسوس هـم، زیبـایى    زیرا بالاتر از این زیبایى. اند اصلا حقیقت زیبایى را درك نکرده
یکـى از  . هایى وجود دارد و اصلا هـر چیـز خـوب بـراى هـر یـک از حـواس زیباسـت        

از ایـن  . غـت باشد، مانند زیبـایى فصـاحت و بلا   هاى، مربوط به قوه خیال انسان مى زیبایى
) حسـن عقلـى  (بالاتر زیبایى دیگر است که مربوط به قوه عقل انسان و به آن زیبایى معقول 

  .باشد گویند و اساس نظریه زیبایى، بر روى این نوع زیبایى مى مى
برخى از متکلمین و فقهاى اسلامى به حسن یـا  : این نظریه به دو صورت بیان شده است 

معتقدند، یعنى بعضى کارها فى حد ذاته، با عظمـت و زیباسـت، لـذا    قبح عقلى بعضى کارها 
معیار اخلاقـى بـودن هـر کـارى هـم،      . کند جاذبه و کشش دارد و عشق و حرکت ایجاد مى

هـا بایـد    طبق این نظریه براى گسترش اخلاق در میـان انسـان  . باشد زیبایى آن نزد عقل مى
ها و منفوریت کارهاى  هاى اخلاقى، و زشتىهاى معنوى کار کارى کرد که بشر بتواند زیبایى

  .بد را درك کند و فکرش در زیبایى مادى محدود نباشد
اما نظر افلاطون این است که اخلاق، مربوط به روح زیباست، نه این که کار، فى حد ذاته 

دانـد و   وى پایه اخلاق را عـدالت مـى  . گیرد زیبا باشد؛ و کار هم زیبایى خود را از روح مى
کند، نه بـه معـانى    ت را مساوى با زیبایى؛ یعنى عدل را به توازن و هماهنگى تعریف مىعدال

هـا، تمـایلات،    اى اسـت از اندیشـه   دسـتگاه روحـى انسـان مجموعـه    : گوید  وى مى. دیگر
براى اخلاق بودن، باید اجزاء این دستگاه روحى با هم تناسـب داشـته   . ها ها و اراده خواسته

کسى است که روحش در نهایت درجه زیبایى و هماهنگى بین نیروهاى باشند و انسان کامل 
مطابق این نظر، اخلاقى شده یعنى کسب زیبایى روحى و معنوى و ایجاد تعادل . باطنى باشد

  .)74( بین استعدادهاى مختلف انسانى

  نظریه عقل و اراده - 4
ها معتقدند  آن. باشد این نظر، نظریه فلاسفه اسلامى است که مبتنى بر اصل روح مجرد مى

که گوهر انسان، قوه عاقله او است و کمـال و سـعادت نهـایى و واقعـى، سـعادت عقلـى او       
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یکى جنبه نظرى که قصدش کشـف حقـایق اسـت و    : گویند عقل دو جنبه دارد  مى. باشد مى
براى رسیدن به سعادت در این جنبه، انسان باید به معارف الهى آشـنا شـود و مراتـب کلـى     

صیرورة الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعـالم  : جود را آن چنان که هست، دریافت کند عالم و
و یک جنبه ملى که باید بدن را تدبیر کند و تدبیرش باید بر اساس عـدالت باشـد،    )75( العینى

افلاطون فقدان عدالت را موجب . یعنى عقل، حاکم بر وجود انسان باشد، نه شهوت یا غضب
  .دانست و فلاسفه اسلامى موجب از بین رفتن آزادى عقلى ایى مىبه هم خوردن زیب

میل در انسان، کششى است به سـوى یـک   . آید اینجاست که مسأله اراده و میل پیش مى
کشـاند؛ ولـى اراده    ء خارجى، مانند عاملى که هنگام گرسنگى انسان را به سوى غذا مى شى

هـا، و تنفـر و    ت که ابتدا همه میل و کشـش اراده نیرویى اس. مربوط به درون است، نه بیرون
گوید که مصـالح و مفاسـد هـر     دهد، سپس به عقل مى ها را تحت اختیار خود قرار مى خوف

عملى را بسنج و بگو کدام بهتر است تا آن را انجام دهم، پس اراده در حقیقت تسـلط عقـل   
که از عقـل ریشـه   است بر شهوت و غضب، و از دیدگاه این مکتب، کار اخلاقى کارى است 

بگیرد و به دستور اراده باشد، نه ناشى از تسلط یک میل، ولو این که آن میل، محبـت باشـد   
که حتى گاه لازم است با این میل هم مخالف کرد، مثلا درباره حد زدن بر زن و مرد زناکـار  

هِ (: فرماید  قرآن کریم مى فةٌَ ِ� دِينِ ا�ل�ـ
ْ
خُذُْ�م بهِِمَا رَأ

ْ
بـه همـین خـاطر انسـان      )76(  )وَلاَ تأَ

، گاه در نهایت رقت عاطفى است و گاه در تنـدى و خشـونت   ﷒کاملى چون امیرالمؤمنین 
  .)77(نظیر ندارد

  نظریه نفع طلبى دوراندیشانه - 5
طلبى را امرى ضد اخلاقـى و لااقـل غیـر اخلاقـى      تا اینجا دیدیم که تمامى مکاتب، نفع

دلیل مادى فکر کردنش، هیچ یک از معیارهاى اخلاقى را قبول نـدارد   دانند، اما راسل به مى
دارد، خواسـته اسـت   ) اخلاق(هاى انسانى  و چون دیده که جامعه نیاز به یک سلسله ارزش

: گویـد   طلبى توجیه کند، منتها نفع طلبى هوشیارانه و دوراندیشانه؛ مـى  اخلاق را بر پایه نفع
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طلبـى اسـت، منتهـى     کنید؟ اخلاق در حقیقت همـان منفعـت   چرا منافع را از اخلاق جدا مى
شخص عاقل، شعاع عقلش را باید وسیع کند و فقـط بـه منـافع امـروزش نیندیشـد، در آن      

  .کند صورت منفعت هر یک از افراد با منفعت و مصلحت اجتماعى تطبیق پیدا مى
به نفع اوست،  مثلا یک فرد عادى ممکن است فکر کند اگر چیزى از اموال دیگران بدزد،

بیند که دیگران هم اموال بیشترى از او خواهند دزدید و بـه جـاى    اما اگر کمى دقت کند، مى
حال اگر مردم را این طـور متوجـه   . کشد لذا از دزدى دست مى. برد یک سود، صد زیان مى

منافع خودشان بکنیم، دیگر کسى به دزدى و دروغ و دیگـر صـفات ناپسـند روى نخواهـد     
  .آورد

   طلبى قد نظریه نفعن
اول این که این اخلاق برخلاف شعارهاى خود . به این نظریه چند ایراد اساسى وارد است

کند،  راسل خود را انسان دوست معرفى مى. باشد هاى متعالى و قداست مى راسل، فاقد ارزش
ى دوستى در نظریه او به نفع شخص هاى صلح اش منفعت خواهى است و تمام ارزش اما فلسفه

کنم؟ چون سود  مثلا چرا من امروز در انگلستان با جنگ در ویتنام مخالفت مى: گردد  بر مى
  .اما این انسان دوستى نیست و ارزشى ندارد! شخص من در این است

تر یـا مسـاوى بـا     ثانیا این اخلاق فقط در جایى نافع است که کسى از نظر قدرت ضعیف
قوى است و دیگـران ضـعیف هسـتند و هرگـز      دیگران باشد، اما در جایى که شخص خیلى

توانند منافع آن شخص قوى را به خطر اندازند، این اخلاق نه تنها دیگر سودى نخواهـد   نمى
کند که حق ضعیف را غصب کن؛ چون مبناى این اخلاق،  داشت؛ بلکه به قوى توصیه هم مى

در حالى . دکند حق ضعیف را غصب کن منفعت شخصى است و منفعت شخص قوى اقتضا مى
: که اصلا اخلاق براى این است که جلوى قدرتمند را با این که در کمال قدرت است بگیـرد  

گیرد، بلکه او  اما این اخلاق نه تنها جلوى او را نمى )78(اولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبۀ
  .)79(کند را به زورگویى تشویق هم مى
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  نظریه تکامل اجتماعى -  6
تکامـل  : تنها یـک چیـز معیـار اخـلاق اسـت      ) مارکسیستى(اخلاق کمونیستى مطابق با 

طرفـداران ایـن نظریـه    . شـود  اجتماعى، که آن هم بر اساس تکامل ابزار تولیدى توجیه مـى 
هر چیزى که جامعه را به سوى تحول و انقلاب پـیش ببـرد، بـه هـر صـورت و      : گویند  مى

البته . این تکامل جامعه شود، غیر اخلاقى استکیفیتى که باشد، اخلاقى است و هر چه مانع 
ایـن  . داند، اما اینها منظور خاصى از تکامل دارند هیچ مکتبى اخلاق خود را ضد تکامل نمى

تضاد، حرکت، : داند  ها حاکم مى مکتب بر اساس منطق دیالکتیک، سه اصل را بر همه پدیده
را دارد و لذا حرکت ) آنتى تز(خود در درون خودش، ضد ) تز(و تغییر کیفى؛ یعنى هر شیئى 

آید که منجر به یک سلسله تغییرات تـدریجى   و کشمکش بین خودش و ضدش به وجود مى
شـود کـه کیفیـت     اى به یک تغییر دفعى منتهى مى شود و این تغییرات تدریجى، در مرحله مى

  .آید پدید مى) سنتز(ء سومى  گردد و شى ء عوض مى شى) ماهیت(
اى که باشد، ضد و نفى خود را  این اصول کلى مستثنا نیست و در هر مرحلهجامعه نیز از 

شود و در نهایت، منجر به تغییر  در درون خود دارد که همین منجر به کشمکش و حرکت مى
گردد کـه قهـرا    کیفى جامعه یعنى انقلاب و تبدیل نظام اجتماعى جامعه به یک نظام دیگر مى

ام قبلى است، که این نظام جدید نیز ضـد خـود را در بـر دارد    تر از نظ این نظام جدید، کامل
؛ ریشه همه این تحولات، ابزار و روابط تولیدى است، یعنى در جامعه همیشـه دو طبقـه   ...و

طبقه وابسته به ابزار و روابط تولیدى سابق، و طبقه وابسته بـه ابـزار و روابـط    : وجود دارد 
گیرد و جبرا منتهى به پیروزى طبقه وابسـته   در مىتولیدى جدید؛ کشمکش بین این دو طبقه 

حال معیار اخلاق این است که هر کارى بـه سـود طبقـه اول و    . شود به ابزار تولید جدید مى
اى فقیرنـد و تـو    مثلا اگر در شهر عده. مانع تکامل و انقلاب جامعه باشد، ضد اخلاقى است

شود یا  ا این کار تو سبب تسریع انقلاب مىها کمک کنى، اول باید ببینى که آی توانى به آن مى
  !شود کارى اخلاقى است، والا ضد اخلاق است سبب تأخیر آن؟ اگر سبب تسریع مى
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   نقد نظریه تکامل اجتماعى
داند، اما با دقت نظر، بـه   همان طور که گفتیم ظاهرا این مکتب معیار اخلاق را تکامل مى

یعنـى ایـن   . معیار اخلاق، انقلاب است نه تکامـل  رسیم که در این مکتب، تنها این نتیجه مى
داند و به نظر او کار اخلاقى آن اسـت   هاى جزئى براى رشد جامعه را مفید نمى مکتب کمک

با بیـانى کـه گفتـه    ! که تمام منافذ یک دیگ را ببندیم و آن قدر حرارت دهیم تا منفجر شود
ها در آن مطرح  تعارض ارزش شود که این مکتب، مکتبى تک ارزشى است و شد، معلوم مى

  .کند چرا که معیار انقلابى بودن، تکلیف همه چیز را روشن مى. شود نمى
ها مثل این است که مثلا جوانى از کودکى یتیم شده و مـادرش بـا مشـقت     تعارض ارزش

خواهد از محصول زحمات چندین سـاله خـود لـذت     بسیار او را بزرگ کرده، و حال که مى
در اینجا . دهد و باید جوانانى براى دفاع از کشور بروند سوى دشمن رخ مىببرد، هجومى از 

این جوان مردد . نرو: گوید  به جنگ برو و مارد واقعى مى: گوید  مادر وطن به این جوان مى
اما این مکتب چون تـک ارزشـى   . ها، کدام را انتخاب کند شود که در این تعارض ارزش مى

فقط آن راهى را کـه بـه انقـلاب طبقـاتى     : گوید  نیست و مىاست، با چنین تعارضى مواجه 
کند و اخلاقى  از نظر این مکتب، ارزش انسان را انقلاب تعیین مى. کند، انتخاب کن کمک مى

شدن یعنى تسریع کردن حرکت انقلاب، لذا از بین بردن ده میلیون انسان غیـر انقلابـى، ضـد    
  !اخلاقى نیست

نها قائل به اصالت جامعه هستند و براى فرد، اصالتى قائل اساس این نظریه آن است که ای
باشند؛ لذا در تزاحم بین تکامل فرد و تکامل جامعه، فقط و فقط تکامل جامعه را در نظر  نمى
بعضى هم در مقابل اینها اصالت فـردى مطلـق هسـتند و بـه افـراد آزادى کامـل       . گیرند مى
اد و کار و فعالیت، اگر افراد آزاد باشـند، خـواه   ها در استعد به علت اختلاف انسان. دهند مى

در اینجا این . آید مانند و نابرابرى پدید مى اى عقب مى کنند و عده اى پیشرفت مى ناخواه عده
آزادى یا برابرى؟ آزادى به فـرد تعلـق دارد ولـى موجـب نـابرابرى      : آید که  معما پیش مى
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آیا ناچـاریم یکـى از   . گیرد وى آزادى را مىشود؛ و برابرى به جامعه تعلق دارد، ولى جل مى
  این دو راه را انتخاب کنیم یا راه دیگرى هم هست؟

ما معتقدیم که مکتب اسلام، آزادى و برابرى افراد جامعه را بخـوبى جمـع کـرده؛ امـا در     
دانـد و تنهـا بـه     اینجا خواستیم بگوییم مکتب مارکسیسم که معیار را فقط تکامل جامعه مـى 

هـاى انسـانى    کند، آزادى افراد را که از مهمتـرین ارزش  تکامل کل جامعه فکر مىانقلاب و 
از سوى دیگر بالفرض که ما تکامل جامعه را معیار بدانیم، اما ایـن  . است، نادیده گرفته است

مطلب قابل قبول نیست که تکامل منحصرا در گرو انقلاب است و انقلاب حتمـا بـه تکامـل    
هاى بسیارى رخ داده، بدون آن که کمالى براى جامعـه بـه همـراه     بزیرا انقلا. شود منجر مى

  .داشته باشد
طبیعت، همیشه کمـال خـود را از راه   : گویند  اشکال مهم دیگر این نظریه این است که مى

یعنى همان مراحل تز، آنتى تز و سنتز؛ در حالى که . کند تبدیل تغییرات کمى به کیفى طى مى
کاریم،  مثلا وقتى نهال یک درخت را مى. صادق است و نه در انساناین مطلب نه در طبیعت 

رسد، اما هرگز چنین تغییرات کیفى و تبدیلات تز و  این نهال با رشد خود مسلما به کمال مى
به هر حـال در ایـن مکتـب نیـز، اخـلاق پایـه       . آنتى تز به سنتز در این تکامل وجود ندارد

  .)80(صحیحى ندارد

  نظریه پرستش -  7
کنـد، کـارش یـک نـوع خداپرسـتى و       هر کسى که کار اخلاقى مى: گوید  این نظریه مى

عبادت است ولو عبادت ناآگاهانه، یعنى حتى اگرچه شخص در شعور آگـاه خـود، خـدا را    
براى توضـیح  . قبول نداشته باشد، ولى با این کارِ اخلاقى به نوعى خدا را عبادت کرده است

شـعور  : اول این که انسـان داراى دو نـوع شـعور اسـت     : ود مطلب باید چند مقدمه بیان ش
شعور ناخودآگاه اگرچه خود نوعى آگاهى است، اما انسـان از  . خودآگاه و شعور ناخودآگاه

تـر   آن غافل است؛ علماى روانکاوى، امروزه معتقدند که شعور ناخودآگاه انسان بسیار عظیم
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ایـن کـه   . گیـرد  عمیقـى را در بـر مـى   از شعور خودآگاه او است و احساسات و معلومـات  
گوییم هر عمل اخلاقى ناشى از پرستش ناآگاهانه است، ولو این که فاعلش منکـر خـدا    مى

  .باشد باشد؛ با توجه به همین شعور ناخودآگاه مى
البتـه امـورى را   . مقدمه دیگر این که پرستش نیز مانند زیبایى براحتى قابل تعریف نیست

م تشخیص دهیم؛ مثلا تقدیس، حمد و ستایش و خضوع، خـروج از  توانی درباره پرستش مى
همچنـین  . محدوده آمال و تمنیات کوچک، التجاء، انقطاع و استعانت در پرستش وجود دارد

ترین حالت انسان، آن حالت پرستشـى اسـت    ترین و باشکوه توان تشخیص داد که شریف مى
بایـد توجـه داشـت کـه     . شـود  مـى  ها خـارج  گیرد و از محدوده خود پرستى که به خود مى

ها ماننـد نمـاز و روزه کـه بـه صـورت       هاى ظاهرى بعضى انسان پرستش، به همین پرستش
شود، زیرا همه موجودات عالم به صـورت ناآگاهانـه در    دهند، منحصر نمى آگاهانه انجام مى

ِ�ن لا� (: حال پرستشند  ٰـ حُ ِ�َمْدِهِ وَلَ ءٍ إِلا� �سَُبِّ ن َ�ْ با پیشرفت  )81(  ) َ�فْقَهُونَ �سَِْ�يحَهُمْ وَ�ِن مِّ
اند شعور مختص به انسـان و حیـوان نیسـت و نباتـات و      علوم در روزگار ما که مثلا فهمیده

  .شود تر مى بلکه جمادات هم شعورى دارند، درك این گونه مباحث کمى ساده
 ـ  باشـد؛   ه مـى این که گفتیم اخلاق را مقوله پرستش است، منظور همین پرسـتش ناآگاهان

شناسد و به حسب همان فطرت، مطابق  یعنى قلب انسان به حسب فطرت، خداى خود را مى
کند، چنان که بعضى کارهاى اخلاقى مانند از خودگذشتگى و ایثار، گرچه  رضاى او عمل مى

طلبى انسان سازگار نیست، اما در عین حال انسـان آن کارهـا را    با منطق طبیعى و با منفعت
بـر طبـق احادیـث ایـن گونـه      . کنـد  ها احساس شرافت و عظمت مى دهد و در آن انجام مى
ماند، اگرچه عمده اجرهـا بـراى کارهـاى آگاهانـه      هاى ناآگاهانه نیز بدون اجر نمى پرستش

  .است
به نظر ما توجیه صحیح اخلاق همین نظریه پرستش است و هر یک از نظرات مختلف به 

اى  به عنوان مثال نظریـه . باشد ورت کامل قابل قبول نمىعلت عدم توجه به این مسأله، به ص
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راست است به این . داند، حرفش، هم راست است و هم نیست که ریشه اخلاق را وجدان مى
کند؛ و راسـت نیسـت چـون ایـن      معنى که واقعا قلب انسان کارهاى خوب را به او الهام مى
ر کرده کـار وجـدان فقـط تعیـین     نظریه، وجدان را مستقل از حس خداشناسى پنداشته و فک

تکلیف است، بدون شناساندن مکلف؛ در حالى که وجدان انسان به تمام عالم هستى اتصـال  
وحَْينَْا إَِ�هِْمْ فِعْلَ اْ�َْ�َاتِ (: منطق قرآن هم این است که . دارد

َ
یعنى کارهاى خیـر را   )82(  )وَأ

ه وسیله دین یک سلسله کار خیر معرفى ها وحى کردیم، نه این که ب به وجدان و ضمیر انسان
  !کار خیر بکنید: کنیم و بعد بگوییم  مى

دانست نیز اشکالش در اینجاست کـه پنداشـته    آن نظرى که اخلاق را از مقوله زیبایى مى
پذیرد؛ در حالى که انسان به صورت ناآگاهانه، منبع و اصل  بحث در زیبایى معنوى پایان مى

کند و لذا جلب رضایت او را هم بـالفطره   پروردگار است، درك مىزیبایى را که ذات مقدس 
گفتند حس و قبح قلبى؛ زیرا زشتى و  بهتر بود اینها بجاى حسن و قبح عقلى مى. بیند زیبا مى

آن کسى هـم کـه   . زیبایى از مقوله احساسند، در حالى که کار عقل ادراك است، نه احساس
ید کمى جلوتر برود و بگوید رشته محبـت و اخـلاق   دانست، با اخلاق را از مقوله محبت مى

خواهد که چنین باشد،  یابد که محبوب واقعى از او مى این است که انسان در فطرت خود مى
  .گیرد یعنى محبت از خداوند سرچشمه مى

. اند؛ نـه تمـام آن را   همین طور است سایر نظریات که هر یک، قسمتى از حقیقت را گفته
اند که  ت که اخلاق از مقوله پرستش است، و پیامبران تنها براى این آمدهتمام حقیقت این اس

این فطرت و شعور ناخودآگاه را به امرى آگاهانه تبدیل کنند که در آن صورت تمام کارهاى 
قـُلْ إِن� صَـلاَِ� وَ�سُُـِ� (: فرد، حتى خوردن و خوابیدنش هم اخلاقى و مقدس خواهد شد 

هِ ربَِّ العَْا�مَِ�َ وََ�يَْايَ  شود اخلاق فقط در مکتب خدا  اینجاست که معلوم مى )83(  )وََ�مَاِ� �لِ�ـ
تواننـد   زننـد، امـا نمـى    پرستى قابل توجیه است و مکاتب مادى اگرچه از اخلاق حرف مـى 

  .اى برایش بیاورند توجیه قانع کننده
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دارد و اگر اعلامیه حقوق بشر را هـم  اى ن بنابراین اگر ایمان به خدا نباشد، اخلاق پشتوانه
وَمِـنَ (: تصویب کنند، در مقام عمل اعتنایى به آن نخواهند کرد و به فرمـوده قـرآن کـریم    

َ�� اْ�ِصَ 
َ
ٰ مَا ِ� قلَبِْهِ وَهُوَ أ هَ َ�َ ْ�يَا وَ�شُْهِدُ ا�ل�ـ ٰ وَ�ِذَا تَ *  امِ ا��اسِ مَن ُ�عْجِبُكَ قَوُْ�ُ ِ� اْ�يََاةِ ا�� وَ��

رضِْ ِ�ُفْسِدَ ِ�يهَا وَُ�هْلِكَ اْ�رَْثَ وَال��سْلَ 
َ
اما از این سو، اخلاق مبتنى بر ایمـان   )84(  )سََ�ٰ ِ� الأْ

تواند انسان را از مرز عدالت خـارج   به خدا، چنان است که حتى دشمنى و خصومت هم نمى
ُ�مْ شَـنَ (: فرماید  قرآن کریم مى. کند قـْرَبُ وَلاَ َ�ـْرِمَن�

َ
لا� َ�عْـدِ�وُا اعْـدِ�وُا هُـوَ أ

َ
� ٰ آنُ قـَوْمٍ َ�َ

  )85(  )�لِت�قْوَىٰ 
خوب است در اینجا تذکر دهـیم کـه شـاید مهمتـرین علتـى کـه باعـث ابـراز نظریـات          
ماتریالیستى و انکار خدا و مذهب در غرب شـده، برخـورد غلـط کلیسـا در قـرون وسـطا       

کنند به هر نحوى خدا و مذهب را منکر شوند، براى  باشد و علت این که غربیان سعى مى مى
اى هم مانند سـارتر، چـون وجـود خـدا را      البته عده. ترس از بازگشت به قرون وسطا است

  .اند که بعدا توضیح خواهیم داد اند، او را انکار کرده مزاحم آزادى انسان پنداشته
اى که خداشناسـى و   ر جامعهرسد، یکى این که ما گفتیم د در اینجا دو اشکال به ذهن مى

توان به صورت کامل به اخلاق صحیح دست یافت؛ در حالى کـه در   امور معنوى نباشد، نمى
کنیم و مردمـانش ظـاهرا بـا     دین غربى، نظم و انظباط زیادى مشاهده مى بسیار از جوامع بى

ت هم پرهیز کنند و از دروغ و نفاق و دزدى و خیان اند و به حقوق همدیگر تجاوز نمى اخلاق
توان بدون اتکا به خـدا، خودپرسـتى را از    رسیم که مى پس گویا به این نتیجه مى. نمایند مى

  .بین برد و اخلاق را حاکم کرد
گاه خود انسان، خود شخصـى  . گوییم که خودپرستى انواعى دارد در پاسخ این اشکال مى

گـاهى دایـره   . خواهد د مىبیند و همه چیز را براى خو است؛ یعنى فقط و فقط خودش را مى
مثلا همـان آدم خودپرسـت،   . شود، اما باز هم خودپرستى است تر مى خودپرستى کمى وسیع

اگر تشکیل خانواده بدهد، چه بسا در خانه، شخص عادلى باشد و به هـیچ یـک از اعضـاى    
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ها گذشـت و فـداکارى هـم داشـته      خانواده خیانت نکند و دروغ نگوید و بلکه نسبت به آن
خواهـد و   اش مى آید، همه چیز را براى خانواده د، ولى همین فرد وقتى از خانه بیرون مىباش

اش بیشـتر   چون واحد خودخواهى او بزرگتر شده، حـرص و طمـع و سـایر صـفات رذیلـه     
دهد، امـا کسـى وى را    این شخص گرچه در محدوده خانواده هیچ ظلمى انجام نمى. شود مى

گوینـد دایـره    فقط مـى . دانند و هنوز او را فردى خودخواه مىآورد  فرد اخلاقى به شمار نمى
  .اش کمى بزرگتر شده است خودى

و گـاهى هـم   . گیـرد  شود و افراد یک گروه را در بر مـى  تر مى گاهى این خود کمى وسیع
در آنجا شاید . آنچه در غرب به نام اخلاق وجود دارد، چنین چیزى است. افراد یک ملت را
کنند، تا آنجـا   ها را نسبت به همدیگر مى ها بدترین اقسام ظلم کند، اما ملتفرد به فرد ستم ن

اما ایـن اخـلاق و عـدالت    ! ها عدالت درباره افراد صادق است، نه درباره ملت: گویند  که مى
ها،  اخلاق حقیقى آن است که انسان نسبت به همه انسان. ظاهرى نیز همان خودپرستى است

  .اش عمل کند، نه نسبت به بعضى ه و موافق فطرت خدایىبلکه همه موجودات عادلان
اگر عبادت خدا به خاطر ترس از جهنم یا به طمع : گویند  اى مى اشکال دیگر این که عده

بشهت باشد و مذهب چنین عبادتى را ترویج کند، این امر با اخلاق به معنى واقعـى منافـات   
ترین  اسلام، عبادت مراتبى دارد و اتفاقا عالىاز نظر : گوییم  در پاسخ به این اشکال مى. دارد

مرتبه عبادت، عبادت کسى است که از همه این امور خالى باشد و خـدا را فقـط بـه خـاطر     
الهـى مـا   : کـرد   خود خدا بپرستد، یعنى اگر بهشت و جهنمى هم نبود خـدا را اطاعـت مـى   

  )86( دة فعبدتکعبدتک خوفا من عقابک و لا طمعا فى ثوابک، بل وجدتک أهلا للعبا
  گنجـد بـه غیـر دوسـت کـس       در ضمیر مـا نمـى  

  
)87(هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس  

  

  

   کرامت نفس، محور اخلاق اسلامى
اى براى اخلاق روى یک نکته تکیه کرده بـود کـه البتـه اغلـب آنهـا       دیدیم که هر نظریه

حال ببینیم در اخلاق اسلامى، کدام نقطه است که اگر روى آن دست گذاشـتیم،  . ناقص بودند
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شوند؟ به نظر  تمام استعدادهاى وجود انسان، هماهنگ با هم بدون افراط و تفریط شکوفا مى
یعنـى اخـلاق در اسـلام بـر محـور      . تن خود واقعى و کرامـت نفـس اسـت   ما این نقطه، یاف

بینـیم نفـس    در تعالیم اسلامى گـاه مـى  . خودشناسى و احساس کرامت در خود واقعى است
: فرمایـد   اند؛ مثلا قـرآن کـریم مـى    بسیار تحقیر شده و انسان را دعوت به مبارزه با آن کرده

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَ�ِّهِ وَ ( م�
َ
وَىٰ *  َ�َ� ا��فْسَ عَنِ ا�هَْوَىٰ وَأ

ْ
ةَ ِ�َ ا�مَْأ إِن� اْ�نَ�

  )88(  )فَ
ـوءِ (: فرماید  یا مى ارَةٌ باِ�س� م�

َ
ألمـؤمن  : و نیـز در روایـات آمـده اسـت      )89()إِن� ا��فْسَ لأَ

بیـنم کـه    اما در مقابل در بسیار موارد مـى ... و )90( لایمسى و لا یصبح الا و نفسه ظنون عنده
أکرم نفسک عـن کـل   : نفس تحقیر نشده بلکه تکریم آن هم امر ممدوحى شمرده شده است 

یـا اطلبـوا    )91(دینۀ و ان ساقتک الى الرغائب، فانک لن تعتاض بما تبذل من نفسـک عوضـا  
ِ (: فرماید  و نیز قرآن کریم مى )92( الحوائج بعزة الأنفس ةُ وَ�رَِسُـوِ�ِ وَ�لِمُْـؤْمِنِ�َ وَ� هِ العِْـز�  )93()  ل�ـ

  ...و
با توجه به دسته اول از آیات و رویات در زمینه مبـارزه بـا   ) ملامتیه(گروهى از متصوفه 

اند که براى ذلیـل کـردن    اند و حتى گفته هاى نفس کرده نفس، امر به نابود کردن تمام خواسته
انیم خودمان را در نظر دیگران تحقیر کنیم و عزت نفـس را از  تو نفس اماره، باید هر چه مى

دست بدهیم؛ در حالى که اگر به مجموعه تعالیم اسلام بنگریم، در خواهیم یافت کـه اسـلام   
براى انسان دو خود قائل است که یکى حقیقى است و دیگرى کاذب، البته نـه ایـن کـه هـر     

ید با خود کـاذب مبـارزه کـرد، امـا خـود      به نظر اسلام با. کسى تعدد شخصیت داشته باشد
زیرا انسان در عین این که حیوانى مثـل سـایر حیوانـات اسـت، امـا      . حقیقى را پرورش داد

اش همـین خـود    اى هم از روحى الهى و ملکوتى در او وجـود دارد کـه خـود واقعـى     نفخه
  .ملکوتى است

گیرد که از آن  مى پس خود انسان درجاتى دارد و میان خودهاى او جدال و کشمکش در
کنند؛ مثلا انسان گاهى میلش در یک جهت است، اما به عللى  تعبیر به جدال عقل و نفس مى



52 

شـود   گیرد خلاف میلش رفتار کند که در این جدال گاهى اراده و عقل پیروز مـى  تصمیم مى
در این موارد با این که شخص بیگانه خارجى وجـود نـدارد، اگـر اراده    . گاهى میل و هوس

انسان پیروز شود و درون خود احساس سـربلندى، و اگـر مـیلش پیـروز شـود، احسـاس       
  .کند شکست مى

در حالى که در هر دو حالت، انسان خودش بر خودش پیروز شده یا شکست خورده، از 
اش، آن اراده اخلاقـى اسـت کـه     کنیم که خود اصلى و واقعى و حقیقى همین مطلب درك مى
اى است که غلبـه بـر آن، موجـب احسـاس      و خود کاذب، بیگانهباشد،  تحت فرمان عقل مى

اینجاسـت کـه معلـوم    . شـود  سربلندى، و شکست از آن موجب احساس سرشکسـتگى مـى  
در واقع مبارزه درونى . شود که با کدام خود باید مجاهده کرد و کدام خود را پرورش داد مى

  .انسان، مبارزه خود با ناخود است، نه مبارزه خود با خود
. ناخود یعنى محدودیت و مرز قائل شدن، و بیرون مرز را فقط بـراى درون آن خواسـتن  

یکى این که مثل برخى از متصوفه، نفـس را ضـعیف و   : توان با نفس جنگید  لذا دو گونه مى
نابود کنیم و راه دیگر توسعه دادن این خود است که مرزها برداشته و وجـود انسـان شـامل    

لذا در این نوع از اخلاق هـیچ گونـه محـدودیت و مـرزى بـراى      . همه موجودات عالم شود
ُ�مْ شَـنآَنُ (: شود، حتى براى مسلمان و غیر مسـلمان   اعمال اخلاق منظور نمى وَلاَ َ�ـْرِمَن�

لا� َ�عْدِ�وُا
َ
� ٰ   )94()قوَْمٍ َ�َ

یقـت،  هاى حیوانى زمام وجود انسان را در اختیار بگیرند، در حق به هر حال آنجا که میل
ـوا (. خود واقعى، فراموش شده و انسان خودش را باخته است يـنَ خَِ�ُ ِ

�نَ ا�� قُلْ إِن� اْ�اَِ�ِ
نفُسَهُمْ 

َ
گردد، و  ها در انسان متجلى مى ؛ اما آنجا که خود حقیقى پیروز شود، تمام خوبى)95( )أ

تن خود توصـیه  براى همین است که این قدر در روایات اسلامى بر مسأله کرامت نفس و یاف
و من هانت علیه نفسـه فـلا تـا مـن      )96( هتمن کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوا: شده است 

عجبت لمن ینشـد ضـالته و قـد    : اسلام درباره یافتن حقیقت خود بسیار تأکید کرده  )97( شره
از نظر اسلام خودشناسى بدون خدا یادآورى امکان ندارد و اینها از  )98(أضل نفسه فلا یطلبها
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نفُسَهُمْ (: هم جدا نیستند 
َ
�سَاهُمْ أ

َ
هَ فأَ ينَ �سَُوا ا�ل�ـ ِ

و من عرف نفسه فقـد   )99( )وَلاَ تَُ�ونوُا َ���
حتى قـرآن کـریم مسـأله خودشناسـى را بـه عنـوان یـک راه مسـتقل بـراى           )100( عرف ربه

هُ (: طرح کرده است خداشناسى م ن�ـ
َ
َ �هَُـمْ � ٰ يَ�بَـَ�� نفُسِـهِمْ حَـ��

َ
�هِمْ آياَتنَِا ِ� الآْفـَاقِ وَِ� أ سَُ�ِ

رضِْ آياَتٌ لِلّمُْوقنِِ�َ (، )101( )اْ�قَ� 
َ
نفُسُِ�مْ  * وَِ� الأْ

َ
  )102()  وَِ� أ

انجامـد   ا مـى هاى شناخت خود که به شناخت خد در اینجا براى نمونه به یکى از این راه
دانیم که عالم طبیعت هر لحظه در حال تغییر و تحول است؛ بـدن مـا نیـز     مى: کنیم  اشاره مى

هـاى دیگـرى جـاى آن را پـر      میرند و سـلول  هایى مى یک جریان دائم دارد و مرتب سلول
امـا مـن   . کنند، به طورى که بدن من در این لحظه، غیر از بدنم در لحظـه گذشـته اسـت    مى

آیا من امروز همان مـنِ پنجـاه سـال    . شود؟ اگر سنم پنجاه سال باشد ا عوض مىچطور؟ آی
پیش است؟ یا او رفته و این کس دیگرى است؟ پاسخ این که اگرچه بدن ما دائـم در حـال   

یابد، حال  شود، اگرچه تکامل مى عوض شدن است، اما من و شخصیت حقیقى ما عوض نمى
بیند، و  رت یک حقیقت ثابت در این طبیعت سیال مىاگر کسى خود را بشناسد، آن را به صو

از طرفى عالم هم که یک جریان دائم است، یک حقیقت مـاوراء طبیعـى تمـام مـدت آن را     
همین طور که بدن وحدت را به خاطر ایـن مـن   . حفظ کرده و نظام خاصى به آن داده است

لم هـم بـه   حفظ کرده و شخصیت بدن به شخصیت واقعـى و روان او اسـت، شخصـیت عـا    
  .رناپذیر استیشخصیت آن حقیقت ماوراء طبیعى تغی

هـاى معنـوى انسـان     جهت دیگرى که نفس آیتى براى خداشناسى است مسـأله گـرایش  
آید؛ خصوصا توبه، که قیام علیه  هاى با هیچ حساب مادى جور در نمى این گرایش. باشد مى

  .ارىباشد، یا ایثار و فداک گرایشات حیوانى و منافع دنیوى مى
اى است بـراى   هاى اخلاقى در انسان دروازه توجیه صحیح این امور این است که گرایش

غرایز مادى مـا را بـه جهـان    : فهم معنویت بشر، به قول ویلیام جیمز در کتاب دین و روان 
ایـن  . هاى مافوق مادى پیوند دهنده ما به جهان معنویـت اسـت   دهد و گرایش ماده پیوند مى
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خلأهاى معنوى و اخلاقى در عصر حاضر بیشتر توضیح خـواهیم داد کـه    مطلب را در بحث
اینجاسـت کـه اخـلاق و احسـاس     . هاى چه به روزگار انسان آورده اسـت  نفى این گرایش

شود تا انسان روح مجرد خود را بشناسد و بـا شـناخت آن، بـه     اى مى اخلاقى، خود وسیله
  .عالم غیب و ملکوت آگاه شود

وتى دارد، جنسش جنس عظمت است، لذا وقتى خـود ملکـوتى را   انسان چون روح ملک
فهمد که حتى تکبر هم ناشـى از   دهد، مى هاى دنیوى نمى احساس کند تن به حقارت و پستى

 ـ: آمده است  ﷒در حدیثى از امام صادق : حقارت نفس است  ـما من رجل تکب  ر ر أو تجب
الا لرود،  براى این حقیقت انسان از عالم علم است، دنبال علم مى؛ و )103( وجدها فى نفسه ۀٍلَّذ

ایـن  . هاى اخـلاق  پسندد و همین طور سایر ارزش و چون از عالم رحمت آمده، جود را مى
است که گفتیم اخلاق در انسان بر محور خودشناسى و احساس کرامت نفس بنا شده و اگـر  

هاى اخلاقـى و ضـداخلاقى معنـى     م ارزشبیند که تما اش را پیدا کرد، مى انسان خود واقعى
  .کند پیدا مى

اى  شـود در ایـن خـود شناسـنامه     اند که خود آدمى را نمى مادیین نیز به این نتیجه رسیده
هایـدگر  . اند تر بر آمده خلاصه کرد و به ناچار، در پى تراشیدن توجیهى براى این خود عالى

خود فردى همان است که . خود فردى و خود کلى: در انسان دو خود وجود دارد : گوید  مى
؛ اما یـک  ...کند که پدر و مادر او کیستند و را به صورت یک فرد احساس مى هر کسى خود

خود دیگر در درون همه افراد وجود دارد و آن، خودانسانى است و اگر آدم، انسان دوسـت  
است به خاطر دوست داشتن همین خود در وجود خویش است؛ یعنى خود را دوسـت دارد،  

اسخ هایدگر باید بگویم که وى معنى کلى را نفهمیده که در پ. اما خود کلى را، نه خود فردى
انسان کلى در فرد، عین فرد است نه چیزى جز فرد، و کـل حقیقـى،   . چنین نظرى داده است

  .اصلا مصداق مادى ندارد
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انسـان یـک   : گویـد   وى مى! اند بعضى مثل سارتر، خود انسان را در خود نداشتن دانسته
ب؛ خود حقیقى، جواهر اصلى انسان، آزادى مطلـق و نفـى   خود حقیقى دارد و یک خود کاذ

اش را از  هر چیزى حتى خودداشتن است، و همین که کسى یک خود پیدا کند، خود حقیقـى 
باشد و انسان را یک  دست داده است؛ لذا او منکر هر گونه طبیعت و سرشت براى انسان مى

انسان، منکر خدا شـده و گفتـه اسـت     داند و به خاطر تأکیدش بر آزادى مطلقِ اراده آزاد مى
وجود خدا با آزادى انسان منافات دارد، زیرا اگر خدایى باشد معنایش این است که او ذهنى 

تـوانم آزاد باشـم و بایـد     دارد که قبلا طبیعت را در ذهن خود تصور کرده، لذا من دیگر نمى
از تصـور ناصـحیح او از    این نظرات سارتر، ناشـى . ام همان طور باشم که در ذهن خدا بوده

  .خدا و مسأله آزادى است
اما مدعى اسـت  . مارکسیسم هم وجود دو گرایش و دو خود را در انسان قبول کرده است

همان طور که قبلا . که خود پلید انسان، خود اختصاصى است و خود شریفش خود اشتراکى
در : گویند  مى. انگارند تبارى مىدانند و فرد را امرى اع گفتیم اینها اصالت را از آنِ جامعه مى

ها یک خـود بـوده اسـت،     اند، لذا خود آن ادوار اولیه مالکیتى نبوده و همه باهم شریک بوده
گوییم و در داخل خانواده مـال   همان طور که امروزه مثلا به افراد یک خانواده، یک خود مى

 ـ  ت بـا همـه، امـا بـا     من مال تو وجود ندارد و همه چیز مال همه است، و خود مسـاوى اس
  .پیدایش مالکیت، افراد بشر از یکدیگر جدا شدند و خود فردى پدید آمد

خواهید فساد اخلاق ریشه کن شود، تنها راهش مبارزه با مالکیـت شخصـى و    لذا اگر مى
کنـد،   آیا آن چه که منها را از هم جدا مـى : پرسیم  از اینها مى. برقرارى حالت اشتراکى است

کیت است یا چیزاى دیگرى از قبیل جاه و مقام، شهرت و محبوبیـت، قـدرت   منحصر به مال
شود؟ بالفرض که شـما توانسـتید، ثـروت را کـاملا      ها از هم مى هم باعث تفکیک انسان... و

  ؟)104(مساوى توزیع کنید، ولى در بقیه موارد، توزیع مساوى امکان دارد
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  هاى معنوى و اخلاقى در عصر حاضر بحران

ارزش نظرىِ یک عقیده یعنـى میـزان   . نظرى و عملى: اى دو جنبه دارد  قیدهارزش هر ع
انطباق آن با حقیقت و واقعیت؛ اما ارزش عملى این است که بدون توجه بـه ایـن کـه کـدام     

مـثلا یـک عقیـده    . نظریه با حقیقت و واقعیت تطابق دارد، در عمل ببینیم کدام مفیدتر اسـت 
رد؛ یکى ارزش نظرى، یعنى این که آیـا واقعـا خـدایى    دینى وجود خداست که دو ارزش دا

وجود دارد یا نه؛ و دیگر ارزش عملى که ببینیم این عقیده چه راست باشد چـه دروغ، چـه   
البته از نظر اسلام ارزش عملى از ارزش نظـرى قابـل تفکیـک    . آثارى در زندگى بشر دارد

 ـ    ت و مضـر؛ امـا در اینجـا    نیست، و یک عقیده یا حقیقت است و سـودمند، و یـا باطـل اس
خواهیم بدون در نظر گرفتن ارزش نظرى، ارزش عملى اعتقاد به خدا را بررسـى کنـیم و    مى

ببینیم که غرب که منکر این واقعیت شده، به خاطر این اعتقاد باطلش به چه مضـراتى مبـتلا   
  .ور است هایى غوطه شده و در چه بحران

هـاى عصـبى،    ها، ازدیاد بیمارى فزون خودکشىاز مسائل مهم جهان امروز، افزایش روز ا
. اسـت ... اختلالات روانى، عصیان جوانان، کمبود عواطف و از هم گسـیختگى خـانوادگى و  

توانسـتیم بگـوییم اینهـا ریشـه      هاى فقیر و محروم بیشتر بود، مى اگر این مسائل در خانواده
م اینهـا در جاهـایى رشـد    بینـی  هاى مادى است؛ اما مـى  اقتصادى دارد و ناشى از محرومیت

  .هاى مادى کمبودى وجود ندارد یا کمتر وجود دارد کنند که از نظر جنبه مى
ها از وقتى شروع شـد   این بحران. ها، نفى دین و معنویت است به نظر ما، علت این بحران

و بدین ترتیب ) اصالت علم(علم همه چیز بشر است : اى مانند فرانسیس بیکن گفتند  که عده
و پیروانش علم را از ایمان جدا کردند و بلکه خواستند علم را جـایگزین ایمـان کننـد و    او 

علم به دست آوریـد  . دهد علم به دست آورید که در مقابل طبیعت به شما قدرت مى: گفتند 
البته اسـتفاده از علـم   . علم به دست آورید تا با فقر مبارزه کنید. تا بیمارى را ریشه کن کنید

ارد مفید است، ولى همیشه این گونه نیست، زیرا به عنوان مثال فقر همیشـه ناشـى   در این مو
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بالاخره گفتند علم به دست آوریـد تـا بـر    . از نقص در اقتصاد نیست که با علم جبران شود
گفتند علم به دسـت آوریـد تـا    . ها فائق شوید و این کاملا اشتباه درآمد ها و اضطراب دلهره

اى شـد در   بر عکـس، علـم وسـیله   . و یعنى با خودتان مبارزه کنید.. .بتوانید با حرص و آز
  .بینیم اش را مى که امروز نتیجه... ها و ها و آزها و ظلم دست حرص

طرفداران اصالت علم بتدریج فهمیدند که علم به تنهـایى کـافى نیسـت؛ لـذا بـه فلسـفه       
عناى کافى نبودن علم به م(اجتماعى و ایدئولوژى سازى روى آوردند و یک نهضت ضد علم 

خواهـد تـا بتوانـد     شناسى مى بینى و انسان ایدئولوژى هم، جهان. پدید آمد) بدون ایدئولوژى
بینـى خـدا را    الذکر در جهان این عده به دلایل سابق. آل و مقدس به دست آورد اى ایده نتیجه

دانستند و بعد  نفى کردند و منکر روح انسان شدند، و انسان را صرفا یک ماشین اقتصادى مى
خواستند یک ایده اجتماعى مقدس بسازند و نتوانسـتند؛ زیـرا امکـان نـدارد بـا نفـىِ مبـدأ        

از فلسـفه  : بنـابراین گفتنـد   . ها و نفى تقدس انسان، مقدساتى براى انسان پیـدا کـرد   تقدس
اجتماعى تنها هم کارى ساخته نیست و این بار روشنفکرى را مطرح کردنـد و بـین عـالم و    

  .شنفکر فرق گذاشتندرو
از علم و عالم، به تنهایى کارى ساخته نیست؛ روشنفکر به وجود بیاوریـد،  : سارتر گفت 

هـاى انسـانى    روشنفکر کسى است که یک نوع آگاهى خاص دارد که او را به سـوى هـدف  
گـرا لازم   فرهنگ انسـان : دیدند که آگاهى روشنفکرى هم به جایى نرسید، گفتند ! کشاند مى

گـرا   اما فرهنـگ کـه انسـان   . لذا روى به عرفان آوردند، آن هم عرفان منهاى مذهب است و
انـد، مثـل    هایى که اینها توصیه کـرده  اگر شما از فرهنگ. گرا باشد نیست، انسان باید فرهنگ

ثانیا اساس عرفان، خـداآگاهى  . ماند نصایح سعدى، ایمان به خدا را بگیرید، چیزى باقى نمى
خواهند عرفان را از خدا جدا کنند، و عرفان هم بـاقى   جیب است که مىع. و تسلیم خداست

اند همه از نوع علم و آگاهى است و علم  به هر حال چیزهایى که اینها به دنبالش رفته! باشد
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کنـد، امـا ارزش آن    اگرچه وسیله خوبى است و انسان را در رسیدن به هدفهایش کمک مـى 
  .تواند به انسان هدف بدهد بیش از روشن کردن مسیر نیست و نمى

دواى درد بشر امروز ایمان است، یعنـى علـم همـراه بـا گـرایش، یعنـى تسـلیم، یعنـى         
بشر امروز علم دارد، اما ایمان نـدارد،  . خداآگاهى مقرون به گرایش و تسلیم در پیشگاه حق

اسلام براى همین است که . اى نیست جز بازگشت به ایمان و براى نجات از این بحران چاره
الحکمۀ ضالۀ : داند که به ایمان رسیده باشد  آگاهى علم را فقط براى کسى سزاوار و مفید مى

علم و ایمان مانند دو بال یک پرنده است کـه پـرواز    )105(المؤمن، فحیث وجدها فهو أحق بها
  .)106( بدون آنها ممکن نیست

  »  مسأله شناخت« خلاصه کتاب 

   اهمیت شناخت
هـاى اجتمـاعى و    اى پیدا کرده است، زیرا فلسفه العاده ناخت اهمیت فوقامروزه مسأله ش

خواهـد   اند و هر کسى که مى هاى مختلف در عصر جدید اهمیت زیادى یافته مکاتب و ایسم
زنـد و   زندگى خودش را بر اساس یک منطق محکمى بنا کرده باشد، دم از ایـدئولوژى مـى  

د حامیانى دارد و بازار جنگ عقاید شدیدى میان ها براى خو چون هر یک از این ایدئولوژى
زیرا . هاى آنهاست بینى ها هم در جهان علت اختلاف این ایدئولوژى. آنها به وجود آمده است

بینى یعنى نوع برداشت، تفسیر و تحلیلـى   جهان. گاه یک ایدئولوژى است بینى، تکیه هر جهان
وژى راهى اسـت کـه یـک مکتـب بـراى      که یک انسان درباره هستى و انسان دارد و ایدئول

زند که چگونه باید بـود و   ایدئولوژى از بایدها حرف مى. دهد رسیدن به هدف خود ارائه مى
همه این بایدها یک چرایى ... چگونه باید زیست و چگونه باید شد و چگونه باید ساخت و

بینى فکـر کنـیم،    پس ما هر طور که در جهان. دهد بینى بدان پاسخ مى و علتى دارد که جهان
ناچار ایدئولوژى ما تابع آن خواهد بود، مثلا امکان ندارد کسى جهان را ماده محض بداند و 

  .آن وقت بخواهد درباره آخرت و سعادت جاویدان فکر کند
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ها مختلف است؟ اینجا مسـأله شـناخت    بینى شود که چرا جهان اکنون این سؤال مطرح مى
شناسـد و امکـان نـدارد کـه همـه       اى خاص مـى  به گونهآید که هر کسى جهان را  پیش مى
ها صحیح باشد؛ پس بجاى این که بخواهیم درباره چگونگى جهان بحث کنیم که بعد  شناخت

متناسب با آن، یک ایدئولوژى در پیش بگیریم، باید قـبلا سـراغ مسـأله شـناخت بـرویم و      
  .شناخت صحیح و غلط را از یکدیگر تشخیص دهیم

شناخت یعنى انعکاس جهان بینـى در عـالم   : گویند  اى مى شناخت، عدهدر مورد تعریف 
کنـد، امـا خـود     بعضى دیگر مدعى هستند که انسان هر چیز را با شناخت تعریف مـى . ذهن

تـرى توضـیح داد کـه مـثلا      شناخت نیاز به تعریف ندارد و فقط باید آن را با الفـاظ روشـن  
  .)107( شناخت یعنى آگاهى

   امکان شناخت
ین سخن در باب شناخت که از قدیم هم مطرح بوده، این است که اصلا آیـا شـناخت   اول

ممکن است یا نه؟ در میان علماى اسلامى، غزالى فکر خود و مکتب خود را از شک شروع 
وى ابتـدا در همـه   . کرد؛ البته او مدعى است که از شک گذشته و به یقین دست یافته اسـت 

... بینم و در این که من اینجا هستم و این جهان را مى: فت چیز اطرافش شک کرد، او ابتدا گ
شود شک کرد؛ ولى متوجه شد که گاهى در عالم خواب هم همین حالـت را داشـته،    که نمى

خواهم یک مبـدأ فکـرى پیـدا     از کجا معلوم من که الان اینجا هستم و مى: لذا با خود گفت 
کـرد،   بینى خود را بـازنگرى مـى   جهان کنم، در یک خواب طولانى نباشم؟ دکارت هم وقتى

توان تکیـه کـرد و نـه بـر      متوجه شد که وجود همه چیز قابل مناقشه است و نه بر حس مى
کنم در شک کـردن   اگر در همه چیز شک مى: در همین حال یک مرتبه متوجه شد که . عقل

بـه  و بدینسـان شـروع   . کنم، پس مـن هسـتم   من شک مى: بعد گفت . کنم خودم، شک نمى
  .حرکت کرد
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شک غزالى و دکارت نشانگر این است که درمیان دانشمندان، برخـى نسـبت بـه امکـان     
معروفتـرین ایـن   . انـد  اى هم منکر امکان شناخت بـوده  اند و حتى عده شناخت تردید داشته

اى  ها معروفند، شخصى است به نام پیرهون، که ادله اشخاص که در یونان باستان به سوفیست
ترین دلیل وى این است که ما فقط دو ابزار براى شـناخت   ساده. آورد ى خود مىهم بر مدعا

شوند و چیـزى کـه    ها در بسیارى موارد دچار اشتباه مىنحس و عقل، که هر دوى ای: داریم 
توان اعتماد کرد و در نتیجـه   کند، قابل اعتماد نیست پس به هیچ یک از این دو نمى خطا مى

  .اعتماد براى بشر محال است رسیدن به یک شناخت قابل
دانى  کنند، حال آیا مى گویى عقل و حس خطا مى پاسخ شبهه پیرهون این است که تو مى

گـویى یـک    وقتى تو با یقین مى! کنند یا در خطا کردن آنها هم شک دارى؟ که اینها خطا مى
 ـ! توان رسید؟ گویى که به هیچ معرفت یقینى نمى خطا پیدا کردم، چطور مى ودش یـک  این خ

. فهمـد  معرفت است، زیرا انسان تا به حقیقتى نرسیده باشد، اشتباه بودن نقطه مقابلش را نمى
کنند و ما بایـد سـراغ معیـارى بـراى اصـلاح       پس باید بگوییم ادراکات ما گاهى اشتباه مى

اشتباهات برویم، نه این که اصل شناخت را منکر شویم؛ و اینجا بود کـه علـم منطـق بـراى     
  .صحت ادراکات عقلى به وجود آمدتشخیص 

، آیـا قـرآن شـناخت را ممکـن     )108(گویـد  حال به سراغ قرآن برویم و ببینیم قرآن چه مى
: کنـد   داند یا ناممکن؟ و در صورت ممکن دانستن چـه حکمـى دربـاره آن صـادر مـى      مى

ممنوعیت یا مشروعیت؟ هم در قرآن و هم در تـورات داسـتان آدم چنـین آمـده کـه وى و      
همسرش در بهشت حق استفاده از هر نعمتى داشتند جز میوه یک درخت، که از آن خوردند 

رسد زیـان   در اینجا تحریفى در تورات واقع شده است که به نظر مى. و از بهشت رانده شدند
تحریفگران تورات خواستند چنین وانمـود کننـد کـه    . آورترین تحریف براى بشر بوده است

آدم از درخت معرفـت،  . معرفت و جاودانگى را از انسان دریغ کند خواست دو کمالِ خدا مى
اى خورد و چشمش باز شد و چون خطر این بود که از درخت جاودانگى هم بخـورد،   میوده
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نتیجه داستان این شد که گفتند میان دین و معرفت، تضاد ! خدا او را از بهشت بیرون انداخت
  .هست

داند نـه   آن میوه را مربوط به جنبه حیوانیت انسان مى اما قرآن هرگز چنین نظرى ندارد و
گوید خداوند از همـان اول   قرآن مى. جهبه انسانیتش، مثلا چیزى در مقوله حرص یا شهوت

سْمَاءَ ُ��هَا(. همه حقایق را به آدم آموخت
َ
؛ پس مـا هـم کـه فرزنـدان آدم     )109()وعََل�مَ آدَمَ الأْ

نهایت برویم علاوه بر قائل شـدن بـه امکـان شـناخت،      بىتوانیم به سوى شناخت  هستیم مى
  .)110(کند آدم را به شناخت جهان، خدا، جامعه و تاریخ نیز دعوت مى قرآن کریم رسما بنى

   منابع شناخت
هاى مختلف پیرامون مسأله شناخت توجه کنیم خواهیم دید که همه معتقدند  اگر به دیدگاه

داند؛ البته به استثناى قسمتى از نظریات دکارتى، و نیز نظریـه   انسان در آغاز تولد چیزى نمى
ها بـه تمـام    معروف افلاطونى که قائل است روح انسان قبل از آمدن به این دنیا در عالم ایده

اى روى معلومـاتش افتـاده    ت آگاه بوده، اما با آمدن به دنیا و یکى شدن با بـدن، پـرده  کلیا
پس علم، در . گیرد، یادگیرى نیست بلکه یادآورى است است؛ لذا هر چه در این دنیا فرا مى

اما چون این دو نظریه طرفدارى نـدارد، بحـث خـود را پیرامـون     . حقیقت همان تذکر است
قـرآن نیـز بـا    . داند انسان در آغاز تولد چیزى نمى: گوید  دهیم که مى ىعقیده مشهور ادامه م

ُ�مْ لاَ َ�عْلمَُـونَ (: صراحت این مطلب را بیان کرده است  هَـاتِ ��
ُ
ن ُ�طُـونِ أ خْرجََُ�م مِّ

َ
هُ أ وَا�ل�ـ

 شود که انسان بعد از تولد و آغاز رشد و تکامل، از کجا اکنون این سؤال مطرح مى )111()شَ�ئًْا
لذا ابتدا وارد مبحث . کند و چه منبعى و با چه ابزار یا ابزارهایى، شناخت ممکن را کسب مى

  .شویم منابع شناخت مى
یکى از منابع شناخت، طبیعت است؛ یعنى عالم جسمانى، عالم زمان و مکان و حرکـت و  

اکثر . طیمکنیم و با حواس خود با آن در ارتبا در یک کلام همین عالمى که در آن زندگى مى
دانند، ولى در این بـین افلاطـون و دکـارت     صاحب نظران طبیعت را منبعى براى شناخت مى
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داننـد و   هاى موجود در طبیعت را حقیقت نمى نظر دیگرى دارند و جزئى، یعنى اشیا و پدیده
چون رابطه انسان با طبیعت از طریق حواس، ادراکى جزیـى اسـت، لـذا افلاطـون آن را بـه      

دکارت نیز . داند عى براى شناخت قبول ندارد و منبع شناخت را منحصر در عقل مىعنوان منب
با این که خود یک فیلسوف طبیعت گراست و بشر را به مطالعه طبیعت دعوت کرده، و یکـى  
از دو فیلسوفى است که علم را در مسیر جدید انداختند، براى طبیعت از نظر منبـع شـناخت   

تقد است که حس، ابزار شناخت طبیعت است و علمى که به ما بودن ارزشى قائل نیست و مع
دهد، تنها ارزش عملى دارد؛ یعنى پیشرفت صنعت و تکنولـوژى و قـدرت و تسـلط بـر      مى

دهد، بدون این که بتوانیم مطمئن باشیم که، واقعیت را همـان طـور کـه     طبیعت را افزایش مى
  .دهد هست نشان مى

ماتریالیست است با کمال صراحت و تأیید نظـر دکـارت   برتراند راسل نیز با این که یک 
شود، ولى همچنـین روز   کند که اگرچه روز به روز بر ارزش عملى علم افزوده مى اذعان مى

توانـد   علم امروز هـیچ چیـز را نمـى   .... شود به روز از ارزش نظرى و شناختى آن کاسته مى
اما به هر حـال فعـلا ایـن طـور     . ندثابت کند و باید آنها را به صورت امور مفروض قبول ک

کنیم که طبیعت یکى از منابع شناخت است، بویژه اگر شـناخت را بـه معنـى اعـم      فرض مى
دهـد و هـم شـناختى کـه      بگیریم؛ یعنى هم آن شناختى که به ما قدرت و توانایى علمى مى

  .کند واقعیت را آن چنان که هست به ما ارائه مى
. باشـد کـه منبعـى درونـى اسـت      عقل و خرد انسان مىمنبع دیگر شناخت همان نیروى 

کنند، بعضى هم به عقل مستقل از حس قائل نیسـتند و   هایى این منبع را مطلقا نفى مى مکتب
  .هاى آینده به آن اشاره خواهیم کرد دانند که در بحث بعضى هم عقل را منبعى مستقل مى
ین منبع را قبـول نـدارد، زیـرا    مسلما هیچ مکتب مادى ا. منبع سوم، منبع قلب و دل است

شود، این مسـاوى   اگر ما دل را منبع شناخت بدانیم و قبول کنیم که به دل انسان الهاماتى مى
کننـد، بـه ایـن     با قبول کردن جهانى ماوراء ماده و طبیعت است؛ اما علمایى که الهى فکر مى
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توان برگسون،  مندان غربى مىالعاده ایمان دارند که علاوه بر علماى اسلامى از دانش منبع فوق
  .ویلیام جیمز، الکسیس کارکل و پاسکال را نام برد

دهند و قـرآن نیـز بـه آن اهمیـت      منبع دیگر شناخت که منحصرا امروز به آن اهمیت مى
توضـیح  . منظور ما از تاریخ یعنى جامعه در حال حرکت و جریان. زیادى داده، تاریخ است

یکى در حال ثبات، که موضـوع علـم   : دو گونه مطالعه کرد  توان مطلب این که جامعه را مى
شناسى است و دیگر در حال تغییر و تحول، یعنى مقایسه جامعه امروز و گذشته و در  جامعه

. باشـد  نظر گرفتن آن به صورت یک جریان، که این موضـوع تـاریخ و فلسـفه تـاریخ مـى     
  .تاریخ، قانون تحولات جامعه را کند، اما فلسفه شناسى، قانون موجود را بیان مى جامعه

قرآن کریم نیز به طور صریح بر تاریخ به عنوان یک منبع شناخت تکیه کرده و آیاتى مثل 
فَ َ�نَ َ�قِبةَُ ا�مُْجْرِمِ�َ ( رضِْ فَانظُرُوا كَيْ

َ
. باشـد  ، معرف این مطلـب مـى  )112( )قُلْ سُِ�وا ِ� الأْ

رى از نظرات قرآن درباره فلسفه تاریخ را روشـن  مسأله دعوت قرآن به مطالعه تاریخ، بسیا
اگر حوادث علم تصادفى باشد، مطالعه تاریخ گذشته، ربطى به امروز پیدا : کند؛ زیرا اولا  مى

فایده است؛ پس قرآن اصل تصادف را انکار، و سنن و اصل قانونمندى تـاریخ   کند و بى نمى
قوانینى باشد ولى خارج از اختیار بشر، یعنى اگر تاریخ داراى سنن و : ثانیا . کند را قبول مى

این سنن، جبرى محض باشند، باز درس گرفتن از تاریخ معنى ندارد؛ زیرا در ایـن صـورت   
گیرد و مطالعه تـاریخ سـودى نخواهـد     تحول تاریخ، چه من بخواهم یا نخواهم، صورت مى

مانند عامل زور و فساد،  اگر عوامل مؤثر در تاریخ، عوامل منفى و بدى باشند: ثانیا . داشت
و عامل دیگرى نقش نداشته باشد، آن وقت، تاریخ اگرچه معلم بشر است، امـا معلـم بـدى    
. است و این نیز با منطق قرآن توافق ندارد که انسان را براى تحصیل نزد معلم بـدى بفرسـتد  

یشـه از آن  از نظر قرآن تقوا و خیر و نیک اندیشى در تاریخ نقش دارند و پیروزى نهایى هم
پس باید توجه داشته باشیم که قبول کردن منبع تاریخ از نظر قـرآن مشـروط بـه    . حق است

  .)113( شروط فوق است
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   ابزار شناخت
این بحث ارتباط بسیار نزدکى با بحث قبل دارد؛ زیرا بعد از این که مـا امکـان شـناختى    
براى انسان قائل شدیم و منابعى در این زمینه معرفى کردیم، باید ببینیم انسان با چه ابـزارى  

گفتیم که یکى از منابع شـناخت طبیعـت اسـت؛ ابـزار     . بردارى کند تواند از آن منابع بهره مى
اگر کسى . باشد مى... رى از این منبع، حواس گوناگون مانند بینایى، شنوایى، چشایى وگی بهره

مثلا یک کور مادرزاد محـال اسـت   . ها خواهد بود فاقد همه حواس باشد، فاقد همه شناخت
. توان یک رنگ را بـه او شناسـاند   ها داشته باشد، و به هیچ بیانى نمى بتواند تصورى از رنگ

به عنوان یک ابزار بسیار مهم، اگرچه شرط لازم براى شناخت اسـت، امـا   به نظر ما حواس 
  .کافى نیست

منظـور از  . باشد هاى منطقى و عقلى مى منبع دیگر عقل بود که ابزار شناخت آن، استدلال
بنـدى کـردن    یکى از این اعمـال، دسـته  . دهد این ابزار همان اعمالى است که ذهن انجام مى

عمل دیگر، تعمـیم  . تواند آنها را بشناسد شیاء را دسته بندى نکند، نمىانسان تا ا. اشیاء است
کنیم و بعد با یک عمل عقلـى، آن   و کلیت دادن است که اشیاء را به صورت جزئى حس مى

عمل دیگر تجرید است؛ یعنى دو چیز را که در عـالم خـارج غیـر    . دهیم تصور را تعمیم مى
کنیم؛ مثلا در عالم خارج هرگـز   ى از یکدیگر جدا مىقابل انفکاك هستند، با این نیروى ذهن

داریم، اما پنج نداریم، ولى ذهن در ... عدد مجرد نداریم؛ در خارج پنج درخت، پنج گردو و
کند، عـدد را بـه صـورت مجـرد و      ضرب مى 5را در عدد  5عالم خود آن جا که مثلا عدد 

بنـدى، تعمـیم و تجریـد     مانند دستهبه علت همین اعمال ذهنى . گیرد بدون معدود در نظر مى
  .شود است که ذهن قادر به تفکر مى

برخى مثل افلاطون فقـط عقـل را   : در مورد ابزار عقل اختلاف نظرهایى هم وجود دارد 
دانند و بعضـى هـم بـراى عقـل      هاى عقلى را تنها ابزار شناخت مى منبع شناخت و استدلال
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ر ضعیف دانسته، ابـزار شـناخت را منحصـر در    ارزش زیادى قائل نیستند و نقش آن را بسیا
  .اند؛ مانند هیوم، جان لاك و هابز دانند که فیلسوفان حسى اروپایى از این جمله حواس مى

تا وقتى سروکار مـا فقـط بـا ابـزار     . یکى دیگر از ابزارهاى شناخت، عمل و تجربه است
بیاید، کار عقل هم بیشـتر  حس باشد، نام آن استقراء است، ولى وقتى پاى عمل نیز در میان 

یکى از اشتباهات بسیار بزرگ فیلسوفان اروپایى، . شود و اسمش تجربه یا آزمایش است مى
و ) اسـتقراء (چون فرق است میان احسـاس سـاده   . عدم تفکیک میان استقراء و تجربه است
و آن عمل و تجربه ما چیـزى نظیـر عمـل    ) تجربه(احساسى که توأم با یک نوع عمل باشد 

کنیم،  کنیم، در خارج نیز تجزیه و ترکیب مى چنانکه در عقل تجزیه و ترکیب مى. عقلى است
کنیم، لذا برخلاف استقراء کـه اعتبـار ظنـى دارد، تجربـه      کنیم، کم و زیاد مى بندى مى جدول

  .باشد داراى اعتبار یقینى مى
فس است، یعنى انسـان  منبع دیگر شناخت، منبع دل بود که ابزار استفاده از آن راه تزکیه ن

جالب اینجاست که نه تنها برخـى از  . رسد از راهى غیر از حس و عقل به نوعى شناخت مى
عرفاى ما، بلکه بعضى از علماى جدید مانند برگسون، راه شناخت را منحصرا در استفاده از 

یکـى  : باید توجه داشت که مسأله تزکیه نفـس دو نقـش دارد   . دانند این ابزار و این منبع مى
که غبار عقلنـد و مـانع    - بصیرت بخشى به عقل است، یعنى فضا را از آلودگى هوا و هوس 

تـر هـم هسـت     کند، دیگـرى کـه مهـم    پاك مى - شوند  تشخیص صحیح و غیر مغرضانه مى
عـارف نظـرش ایـن    . شود کند که منشأ نوعى شناخت یقینى مى الهاماتى است که به عقل مى

  .کند د، جهان را بهتر از فیلسوف در خود منعکس مىاست که با پاك کردن قلب خو
همان طور که قـبلا  . پردازیم حال به بررسى نظر و قرآن پیرامون این چند منبع و ابزار مى

: فرمایـد   دانـد و مـى   گفتیم قرآن، لوح وجود انسان را در بدو تولد خالى از هر شناختى مـى 
هَا( ��

ُ
ن ُ�طُونِ أ خْرجََُ�م مِّ

َ
هُ أ فئِْدَةَ وَا�ل�ـ

َ
بصَْارَ وَالأْ

َ
مْعَ وَالأْ ُ�مُ ا�س� تُِ�مْ لاَ َ�عْلمَُونَ شَ�ئًْا وجََعَلَ لَ

ُ�مْ �شَْكُرُونَ  در میـان  . حـس و عقـل  : در این آیه، به دو ابزار اشاره شـده اسـت    )114( )لعََل�
قـرآن نیـز   . حواس انسان، آنچه بیش از همه در شناسایى تأثیر دارد، چشم و گـوش اسـت  



66 

دانست خلق کردیم و به او چشم و گـوش دادیـم،    رماید که ما انسان را که هیچ چیز نمىف مى
در دل در زبـان   ةکنـد؛ افئـد   کند، بلکه ابزار عقل را نیز ذکر مـى  اما قرآن به حواس اکتفا نمى

، یعنـى  ...کنـد و  دهد، تجربه مى کند، تعمیم مى اى است که تجزیه و ترکیب مى قرآن همان قوه
شکرگزارى غیر از . نکته جالب در آخر این آیه مسأله تأکید بر شکرگزارى است. قوه عاقله

شود؛ شکرگزارى یعنى دانستن قـدر و ارزش   خواندن صیغه شکر است که بر زبان جارى مى
قـُلِ انظُـرُوا مَـاذَا ِ� (: شکرِ چشم، مطالعـه عـالم اسـت    . بردارى صحیح از آن نعمت و بهره

رْ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ . شکرِ گوش، شنیدن حقایق است و شکر دل، فکر کردن و اندیشیدن )115( )ضِ ا�س�

  .شناسد پس طبق آیه فوق، قرآن این دو ابزار را صریحا به رسمیت مى
امروزه برخى به اصـطلاح  . داند قرآن علاوه بر حواس و عقل، راه قلب و دل را نیز معتبر مى

طرح نیست و قرآن تنها به ظاهر محسـوس  روشنفکران میگویند که این راه، اصلا در قرآن م
گرایى و پرداختن به امور معنوى و ماوراء طبیعـى اعـراض    و طبیعت توجه داشته و از درون

تأکید دارد، ولى این ... قرآن اگرچه بر مطالعه طبیعت و تاریخ و. نموده است، اما چنین نیست
قرآن کریم در آیات بسیارى بر . باشد گردانى از معنویات و امور باطنى نمى امر به معنى روى

هَـا(: فرماید  راه تزکیه نفس تأکید کرده است؛ مثلا مى فلْـَحَ مَـن زَ��
َ
وَقـَدْ خَـابَ مَـن *  قَدْ أ

اهَا یعنى شرط سعادت و از جمله شرط شناخت صحیح، آدم بودن اسـت؛ یعنـى اى    )116()دَس�
قـرآن نـه مثـل    . پـاکیزه کنـى  خواهى شناختت صحیح باشد، باید وجودت را  اگر مى! انسان

هاست که منکر راه دلند و نه مثل بعضـى عرفـا کـه راه عقـل را مطلقـا نفـى        بعضى فیلسوف
کنند، بلکه معتقد است ابزار هر یک از عقل و دل به انسان داده شده و هر یک نیز مسـیر   مى

گوید اگر  مىبنابراین قرآن ن. آید رسد که از دیگرى به دست نمى خاصى دارد و به نتایجى مى
  .خواهى طب یاد بگیرى، برو تزکیه نفس کن مى

يـنَ جَاهَـدُوا ِ�ينـَا َ�َهْـدَِ�ن�هُمْ (کننـد، آیـه    از آیات دیگرى که بـر راه دل تأکیـد مـى    ِ
وَا��

خیـر، در  . نباید گمان کرد که منظور از مجاهده، فقط مجاهده بیرونى است. است )117()سُبُلنََا
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بهترین نمونه ادغام ایـن دو جهـاد، جنـگ امیرالمـؤمنین     . اسلام بیرون و درون با هم توأمند
با عمرو بن عبدود است که اگرچه حضرت در مجاهده بیرونى است، اما سلوك درونـى   ﷒

آید، در کشتن عمـرو   کند و آنجا که احتمال خشم و غرض شخصى پیش مى را فراموش نمى
ُ�مْ فُرْقاَنـًاإ(: گوید  قرآن کریم صریحا مى. کند درنگ مى هَ َ�عَْل ل� اگر تقوا  )118() ِن َ�ت�قُوا ا�ل�ـ

دهـد، یـا    افشاند و مایه تمییز حق از باطل به شـما مـى   داشته باشید، خدا به دل شما نور مى
ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى(: فرماید  مى ِ

سوى خدا بـردارد، خـدا    کسى که یک قدم به )119( )وَا��
شـود   این مطلب در داستان اصحاب کهف بهتر نمودار مى. دارد قدم بزرگترى به سویش بر مى

هِمْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى(: فرماید  که مى هُمْ فتِيْةٌَ آمَنوُا برَِ�ِّ
�� ٰ قلُـُو�هِِمْ  * إِ آنها یـک  ... )120( )وَرََ�طْناَ َ�َ

ا دو قدم برداشتیم؛ به آنها روشنى بخشیدیم و قوت قلب عطـا  قدم برداشتند، ایمان آوردند، م
الله  مـا أخلـص عبـد   : نقل شده که فرمود ) ﷑(حدیث معروفى نیز از پیامبر اکرم . نمودیم

اینجا دیگر صریحا راه  )121( عزوجل أربعین صباحا الا جرت ینابیع الحکمۀ من قلبه على لسانه
بنـابراین از مجمـوع مطالـب    . دل به عنوان یک راه مستقل براى شناخت، معرفى شده اسـت 

  .)122(داند شود که اسلام علاوه بر حس و عقل، راه دل را هم معتبر مى بخوبى فهمیده مى
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   مراحل و درجات شناخت
ابل جزئى، نقشى قائـل  براى عقل در مقابل حس، و کلى در مق) حس گراها(ها  آمپریست

دهند کـه   توضیح مى. دانند نیستند و هر معقولى را عبارت از یک محسوس کاستى گرفته، مى
آید؛ مثلا آقاى زید را بـا   آید، ابتدا با همه خصوصیاتش مى یک جزئى که در ذهن انسان مى

ات وى را کم خصوصی اما پس از مدتى کم. سپاریم ، به ذهن مى...قد و قیافه و چشم و ابرو و
. باشد ماند که همان تصور انسانِ کلى در ذهن مى بریم و یک شبح کلى در ذهن مى از یاد مى

اینها فقط چیزى را به عنوان علم و ادراك قبول دارند که . پس کلى یعنى جزئىِ کاستى گرفته
داننـد؛ پـس راه    هاى حس وارد ذهن شده باشـد و غیـر آن را خیـال و وهـم مـى      از دروازه

  .شود اى مى دانند در حس، و قهرا شناخت یک مرحله را منحصر مى شناخت
داننـد و بـراى    از نظر کسانى مانند دکارت و افلاطون که فقط عقل را منشأ شـناخت مـى  

شود، البته خود تعقل ممکـن اسـت    اى مى حس ارزشى قائل نیستند، باز شناخت یک مرحله
برگسون و افراد دیگـرى هـم کـه    . ستاى ا درجات داشته باشد، ولى به هر حال یک مرحله

البتـه در  . دانند اى مى دانند، آن را به یک معنى یک مرحله شناخت را تنها از راه دل میسر مى
  :مورد راه دل و مکانیسم آن باید توضیحى بدهیم 

اند که نفس و روح انسان، موجودى است کـه بایـد    در اخلاق فلسفى، فلاسفه خیال کرده
در آن وجود داشته باشد و بـه آن  ... قى مثل ایثار، شجاعت، سخاوت ومجموعه فضایل اخلا

آنها انسان را مانند مسافرى داراى حرکت و تحـول  . اضافه شود، اما عرفا این را قبول ندارند
بنابراین اگر منـازلِ دهگانـه یـا صـدگانه     . دانند که باید مسیرى را منزل به منزل طى کند مى

اى است؛ ولى اگر از این جهت بنگریم  وقت شناخت، چند مرحله عرفا را در نظر بگیریم، آن
  .شود اى محسوب مى مرحله خیزد، شناخت تک که همه اینها از یک منبع یعنى از دل برمى

دانند، از جمله مکتب فیلسوفان خـود   اى مى مکاتبى هم هستند که شناخت را چند مرحله
) به حافظه سپردن(احساس، مرحله تخیل مرحله : ما که سه مرحله براى شناخت قائل است 
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: داننـد   اى مـى  اى شناخت را چنـد مرحلـه   از فیلسوفان بزرگ اروپا هم عده. و مرحله تعقل
اى  وى اصلا احسـاس را مرحلـه  : کانت براى شناخت یک حقیقت، قائل به دو مرحله است 

دهد،  انسان مى صورت را به شکل و بى داند و معتقد است که حس، ماده بى براى شناخت نمى
اما ذهن پس از دریافـت حـواس بـه آن مـاده     . صورت، شناخت نیست شکل و بى و ماده بى

شود، یـک مرحلـه از شـناخت     دهد؛ مجموع ماده و صورتى که در ذهن پیدا مى صورت مى
هایى ذهنى هستند  وى معتقد است که مکان و زمان، واقعیت عینى ندارند، بلکه واقعیت. است

  .توانیم تصور کنیم یا بشناسیم الا در زمان و مکان نمى و ما چیزى را
گوییم خورشید آنجاست، خورشیدى در بیرون از ذهن وجود دارد، اما آنجا  مثلا وقتى مى

پس مرحله اول شناخت، این است که ما ماده شناخت مثلا خورشـید یـا   . ساخته ذهن است
زمـان و مکـان را بـه آن    گیریم و سـپس ذهـن، صـورت     دیگر محسوسات را از بیرون مى

اینجا کانت، مقـولات دوازده  . مرحله دوم مرحله علمى و فلسفى است. بخشد محسوسات مى
هگل نیز مانند کانت . کند، که از مباحث بسیار طولانى فلسفه است گانه خودش را مطرح مى

مرحله علمى و مرحله فلسفى، که قضـیه آن هـم مفصـل    : براى شناخت مراحلى قائل است 
و چون امروز هیچ یک از این دو فلسفه در مسأله شناخت پیرو ندارد، عجالتـا از آنهـا    است

  .کنیم صرف نظر مى
عیت از اسپنسر قائل به فلسفه علمى هستند و فرق میان فلسـفه و علـم را در   باى به ت عده

دانند، نه در اختلاف مسائل؛ اینها هم بـراى شـناخت مراحلـى     بالا رفتن درجه معلومات مى
هاست و سپس مرحله شناخت علمى اسـت، ماننـد    کنند؛ ابتدا مرحله احساس جزئى کر مىذ

که در هر علم به یک سلسله قواعـد کلـى دسـت    ... شناسى، فیزیک و علوم حساب، زیست
مرحله سوم و بـالاترین  . یابیم و در این مرحله، هر علمى جدا از علم دیگر قواعدى دارد مى

در ایـن  . رود سـازد و درجـه معـرفتش بـالا مـى      ه علمى مىمرحله آن است که انسان فلسف
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تـر کـه    گذارند، و یک قاعده کلى مرحله، قاعده یک علم را با قاعده علوم دیگر کنار هم مى
  .آورند شامل همه اینها باشد به دست مى

شناسـى را مطالعـه    خورند، زیسـت  کنند به تکامل بر مى شناسى را مطالعه مى  مثلا جامعه
: گوینـد   بعد به عنوان یکى از مسائل فلسـفه علمـى مـى   ... خورند و ه تکامل بر مىکنند ب مى

طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک نیز در واقع همـان شـناخت   . تکامل، قانون کلى جهان است
شناسند و معتقدند شناخت سـه مرحلـه    علمى از دید اسپنسر را به عنوان مراحل شناخت مى

  ).تغییر یا پراتیک(، مرحله تعقل و فرضیه، و مرحله عمل )بررسى(مرحله احساس : دارد 
همان طور که در علوم تجربى معمول است، دانشمندان ابتدا به بررسـى و مشـاهده امـور    

خواهند راه حل پیـدا کننـد، بـا     کنند، سپس مى پردازند و مشاهدات خود را یادداشت مى مى
همان چیزى که قـدماى  (کنند  یشنهاد مىاى به عنوان علت مسأله پ اندکى تفکر و تأمل فرضیه

گردند و تمام احتمـالات ممکـن    و در آخر باز به عالمَ عمل باز مى) گفتند ما به آن حس مى
کنند و با تغییر دادن شـرایط و بـاقى مانـدن اثـر، از صـحت       در مورد فرضیه را آزمایش مى

  .کنند شوند و شناخت یقینى پیدا مى فرضیه خود مطمئن مى
هاى تجربى را مانند بیان  آنها شناخت. اسلامى هم براى شناخت مراحلى قائلند فیلسوفان

داننـد،   ها را منحصر به شـناخت تجربـى نمـى    دانند، اما چون شناخت اى مى فوق، سه مرحله
هم هستند که این شـناخت از  ) شناخت تعقلى غیر تجربى(اى  هاى دومرحله قائل به شناخت

یابد، بدون نیاز بـه مرحلـه عمـل؛ اینجاسـت کـه       پایان مى شود و با تعقل احساس آغاز مى
کنند که اگر عمل نباشد، پس معیار شـناخت چیسـت؟    ها این سؤال را مطرح مى مارکسیست

دانـیم نـه    در بحث معیار شناخت، توضیح خواهیم داد که ما معیار شـناخت را شـناخت مـى   
نـد، در حقیقـت بـاز هـم معیـار،      ا اى معیار شناخت را عمل پنداشته عمل، و آنجا هم که عده

حال براى این که بتوانیم مرحله تعقل را که مورد قبـول همـه اسـت مقـدارى     . شناخت است
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عجالتا از مکـاتبى کـه   . (ها را در اینجا مطرح نماییم تشریح کنیم، ناچاریم یک سلسله بحث
  .))123( کنیم پیرو ندارد، صرف نظر مى

   هاى آن شناخت حسى و ویژگى
. در این مکاتب، احساس، مرحله اول از شـناخت اسـت و تعقـل، مرحلـه دوم     گفتیم که

شناخت حسى که همان شناخت سطحى و غیر عمقـى اسـت، یعنـى دیـدن جهـان، شـنیدن       
ها شدت و  ها و نیز در خود حیوان این شناخت اگرچه در انسان نسبت به حیوان... اصوات و

ویژگى اول این مرحلـه،  . ن مشترك استضعیف دارد، ولى به طور اجمال بین انسان و حیوا
گیرد و هیچ معناى کلى وجود  تک اشیاء و اشخاص تعلق مى جزئى بودن آن است، که به تک

  .ندارد
بیند، ماننـد دیـدن    ویژگى دوم، این است که ظاهرى است و فقط ظواهر موجودات را مى

د و روابط درونـى اشـیاء   ها و شنیدن آوازها، نه عمقى که بتواند به ماهیت اشیاء پى ببر رنگ
ویژگى سوم این که به زمان حـال تعلـق دارد نـه بـه     . مثل رابطه علت و معلول را درك کند

چهارم این که محدود به مکان . کند گذشته یا آینده، یعنى فقط اشیاء زمان حاضر را حس مى
 ـباشد و مثلا اگر شخصى در تهران بزرگ شده و لندن نرفته  خاصى مى ت آن باشد، محال اس

  .جا را دیده باشد؛ البته منظور دیدن خود لندن است نه عکس آن
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   شناخت عقلى و گستردگى آن
باید توجه داشت که خود گذشته . که آن را ببیند یا بشنود داند، بدون این انسان گذشته را مى

درك کرد؛ خود گذشته از  - که مربوط به زمان حاضر است  - توان با شنیدن خبر آن  را نمى
راسل به این مطلب، خوب توجه کرده و گفته است که مثلا ناپلئون بـراى  . وع شنیدن نیستن

یعنى با استدلال ذهنى و یـک قیـاس عقلـى بـه     . ما یک وجود استنباطى است نه احساسى
ایم؛ چون قضیه وجود ناپلئون متـواتر اسـت، و    وجود او علم داریم ولى او را احساس نکرده

از نظر حس، همان طـورى کـه در   . داند نه حس اتر را صحیح مىاین عقل است که خبر متو
خبرِ یک نفر و دو نفر و سه نفر احتمال دروغ است، در خبر صدهزار نفر هـم ایـن احتمـال    

شود؛ اما ذهن یک برهان عقلى ضـمنى و   هست؛ زیرا از انضمام صفر به صفر عددى پیدا نمى
ها پـیش   اینجاست که مسأله قرائن و نشانه. کند دهد و این خبر را قبول مى مخفى تشکیل مى

آید که بزرگترین عمل شناختن ذهن بشر همین آیه و ذى الایه است که بعدا آن را شـرح   مى
علم ما به آینده نیز استدلالى و استنباطى است؛ زیرا ما باید براى طبیعـت قائـل   . خواهیم داد

 ـ ان عمـل کنـد، تـا بتـوانیم     به یک جریان واحد شویم که در شرایط واحد و متساوى، یکس
  .شود بگوییم با این وضع موجود، در آینده چنین و چنان مى

خورشید نیز براى تو وجود استنباطى دارد و : گوید  رود و مى راسل یک درجه بالاتر مى
کنـى کـه در    تو آن صـورتى را احسـاس مـى   . کنى که وجودش محسوس است تو خیال مى

کند که مقابلش خورشید باشـد یـا گلولـه مـذاب      نمى شبکیه چشم تو است و براى تو فرقى
شود؛ یعنى تفاوت خورشید با گلوله مـذاب را بـه دلیـل عقلـى      اینجا مسأله معقول مى. دیگر

پس انسان علاوه بر حواس، ذهنى دارد با . فهمیم و حس به تنهایى قادر به فهم آن نیست مى
این عملیات ذهنى بقدرى . شود مىیک سلسله عملیات که شناخت انسان با وجود آنها تمام 

هاى خـود آن   انسان در تفکرات و شناخت. شود ظریف و سریع است که بخوبى شناخته نمى
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کند که تا حـد زیـادى عناصـر محسـوس در بـین آنهـا ادغـام         قدر عناصر معقول داخل مى
  .شوند مى

اى حسـى اسـت و نـه تـک      بطور خلاصه تا اینجا دانستیم که شناخت نـه تـک مرحلـه   
در اینجا مسأله اعتبار شناخت . باشد اى عقلى، بلکه داراى مراحل احساس و تعقل مى مرحله

در مورد اعتبار مرحله حسى و درستى این مطلب که مثلا مـا چیـزى را بـه    . شود مطرح مى
زیرا این شناخت سطحى انسـان معلـول   . بینیم، جاى اشکال و تردید نیست شکل خاصى مى

اما تعقل و شناخت منطقى کـه مرحلـه   . راکى او با عالم خارج استرابطه مستقیم دستگاه اد
باشد، که این تعمیم را خود ذهن ایجاد کرده و معلـول   دوم است داراى گستردگى و عمق مى

توانـد   آید که شناخت تعقلى چگونه مى لذا این سؤال پیش مى. رابطه مستقیم با خارج نیست
حله تعقلى و اشکالات مکاتب جدیـد، در ایـن بحـث    براى فهم اعتبار مر. اعتبار داشته باشد

کنیم و بعد به  ابتدا مکانیسم تعمیم و گسترده کردن شناخت حسى به وسیله ذهن را مطرح مى
  .)124( رویم سراغ عمل تعمیق مى

   تعمیم شناخت حسى
مسأله تعمیم این است کـه بـه عنـوان    . گفتیم که یک کار عقل، تعمیم شناخت حسى است

گـوییم همـه    شود، بعد مـى  بینیم که آهن در اثر حرارت منبسط مى ر هزار مورد مىمثال، ما د
در اینجـا ایـن اشـکال    . یابند ها چه در گذشته و چه در آینده در اثر حرارت انبساط مى آهن

دهـیم؟ بسـیارى از فلاسـفه     آید که چگونه با تجربه محدود، قانون عام و کلـى مـى   پیش مى
هـا یـا    اى مانند آمپریسـت  تعمیم شناخت حسى را حل کنند و عدهاند مشکل مسأله  نتوانسته

اى هـم ماننـد    عده. اند حس گرایان به همین دلیل از اعتبار شناخت تعقلى چشم پوشى نموده
اند معما چیست و فیلسوفان بزرگى همچون کانت و هگل را کـه   ها اصلا نفهمیده مارکسیست

خوانند، در حالى کـه فـرق    آلیست مى آنها را ایده کنند و اند، تخطئه مى در حل معما گیر کرده
است میان اشتباه کردن یک فیلسوف و اشتباه نکردن یک عامى، چه رسد بـه اشـتباه کـردن    
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فیلسوف ممکن است براى رسیدن به قله، صد معبـر بـاز کنـد و در آخـرى بلغـزد و      . عامى
  .سقوط نماید و ممکن است دیگرى اصلا حرکت نکند و سالم بماند

ایـن شـناخت   : گوینـد   انـد، مـى   ها که به گمان خود راه حل خوبى پیدا کرده مارکسیست
احساسى که معلول رابطه مستقیم ذهن با عالم عین است، در عالم ذهـن و در مغـز، بوسـیله    

گوینـد و رد   ایـن را مـى  . شود تبدیل به شناخت منطقى مى» گذار از کمیت به کیفیت«قانون 
حال گذشتن از مرحله کمیت به کیفیت چیست؟ اگر . ه معما حل شدشوند، به خیال این ک مى

ء در حـالى کـه تغییـر     یک سلسله تغییرات تدریجى روى مواد طبیعى صورت گیرد، این شى
کند، ماهیت و ذاتش هنوز محفوظ اسـت، ولـى ایـن تغییـر تـدریجى بـه یـک         تدریجى مى

ء و ماهیـت دیگـرى    و بـه شـى  دهد  ء ماهیت خود را از دست مى رسد، شى اى که مى مرحله
این عبـور از  . کردند مثل عملیات کیمیاگران قدیم که مس را تبدیل به طلا مى. شود تبدیل مى

عبور از تغییرات کیفى به تغییرات مـاهوى  : کمیت و به کیفیت تعبیر دقیقترش به زبان فلسفى 
ت کمى به تغییرات کیفى ء از تغییرا کنند که وقتى شى است، زیرا که مدعیان این قول اقرار مى

اینجاست که باید گفت که اگر واقعا تبدیل کمیت . شود نهد، در واقع ماهیتش عوض مى پا مى
به کیفیت باشد، یعنى واقعا این شناخت تغییر ماهیت داده باشد، درست مثـل ایـن اسـت کـه     

نظـر  مس را ببینم، اما مس در شناخت منطقى ما تبدیل بـه طـلا شـود و مـا آن را طـلا در      
پس هیچ پیوندى میان شناخت منطقى و شناخت حسى، یعنى بین شناخت منطقى و . بگیریم

  .عالم خارج وجود نخواهد داشت
تـوانیم   ما چگونه مى: گوید  در میان فیلسوفان جدید، راسل متوجه این اشکال شده و مى

 ـ  این مشکل را حل کنیم که استقراء به یک سلسله موارد جزیى تعلق مى ى بعـد آن  گیـرد، ول
گوید که راه حلى  راسل صریحا مى. ایم، تعمیم مى دهیم حکم را به مواردى که استقراء نکرده

فیلیسین شاله نیز اگرچه در حل اشکال مانده، امـا یـک قـدم بـالاتر آمـده اسـت و       . ندارم
کند و به خـاطر   کند که طبیعت جریان متحدالشکلى را طى مى عقل انسان حکم مى: گوید  مى
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رود سراغ خـود ایـن کـه ایـن      اما بعد مى. کنیم است که از تجربه، قانون عام صادر مىهمین 
کند؟ اگـر ایـن هـم     قانون کلى از کجا بدست آمده که طبیعت، جریان متحدالشکلى راطى مى

تجربى است، پس تعمیم دادن آن با کمک چه قانونى بوده؟ و اگر بگویید خودش، خودش را 
  .محال استتعمیم داده که این دور و 

گویید این قانون بـه اتکـاى خـودش     شما مى: پرسیم  در اینجا از آقاى فیلیسین شاله مى
تواند تعمیم پیدا کند، چون دور است، حـال چـرا دور اشـکال دارد؟ مگـر شـما تجربـه        نمى

محال یعنى چیزى که وجود نـدارد  . اید که دور محال است؟ محال که قابل تجربه نیست کرده
پس خود شما نیز به یک اصـل اولـى بـدیهى عقلـى اسـتناد      . رد وجود پیدا کندو امکان ندا

  .اید کرده
بـوعلى و خواجـه نصـیر الـدین طوسـى      . انـد  اما فلاسفه اسلامى این مشکل را حل کرده

اى، یک شناسایى تعقلى وجود دارد و آن عبارت است از این  گویند، در لابلاى هر تجربه مى
وز و فى ما لا یجوز واحد یعنـى همـان جریـان متحـد الشـکل      حکم الامثال فى ما یج: که 

یعنى اگر امورى مشابه داشته باشیم که ماهیتشان مثل هم باشد، اگـر یکـى از اینهـا    . طبیعت
خاصیتى داشته باشد، ذات دیگر هم همان خاصیت را دارد و الا تـرجیح بـلا مـرجح پـیش     

گوییم، چون انبسـاط آهـن در    لا مىآید، که این هم یک اصل اولى بدیهى عقلى است، مث مى
حرارت، مربوط به ذات آن است و به شرایط آهن بستگى ندارد، محال است کـه یـک فـرد    
آهن این خاصیت را داشته و فرد دیگر این را نداشته باشـد، زیـرا تـرجیح بلامـرجح پـیش      

  .)125(آید مى

  )اى یا استنباطى شناخت آیه(تعمیق شناخت حسى 
بعد دیگر که از نظرى . لیت دادن، یک بعد از ابعاد شناخت تعقلى استگفتیم که تعمیم و ک

در مـورد  . کند ها را تعمیق مى تر هم هست، این است که دستگاه شناخت انسان، شناخت مهم
امـا مـورد دوم ایـن    . داد اول چنین بود که مثلا صد مورد آزمایش را به همه موارد تعمیم مى
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کنـد و در مـاوراى آن، بـه شـناخت دیگـر نائـل        مى است که در اعماق شناخت حسى نفوذ
تـر   رنگ تر و بى اند که هر چه صاف اى ذهن انسان را به آینه تشبیه کرده اگرچه عده. گردد مى

باشد، واقع نماتر است، اما این دو در جهات مختلف با هم متفاوتند؛ مثلا بـر خـلاف ذهـن،    
نه معانى مانند علم و احساس ... جم وکند، مثلا رنگ و ح ها را منعکس مى آینه فقط صورت

همچنـین  . تواند خطاى خود را کشف و اصلاح کنـد  را، همچنین بر خلاف ذهن آینه نمى... و
کنـد، امـا وقتـى ذهـن      ها را منعکس نمـى  آینه قدرت تعمیق ندارد و چیزى بیش از صورت

یگـر، و بـاز   هـاى د  شوند براى دین صورت اى مى ها وسیله بیند، آن صورت ها را مى صورت
این نوع شناخت تعقلـى  . بیند هاى دیگرى را مى هاى دوم، ذهن صورت احیانا در آن صورت

نفُسِـُ�مْ (: همان است که قرآن از آن تعبیر به آیه کرده است 
َ
نْ أ ُ�م مِّ نْ خَلقََ لَ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

ةً وَ  ودَ� �َسْكُنوُا إَِ�هَْا وجََعَلَ بَ�نَُْ�م م�
زْوَاجًا لِّ

َ
ةً أ رضِْ (یا  )126()رَْ�َ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ وَمِنْ آياَتهِِ خَلقُْ ا�س�

ُ�مْ  �وَْانِ
َ
�سِْ�تَُِ�مْ وَأ

َ
  )127( )وَاخْتِلاَفُ أ

بلکـه در خـود ایـن    . اى منحصر به شناخت ماوراى طبیعت و غیـب نیسـت   شناخت آیه
خوانیم، بعد اگر  مثلا ما کتاب گلستان و بوستان سعدى را مى. هاى بسیارى دارد طبیعت نمونه

مردى شاعر و باذوق و استعداد : از ما بپرسند شناخت شما از سعدى چیست؟ خواهیم گفت 
ترین اعماق وجود اوست که علم هنوز نتوانسته محـل آن را   ىذوق سعدى در آن درون. است

هاى مغز است،  بالفرض که ما قول مادیون را قبول کنیم که این معلومات در سلول. تعیین کند
ایم چه رسد به این که مغز وى را تشریح کنـیم و آن ذوق را   ولى ما که خود سعدى را ندیده

. خوانیم حال با کمال قاطعیت او را شاعرى با ذوق مىها پیدا کنیم؛ در عین  در لابلاى سلول
این قـوه  . اى است بر ذوق او حال از کجا به ذوق سعدى پى بردیم؟ از کتابش که آیه و نشانه

کنـد   تعقل و قدرت عمق بینى انسان است که با مشاهده یک نظام معین، به عمق آنها نفوذ مى
هاى مـا از جهـان، همـین     کنیم اکثر شناختاگر دقت . یابد و یک سلسله معلومات جدید مى

بنابراین نبایـد گمـان کـرد کـه     . اى است نه حسى مستقیم و نه منطقى و تجربى معلومات آیه
بلکه اگر ما این را را نفى کنیم، باید نود . اى راهى منحصر براى شناخت خداست شناخت آیه
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گویـد   ف اعتقاد دارد و مىحتى راسل هم به این حر. درصد از معلومات خود را دور بریزیم
توانیم آزمایش کنیم، اما بـه   ایم و نه مى ناپلئون را نه دیده. دانیم ها را از این راه مى ما گذشته

  .وجود او یقین داریم، به خاطر علائم و نشانه هایش
هاى اخیر در حوزه روح و روان انسان، دانشمندان مسأله روان ناخودآگاه  این که در ساله

بردند علاوه  فروید و دیگر دانشمندان پى. اى بود دند، از همین طریق شناخت آیهرا کشف کر
تـر و   تـر و عمیـق   بر روان خود آگاه که موضوع علم روانشناسى است، انسان یک روان مهم

روان . ترى هم دارد به نام روان ناخودآگـاه کـه موضـوع علـم روانکـاوى شـد       بسیار عظیم
که از وجودش آگاهیم، مثلا تفکر، حافظه، تمـایلات یـا    خودآگاه آن قسمت از روان ماست

اما روان ناخودآگاه که اولا حاکم بر روان خودآگـاه اسـت و ثانیـا بسـیار     ... تنفرات خود و
کشـف روان  . باشد، از ما مخفى است و مـا نسـبت بـه آن آگـاه نیسـتیم      تر از آن مى گسترده

اثبات بیش از پیش روح، زیرا مسلم شد ناخودآگاه دو نتیجه علمى براى الهیون داشت؛ یکى 
شود، اصلا به عالم اعصاب انسان مربـوط نیسـت و    عوارضى که در روان ناخودآگاه پیدا مى

  .شناسى بود نتیجه دوم در همین بحث شناخت
ما بدن را با حواس . روان ناخودآگاه نسبت به روان خودآگاه یعنى غیب نسبت به شهادت

کنیم، امـا روان ناخودآگـاه را چطـور؟     با حس باطن شهود مى ظاهرى و روان ناخودآگاه را
تـوان ایـن    در اینجـا مـى  . اى است هایش، و این همان شناخت آیه تنها از راه علائم و نشانه

با فروید چیست؟ فرویـد از وجـود انسـان، جزئـى      ﷒سؤال را مطرح کرد که فرق ابراهیم 
تنها به انسان نگاه نکرد، تنهـا بـه    ﷒اما ابراهیم . رددیگر را به نام روان ناخودآگاه کشف ک

ایـن  : خورشید و ماه نگاه نکرد، بلکه تمام عالم طبیعت را یکسره زیر نظر گرفـت و گفـت   
اول خودش را در نظر گرفـت و خـود را تمامـا در تغییـر و     . عالم، یک غیب و باطنى دارد

از غـار بیـرون آمـد،    . اى اسـت  رکت دهندهحرکت یافت و اندیشید که این حرکت محتاج ح
ذَا رَِ�ّ (: اى افتاد و گفت  اولین بار چشمش به ستاره ٰـ . یعنى ایـن خـداى مـن اسـت     )128( )هَ
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حِب� الآْفلِِ�َ (
ُ
فَلَ قَالَ لاَ أ

َ
ا أ این هـم مثـل مـن متغیـر و     : اما تا افول و تغییر کرد، گفت  )فَلمَ�

دش نیست و همین طور پیش رفت تا دیـد تمـام   پس اختیار او هم دست خو. مربوب است
باشد و باید یک غیب و باطن ثابتى داشته باشد  این عالم، که شهادت و ظاهر است متغیر مى

ـمَاوَاتِ (: کنم  و گفت که من خود را متوجه آن باطن مى ي َ�طَـرَ ا�س� ِ
هْـتُ وجَْـِ�َ �ـِ�� ِ�ّ وجَ� إِ

ناَ مِنَ 
َ
رضَْ حَنِيفًا وَمَا أ

َ
ِ��َ  وَالأْ انـد   فرق علم و دین همین جاست که هـر دو آمـده   )129( )ا�مُْْ�ِ

شناخت را افزایش دهند، منتهى دین بر خلاف علـم تمـام جهـان را در یـک نگـاه بـه مـا        
شناساند و بدون این که از این عالم چیزى کـم کنـد، عظمـت آن عـالم را بـه مـا نشـان         مى
  .)130(دهد مى

  )شناخت حقیقى(ملاك شناخت 
خورد کـه خطـاى خـود را کشـف      هایش به مواردى بر مى دانیم که انسان در شناخت مى

شود که مثلا علماى یک رشته، قانونى  این مطلب در مسائل علمى بسیار مشاهده مى. کند مى
شوند که آن عقیده خطاست  ها بعد، دیگران متوجه مى کنند، ولى مدت را در طبیعت کشف مى

در اینجـا دو  . حقیقـت و خطـا  : ها دو گونه است  پس شناخت. و حقیقت چیز دیگرى است
اول این که تعریف حقیقت چیست؟ و بعد از تعریف آن معیار و محک : شود  سؤال مطرح مى

براى تشخیص حقیقت و صحیح بودن یک شناخت کدام اسـت؟ ابتـدا بـه مسـأله اول یعنـى      
  :پردازیم  تعریف حقیقت مى

ن شناخت را تطابق آن با واقع و نفس الامر خـارجى  فیلسوفان قدیم ملاك حقیقى دانست
امـا  . شناخت حقیقى، آن ذهنیتى است که با عینیت منطبق باشـد : گفتند  یعنى مى. دانستند مى

گویند که این تعریف فقط در بعضـى مـوارد    در عصر جدید این تعریف زیر سؤال رفته و مى
اسـت؛ وقتـى در پزشـکى     مثلا در مسائل حسى و تجربى کم و بیش درسـت . درست است

اگـر  . ء علت سرطان است، این حرف یا مطابق با واقع هست یـا نیسـت   گویند فلان شى مى
هـا ایـن    اما همه شناخت. اى خطاست هست، این اندیشه، حقیقت است و اگر نیست، اندیشه
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مثلا در ریاضیات و نیز در قضایایى که مربوط به خود ذهن است، مثلا قضایاى . گونه نیست
: گـوییم   به عنوان مثال وقتـى مـى  . کند طقى یا قضایاى روانشناسى، این تعریف صدق نمىمن

نسبت محیط دایره به قطر آن، فلان عدد است، اصلا در طبیعـت، دایـره حقیقـى یعنـى یـک      
منحنى مسدود که فاصله تمام نقاطش با نقطه مرکزى مساوى باشد، وجود ندارد که بخواهیم 

هر ادراکـى  : گویند  یا در روانشناسى مى. با خارج منطبق است یا نهبحث کنیم آیا تعریف ما 
همراه خود یک عاطفه دارد، چنین چیزى بیرون از ذهن ما وجود ندارد که مطابقت آن را بـا  

در مسائل تاریخى نیز تطابق با عین معنى ندارد، چون تاریخ مربـوط بـه   . عالم عین بسنجیم
از همه اینها بالاتر، این تعریف ناشى از فکر . ود نداردگذشته است و واقعیت گذشته الان وج

حرکتى در جهان است، ولى حال که معلـوم شـده هـیچ حـالتى در دو آن ثابـت       ثبات و بى
شـود   توان منطبق کرد؟ اگر چیزى ثابـت نباشـد، نمـى    نیست، شناخت خود را با چه چیز مى

  .چیزى را بر آن منطبق کرد
ها به خاطر  است که اگرچه هیچ کدام وارد نیست، امروزىآنچه ذکر شد یک سلسله ایراد 

اى مثل آگوسـت   عده. اند هاى دیگرى ارائه داده اند و تعریف نظر کرده آن از این تعریف صرف
اى که در ذهن وى وجـود دارد و   حقیقت نزد یک فرد عبارت است از اندیشه: اند  کنت گفته
اى  در یک جامعه عبارت است از هر اندیشـه هاى دیگر او سازگار است و حقیقت  با اندیشه

لازمه این حرف آن است که یک . که در یک زمان اذهان دانشمندان بر آن توافق داشته باشد
اما بنـابر تعریـف قـدما،    . شناخت درباره یک چیز، در زمانى صحیح باشد و در زمانى غلط

ایـن نظـر   . اهد بودحقیقت فقط یکى است و هر شناختى غیر از آن غلط بوده و هست و خو
مانند نظریه فقهاى اهل تسنن در مورد اجماع است که با استناد به حدیثى که از پیامبر اکـرم  

اگـر در زمـانى علمـاى    : گویند  مى )131(لا تجتمع أمتى على الضلالۀ: کند که  نقل مى) ﷑(
و اگـر در زمـان دیگـر علمـاى     اسلام چیزى را حلال دانستند، آن چیز حقیقتا حلال اسـت  

  .عصر، آن را حرام دانستند، حقیقتا در آن زمان حرام است



80 

دهیم، تقریبا همان جوابى است که به اهل سـنت   جوابى که به اگوست کنت و پیروانش مى
. واقعیت دو گونه نیسـت . حقیقت به اصطلاح و قرار داد ما بستگى ندارد: گوییم  مى. دهیم مى
آید چند گونه  هایى که در ذهن ما راجع به واقعیت پدید مى نتهى اندیشهیت یکى است، معواق

البته بسـیارى از مسـایل   . است و آن نوعش درست است که با این واقعیت واحد تطبیق کند
حقوقى به احساسات مردم بسـتگى دارد و مـثلا اکثریـت مـردم یـک زمـان ممکـن اسـت         

حقوقى برایشان ایجاد کند و بعد از صد سال اى در مسایل اجتماعى داشته باشند که  خواسته
اى خلاف آن پیش آید و بالطبع حقوقى خلاف اول ایجاد شود، ولى حقیقت را که بـا   خواسته

  .کنم توان تغییر داد و گفت من حقیقت را این طور تعریف مى قرارداد نمى
و شـناخت   حقیقت برابر اسـت بـا مفیـد بـودن،    : اند  اى دیگر مثلا ویلیام جیمز گفته عده

حقیقى آن شناختى است که اثر مفید به حال بشر داشته باشد و اصلا میان حق و مفید نبایـد  
حقیقـت و مفیـد بـودن دو    : گوینـد   اما علماى اسلامى این را قبول نکرده، مـى . تفکیک کرد

اند که اگرچه در امور کلى، همیشه با هم تلازم دارند، اما در امور جزئى گـاهى تـلازم    مسأله
ماننـد همـان   . اى غلط باشد ولى به حال بشر مفید ارند، و گاهى ندارند، ممکن است اندیشهد

گنـاهى ریختـه    آمیز، یعنى وقتى قرار است خون بى انگیز و دروغ مصلحت داستان راست فتنه
اما در مسایل کلى همیشه بـین ایـن دو تـلازم    . شود، اینجا اگر حقیقت را نگوییم، مفید است

  .هست
گویند حقیقت و خطا، نسبى هستند و لذا مطلق اندیشـى را بایـد کنـار     ها مى ستماتریالی

گوینـد حقیقـت    اى مـى  عـده . ها در بیان چگونگى این نسبى بودن دو بیان دارند آن. گذاشت
و ) تز، آنتى تـز، سـنتز  (چیزى است که در نتیجه برخورد قواى ادراکى ما با خارج پیدا شده 

حال اگر دو نفر در آنِ واحد یـک چیـز را دو   . عالم ذهن استمعلول برخورد عالم خارج و 
حتى براى یک نفـر در آنِ  . ها حقیقت است گونه حس کنند، هر احساس براى هر یک از آن

مثلا کسى کـه دسـت راسـتش درون    . واحد ممکن است دو حقیقت نسبى وجود داشته باشد
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دو را دفعتا بیـرون آورد و   آب بسیار گرم و دست چپش درون آب بسیار سرد باشد، اگر هر
گویـد آب   گوید که آب سرد است و دست چپش مى وارد آب ملایم کند، دست راست او مى

  .گرم است، و هر دو حقیقت است
طور که گفتیم واقعیت بیش از یک چیـز   اما این تعریف هم تعریف غلطى است، زیرا همان

در مثال فوق هر یـک از دسـتان   . دتوان حقیقت را تغییر دا نیست و با اصطلاح و تعریف نمى
گویـد   کـنم و دومـى مـى    گوید من احساس سرما مـى  اولى مى: گویند  آن شخص راست مى

گویند آب چنـین   پندارد دستانش مى اما اشتباه شخص آنجاست که مى. کنم احساس گرما مى
فقـط  اند، نه حالت آب را، و حالت آب،  ها حالت خود را توصیف کرده در حالى که آن. است

  .یکى است
ها و نیز بعضى  تر از نظریه قبل و بسیارى از اوقات ماتریالیست نظریه دیگرى هست، دقیق

هـر  : گوینـد   مـى . کنند که البته ما ایـن را هـم قبـول نـداریم     از الهیون این نظریه را ابراز مى
یسـت،  اى که تجربه و عمل آن را تایید کند، حقیقت است و اگر تایید نکند حقیقـت ن  اندیشه

مـثلا بایـد بگـوییم فرضـیه جاذبـه      . دانند لذا این عده حقیقت را نسبى و در حال تکامل مى
بعد نظریه نسبیت عام . شد، حقیقت بود ها تأیید مى عمومى نیوتن تا زمانى که به وسیله تجربه

لـذا ایـن نظریـه از فرضـیه سـابق      . پیدا شد که بعضى مسایل دیگر را هم توانست حل کنـد 
تـرى آن را تأییـد    هاى وسیع اگر هم فردا نظر دیگرى پیدا شود که باز تجربه. استتر  حقیقى

تر، چون معتقدین به ایـن نظریـه، عمـل را     کند، آن هم حقیقت است و از نسبیت عام حقیقى
داند، بررسـى بیشـتر ایـن نظـر را بـه بحـث معیـار شـناخت واگـذار           معیار شناخت نیز مى

  .)132( کنیم مى

  بررسى منطق عملمعیار شناخت و 
خواستیم تعریف شناخت حقیقى را به دست آوریم و این جـا   در مسأله ملاك شناخت مى

یعنى اگـر گفتـیم شـناخت    . خواهیم ببینیم که از چه راه بفهمیم یک شناخت حقیقى است مى
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توان فهمیـد   خواهیم ببینیم که از کجا مى حقیقى یعنى شناخت مطابق با واقع، در این بحث مى
یکـى  . شناخت خاص مطابق با واقع هست یا نه؟ در این زمینه دو نظریه وجود دارد که یک

کند و دیگر نظریه جدیـدى کـه    نظریه قدماست که معیار شناخت را خود شناخت معرفى مى
  .داند معیار شناخت را عمل مى

از مسایل مهم در منطق عقلى یا ارسطویى این است که معیـار شـناخت، خـود شـناخت     
آن شناخت معیار هم ممکن است بـا  . شود ى شناختى، معیار شناخت دیگر واقع مىاست، یعن

رسد که نیازى بـه معیـار    هایى مى شناخت دیگرى به دست آید، ولى نهایتا انسان به شناخت
ها را در فلسـفه، اصـول بـدیهى     این شناخت. ندارد و صحتش بدون معیار تضمین شده است

هـاى عـالم    در این منطق، همه شـناخت . نامند متعارف مىاولى عقلى و در ریاضیات، اصول 
هاى خود معیار منتهى شود و حتى شناخت تجربى هـم متکـى بـر     باید نهایتا به این شناخت

اند که منطق ارسـطو منکـر    به خاطر این مسأله بعضى پنداشته. هاى خود معیار است شناخت
وق العاده قایل اسـت، امـا فقـط    تجربه است، در حالى که منطق ارسطو براى تجربه ارزش ف

دلیل مخالفان این است که اگـر  . کنیم گوید که تجربه را هم با معیارهاى شناختى تأیید مى مى
انجامد و در نهایت هـیچ   هر شناختى نیاز به معیار داشته باشد، مسأله شناخت به تسلسل مى

  .آید شود و شکاکیت مطلق پدید مى چیز شناخته نمى
ما شناخت خود معیار نداریم؛ : بیکن نظریه جدیدى پدید آمد که گفت  از زمان فرانسیس

. ها شناخت است، ولـى معیـار نهـایى شـناخت، عمـل اسـت       اگرچه معیار بعضى از شناخت
اختلاف اساسى منطق قدیم ارسطویى با منطق جدید هم در همـین مسـأله معیـار شـناخت     

طویى قیاسى بوده و نه تجربى، و منطـق  اند منطق ارس باشد، نه آن چنان که بعضى پنداشته مى
خیر، هر دو، هم تجربه را قبـول دارنـد هـم قیـاس را، امـا      . جدید تجربى است و نه قیاسى

هاى بدیهى را منکر  به هر حال اینها شناخت. درباره معیار نهایى شناخت، اختلاف نظر دارند
  .اى پیدا کرد زش فوق العادهشدند و بدین طریق، براى اولین بار، عمل از نظر معیار بودن، ار
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خواهد با محک عمل، حقیقى و واقعى بودن یک اندیشـه   انسان وقتى مى: گویند  اینها مى
هـا ذهـنش بـراى     در اثر این بررسى. هاى استقرایى بپردازد را کشف کند، اول باید به بررسى

یه عمـل  معیار صحت این فرض. دهد شود و بعد یک فرضیه مى پیدایش یک فرضیه آماده مى
  .باشد اگر در عمل نتیجه داد، فرضیه درست است وگرنه، غلط مى. است

ها را در عمل آزمـود، بـه    توان آن این منطق مشکلاتى در مسائل مذهبى و معنوى که نمى
گوییم عالم خدایى دارد این در منطق ارسطوئى یک اندیشه نظرى  مثلا وقتى مى. وجود آورد

اما اگر فقط عمـل را معیـار حقیقـى    . توان آن را اثبات کرد ىهاى بدیهى م است که با اندیشه
هایى  ما شناخت: تر بودند، گفتتند  اى که با انصاف بودن یک اندیشه بدانیم چه باید کرد؟ عده

دانم و این فکر در  لذا باید گفت نمى. ها رسید توان به صحت و سقم آن داریم که در عمل نمى
اى مثل مـادیون   ولى عده. ائل معنوى و مذهبى پاسخى ندارداروپا پدید آمد که بشر براى مس

هر چه با محک عمل تعیین نشود، ولـو عمـل آن را نفـى نکنـد،     : پا فراتر گذاشتند و گفتند 
  .دروغ و غلط است

مخالفان منطقى عملى، دلایلى بر رد این نظریه داشتند که امروزه با بیـانى رسـاتر مطـرح    
زیـرا مـا   . عمل براى صحت شناخت، همه جا درسـت نیسـت  اول این که معیار : شده است 

ها براى همه روشن اما قابـل محـک زدن بـا ایـن معیـار       هایى داریم که درستى آن شناخت
مثلا همه قبول داریم دور محال است، ولى همان طور که قبلا هم گفتیم محال اصـلا  . نیستند

  .ور محال استتوان در عمل نشان داد که د قابل تجربه نیست و هرگز نمى
اى اسـت کـه معیـار     اشکال دوم این که همین جمله عمل معیـار شـناخت اسـت اندیشـه    

دهـد و چـون در    گویى اگر یک شناخت درست باشد، در عمل نتیجه مى شما مى. خواهد مى
اى؟  عمل نتیجه داد، پس درست است، حال آیا این اندیشه را با عمل دیگرى به دست آورده

پس در این صورت شما نیز مانند پیـروان منطـق تعقلـى در میـان     . ستمسلما خیر، بدیهى ا
  .اى هاى عالم، به یک شناخت خود معیار قائل شده شناخت
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گـویى اگـر    اشکال سوم که بالاتر است و راسل هم متوجه آن شده این است که شما مـى 
ست اما به چه دلیل عکس مستوى آن درست ا. دهد شناخت درست باشد، در عمل نتیجه مى

این مثل آن است . اى در عمل نتیجه داد پس شناخت ما درست است گویى اگر فرضیه که مى
ء گرد است پس حتما  و بعد نتیجه بگیرى که چون این شى. که بگویى هر گردویى گرد است

این حرف شما فقط وقتى منطقى است که ثابت کنى در کنار شـناخت و فرضـیه   . گردو است
مـن هرگـز   : به قـول راسـل   . ود ندارد که در عمل درست باشدهاى دیگرى وج شما فرضیه

مـثلا فرضـیه خورشـید بـه دور زمـین      . توانم بفهمم که یک فرضیه دیگر در کار نیسـت  نمى
توانیم بگوییم که چون در عمل  اما آیا مى. داد گردد براى محاسبه کسوف نتیجه صحیح مى مى

پـس  . رسـد  که این منطق به بن بست مىاینجاست . نتیجه داد، لزوما این فرضیه صحیح است
  .)133(دهد که در کنار آن فرضیه دیگرى نباشد عمل وقتى صحت فرضیه را نشان مى

این جریان عمل گرایى، همراه با جریان فایده گرایى پدید آمد که شـاید پایـه گـذار هـر     
آیا شـناخت   چرا ما وقت خود را صرف این قضایا کنیم که: اینها گفتند . دوى اینها بیکن بود

ایم کـه اندیشـه    ما حقیقى است یا غیر حقیقى؟ اصلا چرا این قدر وسواس شناخت پیدا کرده
علم ابزارى اسـت بـراى   . خلاف و باطل به ذهن ما راه پیدا نکند؟ علم که ارزش ذاتى ندارد

اى صددرصد غلط باشد، اما در عمل براى من نتیجه بدهـد، آن را بـر    اگر فرضیه. کسب نیرو
  .دهیم ه صددرصد درستى که در عمل سودى ندارد ترجیح مىفرضی

امـروز نیـز ایـن    . این بود که ارزش نظرى علوم را رها کردند و به ارزش عملى چسبیدند
وظیفه تو، نجات جامعه از ظلـم و   - کنند  عده از جنبه فایده گرایى به روشنفکران توصیه مى

این کـه بـراى اصـلاح افکـار جامعـه،       یکى: استعمار است، و براى این هدف دو راه دارى 
ها از ظلم و استعمار شروع به کار نمایى، کـه   ها بگویى و بعد براى نجات آن حقیقت را به آن

  .کنى در این راه اصلا موفق نخواهى شد، زیرا باگفتن حقیقت همه را دشمن خود مى
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هـا را از   خواهى آن تو مى. ها درست است یا نه اما در راه دوم، تو کار ندارى که افکار آن
هاى صددرصـد   ها تکیه کنى و با اندیشه توانى بر خرافات آن چنگ استعمار نجات دهى، مى

این طرز فکر اشتباهى است غیـر از طـرز تفکـرى کـه     . غلط آنها هم به نتیجه دلخواه برسى
با  خواهد بگویید این دو گوید عمل معیار اندیشه است مى آن که مى. عمل معیار اندیشه است

اى که در عمل نتیجه داد، حقیقت اسـت و الا خیـر، امـا فایـده      یکدیگر توأمند و هر اندیشه
  .ربط ندیدیم گرایى یک مطلب جنبى بود که ذکر آن را بى

گویند عمل کلید  یکى این که مى. درباره رابطه عمل و اندیشه چند مطلب دیگر نیز هست
کسانى مانند فلاسفه اسلامى که علم : اند  اندیشه است، بعضى در این جا خطایى کرده و گفته

اى را کسـب کـرد، اعتقـاد     شـود اندیشـه   دانند، به این مطلب که با عمل مـى  را معیار علم مى
ها هم قبـول دارنـد کـه در     امروزه خود فرنگى. لى که مطلب اصلا چنین نیستدر حا. ندارند

مثلا اگـر  . تمدن اسلامى علوم از جنبه علمى محض خارج شد و جنبه عملى به خود گرفت
من : گوید  کسى کتاب شفاى بوعلى را مطالعه کند در موارد زیادى خواهد دید که بوعلى مى

اصلا خود قرآن کریم نیز، کلیـد اول شـناخت   . رسیدمبا تجربه شخصى خودم به این حقیقت 
هَـاتُِ�مْ لاَ َ�عْلمَُـونَ شَـ�ئًْا (: فرماید  داند و مى را حواس مى ��

ُ
ـن ُ�طُـونِ أ خْـرجََُ�م مِّ

َ
هُ أ وَا�ل�ـ

ُ�مْ �شَْكُرُونَ  فئِْدَةَ لَعَل�
َ
بصَْارَ وَالأْ

َ
مْعَ وَالأْ ُ�مُ ا�س� و گفتیم که شکر گزارى، یعنـى   )134( )وجََعَلَ لَ

اى  تـوان بـه اندیشـه    بنابراین ما قبول داریم که با عمل مـى . ها عمل کردن و استفاده از نعمت
کلید دوم همان عقل و به تعبیر قرآن، . اما از نظر ما مل تنها کلید شناخت نیست. دست یافت

انـد و عمـل را    جـه نکـرده  ها همین است که به فعالیت عقلى و ذهنى تو اشتباه آن. فؤاد است
در حالى که مشاهده را حیوانات دیگر هم انجـام  . اند منحصر به مشاهده و عمل عینى دانسته

  .کنند دهند، اما هرگز شناختى مثلا شناخت انسان کسب نمى مى
مسأله دیگر در رابطه با شناخت جامعه و تاریخ این است که کدام عمـل کلیـد شـناخت    

در : فوئر باخ که این مسأله را طرح کرده، گفتـه اسـت   . اجتماعىعمل فردى یا عمل : است 
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شناخت جامعه و تاریخ، فقط عمل اجتماعى معیار عمل، معیار و کلید شـناخت اسـت و نـه    
تنها عمل، باید عمل اجتماعى باشد، بلکه اساسا عمل و کـار اسـت کـه انسـان و تـاریخ را      

این مطلب که کار سـازنده  . ر اجتماعى استسازد البته منظورشان از کار، کار عملى و کا مى
باشد، تا حد زیادى درست است، اما این که انسان همـه چیـزش را از کـار دارد و     انسان مى

مسأله فطـرت از نظـر اسـلام در اینجـا     . حتى وجدان انسان ساخته کار است، درست نیست
به نظر اسلام کـار  . کار داند نه فطرت را زاییده اسلام کار را زاییده فطرت مى. شود مطرح مى

انسان فطرى یعنى انسانى که هنگام تولـد  . کند و تاریخ و تکامل انسان را فطرت او ایجاد مى
هاى عالى بالقوه را همراه خـود دارد و مـثلا بـالقوه متـدین و اخلاقـى و       یک سلسله ارزش

  .دوستدار زیبایى و حقیقت جوست
هاى بالقوه و آمـاده   ى انسان بعد از آن ارزشیعن. البته در اسلام، انسان مکتسب هم داریم

شـود، منتهـى    براى ظهور که در آغاز خلقت دارد، در مرحله دوم با عمل خودش ساخته مى
شود انسـان راسـتین و گـاه     هاى فطرى که در نتیجه مى گاه هماهنگ با ارزش: به دو شکل 

نى ماتریالیسم دیالکتیک شود انسان مسخ شده، در اینجا دو مکتب مادى یع ها، که مى ضد آن
اگزیستانسیالیسم هر نـوع  . و اگزیستانسیالیسم مخالف اسلامند و انسان فطرى را قبول ندارند

گوید انسان فاقد هر نوع فطرت و طبیعت اسـت   داند و لذا مى امر فطرى را بر ضد آزادى مى
گوید که  مى اما مارکسیسم به این شکل. دهد، به حکم انتخاب خود اوست و هرچه انجام مى

دهـد، جبـرا وجـدانى پیـدا      انسان در بدو تولد هیچ چیز است و هم چیز را کار به انسان مى
گوید همه مردم بـه طـور    ولى اسلام مى. خواهد کرد که تابع وضع طبقاتى و نوع کار او است

پـس  . شـود  مساوى یک وجدان فطرى دارند و یک وجدان ثانوى هم به خاطر عمل پیدا مى
  .)135(سازد، ولى انسان ثانوى را سان را مىعمل هم ان
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  »  انسان و ایمان« خلاصه کتاب 

   انسان و حیوان
از این رو با دیگر جانداران مشـترکات بسـیار دارد، امـا    . انسان، خود نوعى حیوان است

رقیب و از جانداران دیگـر متمـایز    جنسان خود دارد که او را بى ها با هم یک سلسله تفاوت
  .ساخته است

ها که منشأ چیـزى بـه نـام تمـدن و      ملاك انسانیت و تفاوت عمده انسان با دیگر حیوان
هـاى وسـیع و گسـترده و     ها و آگاهى اول بینش: فرهنگ انسانى گردیده، در دو ناحیه است 

  .هایى در سطح بالا و متعالى دوم گرایش و خواست

  هاى حیوان و انسان  ها و سطح خواسته شعاع آگاهى
آگاهى حیوان از جهان تنهـا بـه وسـیله     -  1: ى حیوان چند ویژگى مهم دارد ها  آگاهى

فردى  -  2. حواس ظاهرى است از این رو سطحى و مربوط به امور مادى و محسوس است
وابسته بـه زمـان    -  4. اى و محدود به محیط زیست حیوان است  منطقه -  3. و جزئى است

هایى که در بعد ادراکـى حیـوان وجـود دارد و      این چهار زندان، یعنى محدودیت. حال است
برخلاف حیوان، قلمرو انسان چـه در ناحیـه   . ها و گرایشهایش نیز وجود دارد  بعد خواهش

تـر    ها بسى وسیع  ها و مطلوب  ها و چه در ناحیه خواست  ها و شناخت  ها و بینش  آگاهى
رود نیـز   ه روح تمدن به شمار مىجنبه انسانى تمدن بشرى ک. تر است  تر و متعالى  و گسترده

  .هاى بشرى است  ها و خواسته  مولود همین احساس

  ملاك امتیاز انسان
بینش وسیع و گسترده انسان درباره جهان، محصـول کوشـش جمعـى بشـر طـى قـرون       

این بینش که تحت ضوابط و قواعد و منطق خاص درآمده نام علم یافته اسـت  . گذشته است
هاى او به برخى حقایق در ایـن جهـان    والاى بشر که زاده دلبستگىهاى معنوى و  و گرایش
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. گیـرد  کند نام ایمـان بـه خـود مـى     است آنگاه که پایه و زیربناى اعتقادى و فکرى پیدا مى
بنابراین تفاوت عمده و اساسى انسان با جانداران دیگر که مـلاك انسـانیت اوسـت، علـم و     

یاز اساسى میان انسان و دیگـر جانـداران هسـتند و    اى مانند هابز منکر امت عده. ایمان است
دانند، برخى دیگر  ها کاملا یک حیوان تمام عیار مى ها و مطلوب انسان را نیز از نظر خواسته

دانند، با این فرض که حیوانات دیگـر   مانند دکارت تفاوت او را در حیات و جان داشتن مى
با ایـن دیـدگاه تعریـف حقیقـى انسـان،       .نه احساس دارند و نه آگاهى و مثل ماشین هستند

  .شود موجود جاندار مى
، مطلق طلب، آرمان )تعقل کننده(حیوان ناطق : برخى از تعاریف دیگر انسان چنین است 

بـدیهى  ... خواه، متعهد و مسؤول، آینده نگر، آزاد و مختار، عصیانگر، عاشق، تنها، معنـوى و 
جاى خود صحیح است، ولى همان طـور کـه    ها و اوصاف به است که هر یک از این ویژگى

هاى اساسى این است که بگوییم انسان حیوانى است که بـا دو   اشاره شد، تعبیر جامع تفاوت
  .صفت علم و ایمان از دیگر جاندارن امتیاز یافته است

  آیا انسانیت روبنا است؟
انسـان  وجوه مشترك انسان با حیوان و وجوه امتیاز او از حیوان سـبب شـده اسـت کـه     

اى مطرح است و آن این که چـه   این جا مسأله. داراى دو نوع زندگى حیوانى و انسانى باشد
اى میان حیوانیت انسان و انسانیت او وجود دارد؟ آیا یکـى از ایـن دو اصـل اسـت و      رابطه

  دیگرى فرع؟ یکى اساس است و دیگرى انعکاسى از آن؟ یکى زیربنا است و دیگرى روبنا؟
از سوى مکتب مارکسیسم مطرح است، جنبه جامعه شناسانه دارد و به ایـن  آن چه امروز 
شود که نهاد اقتصادى که مربوط به تولید و روابـط تولیـدى اسـت، اصـل و      صورت بیان مى

ها تجلى یافتـه   زیربنا و سایر نهادهاى اجتماعى بالاخص نهادهایى که انسانیت انسان در آن
. همگى فرع و روبنا و انعکاسى از نهاد اقتصـادى اسـت   )از جمله علم، فلسفه هنر و اخلاق(

کنـد، و آن ایـن کـه     اى روانشناسـانه پیـدا مـى    خواه ناخواه این بحث جامعه شناسانه نتیجـه 
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طبق این نظریه، . وجه اصالت ندارد، تنها حیوانیتش اصالت دارد و بس انسانیت انسان به هیچ
طرف باشد، هر نگاهى  تواند بى نگاهى نمى شود؛ زیرا هیچ هاى انسانى نفى مى اصالت گرایش

  .کند یک گرایش خاص مادى را منعکس مى
شـود و بـه سـوى انسـانیت کمـال       به عقیده ما سیر تکاملى انسان از حیوانیت آغاز مـى 

یابد؛ یعنى انسان در آغاز وجود خویش جسمى مادى است، با حرکت تکـاملى جـوهرى    مى
در نتیجـه روح انسـان در دامـن جسـم او زاییـده      . شود تبدیل به روح یا جوهر روحانى مى

اى اسـت کـه    حیوانیت انسان به منزله آشیانه. رسد یابد و به استقلال مى شود و تکامل مى مى
  .شود یابد و متکامل مى انسانیت او در آن رشد مى

نماید،  بنابراین واقعیت انسانى هر چند همراه و در دامن تکامل حیوانى و مادى او رخ مى
وجه سایه و انعکاس و تابعى از تکامل مادى او نیست، بلکه خود واقعیتـى مسـتقل و    ه هیچب

تکامـل  . کند ها تأثیر مى پذیرد، در آن هاى مادى اثر مى متکامل دارد و همان طور که از جنبه
دهد که تکامل روح در دامن جسم و تکامل انسانیت فرد  جامعه نیز به همان صورت رخ مى

جامعه بشـرى بیشـتر بـا نهادهـاى اقتصـادى شـکل       . گیرد نیت او صورت مىدر دامن حیوا
هاى فرهنگى و معنوى جامعه به منزله روح جامعه است و همان طـور کـه    گیرد، اما جنبه مى

میان جسم و روح تأثیر متقابل هست، میان روح جامعه و انـدام آن، یعنـى میـان نهادهـاى     
  .)136(متقابل وجود داردمعنوى و نهادهاى مادى جامعه نیز تأثیر 

   علم و ایمان

  رابطه علم و ایمان
خواهیم ببینیم علم و ایمان که دو رکن اساسى انسانیت انسان است، بـا یکـدیگر چـه     مى
اى است که هم براى علـم   در جهان مسیحیت اندیشه. توانند داشته باشند اى دارند یا مى رابطه

ریشـه اصـلى ایـن    . ه تضاد علم و ایمان اسـت گران تمام شده و هم براى ایمان و آن اندیش
. )137( ممنوعه آمده اسـت  ةاندیشه، همان است که در تورات درباره داستان آدم و حوا و شجر
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. گر، همان عقل اسـت  ها و وسوسه آگاهى شیطانِ وسوسه براساس این برداشت، همه وسوسه
مع، حرص و چیـزى از  ولى قرآن و سنت به ما مسلمانان آموخته است که شجره ممنوعه، ط

گـر   شـیطانِ وسوسـه  . شد، نه به انسـانیت او  این مقوله بود؛ یعنى به حیوانیت آدم مربوط مى
کند و مظهـر شـیطان در وجـود     همواره بر ضد عقل و مطابق هواى نفس حیوانى وسوسه مى

تـوان سـخن    در رابطه علم و ایمان از دو ناحیـه مـى  . انسان، نفس اماره است، نه عقل آدمى
یکى این که آیا تفسیر و برداشتى که ایمانزا و آرمانخیز باشد و در عـین حـال مـورد    : فت گ

دهـد، همـه بـر ضـد      تأیید منطق باشد وجود دارد یا تمام تفکراتى که علم و فلسفه به ما مى
ناحیه دیگر، ناحیه تأثیرات علم از یک طرف و ایمان از طرف دیگر بر روى . )138( ایمان است
  برد و ایمان به سوى دیگر؟ آیا علم ما را به سویى مى .انسان است

  تأثیر علم و ایمان بر همدیگر
دهد و علم چه؛ علم به ما روشـنایى   ها باید ببینیم ایمان چه مى براى پاسخ به این پرسش

سازد و ایمـان مقصـد؛ علـم     بخشد و ایمان عشق و امید و گرمى؛ علم ابزار مى و توانایى مى
نمایاند آن  ایمان جهت؛ علم توانستن است و ایمان خوب خواستن؛ علم مىدهد و  سرعت مى

نیاز انسان به علم و ایمان سخت مورد توجه . گوید که چه باید کرد چه که هست و ایمان مى
  .اندیشمندان مذهبى و غیر مذهبى بوده است

ى روحـانى  تعبیر: بشریت امروز به سه چیز نیازمند است : گوید  علامه اقبال لاهورى مى
از جهان، آزادى روحانى فرد، و اصولى اساسى و داراى تأثیر جهانى کـه تکامـل اجتمـاعى    

آور اسـت و   ثروت، خستگى: گوید  ویل دورانت مى. )139(بشر را بر مبناى روحانى توجیه کند
عقل و حکمت نور ضعیف سردى است، اما عشق است که با اثـرى خـارج از حـدود بیـان،     

  .)140(کند ها را گرم مى دل
گرایى محض و تربیت علمى خاص، از ساختن انسان ناتوان  اند که علم امروز همه دریافته

برخـى  . کنـد  ها را تهدیـد مـى   است، لذا عصر آن به پایان رسیده و یک خلأ آرمانى، جامعه
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خواهند این خلأ را با فلسفه محض پر کنند و بعضى دست به دامن ادبیات، عرفان و هنـر   مى
کند و بـراى پـر    ویل دورانت از کسانى است که این خلأ را حس مى. اند انسانى شده و علوم

  .)141(کند را پیشنهاد مى) و هنر(کردن آن، ادبیات و فلسفه 

  جانشینى علم و ایمان
آیـا ممکـن   . علم و ایمان نه تنها با یکدیگر تضادى ندارند، بلکه متمم و مکمل یکدیگرند

تواند جانشین ایمان گـردد   پر کنند؟ بدیهى است که نه علم مى است این دو، جاى یکدیگر را
هاى ما را ارتقاء دهـد   که علاوه بر روشنایى و توانایى، عشق و امید ببخشد و سطح خواست

تواند جانشین علم گردد، طبیعـت را بـه مـا بشناسـاند، قـوانین آن را بـر مـا         و نه ایمان مى
مکن است گفته شود مگر نه این است که علم هم م. مکشوف سازد و خود را به ما بشناساند

پس هـم کـار   . تواند جهان را بسازد و هم انسان را روشنایى است و هم توانایى، پس هم مى
  ).انسان سازى(و هم کار ایمان را ) جهان سازى(دهد  خودش را انجام مى

است، یعنـى  نکته اساسى این است که قدرت و توانایى علم از نوع قدرت و توانایى ابزار 
انسان به حکم این که از روى طبع، حیوان اسـت و بـه   . بستگى دارد به اراده و فرمان انسان

صورت اکتسابى انسان، نیازمند به نیرویى است که او را از درون متحول سازد و استعدادهاى 
  .هدنهان او را به فعلیت رساند و بتواند انقلابى در ضمیرش ایجاد کند و به او جهت تازه بد

تاریخ نشان . براى درك بهتر رابطه علم و ایمان خوب است به تفکیک این دو توجه کنیم
داد آن جا که ایمان بوده و علم نبوده است، مساعى بشر دوستانه افراد صرف امورى شده که 

هـاى   ها، جمودها و احیانـا کشـمکش   نتیجه خوب به بار نیاورده است و گاهى منشأ تعصب
هـاى علمـى صـرف     و آن جا که علم بـوده و ایمـان نبـوده تمـام قـدرت     زیانبار شده است 

  .ها شده است خودخواهى
شود که نیاز انسان را به نوعى ایمـان، ولـو ایمـان غیـر      امروز دیگر دانشمندى یافت نمى

برتراند راسل در کتاب زناشویى و . مذهبى که به هر حال امرى ماوراى علم است، انکار کند
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کارى که منظور آن فقط درآمد باشد، نتیجه مفیدى بـه بـار نخواهـد    : ند ک اخلاق اعتراف مى
اى باید کارى پیشه کرد که در آن ایمان به یک فرد و به یک غایت و  براى چنین نتیجه. آورد

  .مرام نهفته باشد
جورج سارتن، ناتوانى علم را در انسانى ساختن روابط بشر و نیاز فورى انسان به نیروى 

ها ترقیـات شـگرف کـرده اسـت، ولـى در       علم در بعضى زمینه: کند  ین بیان مىایمان را چن
المللى که مربوط است به روابط انسان بـا یکـدیگر    هاى دیگر مثلا سیاست ملى یا بین زمینه

  .)142( کنیم هنوز خود را ریشخند مى

   ایمان مذهبى
اشد و یـا کـار مفیـد و    توان بدون داشتن آرمان و ایمان، زندگى سالمى داشته ب انسان نمى

انسانِ فاقد هر گونه ایمان، یا به صورت موجـودى  . ثمر بخشى براى تمدن بشرى انجام دهد
شـود و یـا بـه     آید که هیچ وقت از لاك منافع فردى خارج نمى غرق در خودخواهى در مى

صورت موجودى مردد و سرگردان که تکلیف خـویش را در زنـدگى اخلاقـى و اجتمـاعى     
  .گردد شود، تبدیل مى به این سو و آن سو کشیده مى داند و نمى

آیـد و   تفاوت ایمان مذهبى و غیر مذهبى این است که اولا پاى عقیده مذهبى به میان مى
ها از روى کمال رضـایت و بـه طـور طبیعـى صـورت       بخشد؛ فداکارى ها قداست مى به ایده

و بر اسـاس انحصـار واقعیـت در     بینى مادى بینى انسان صرفا جهان ثانیا اگر جهان. گیرد مى
وجه از جهان بیرون هدایت نشود، نوعى  هاى غیرمذهبى اگر به هیچ محسوسات باشد، آرمان

بریدگى از جهان و ساختن جهانِ خیالى براى خود است، اما ایمـان مـذهبى پیونـدى اسـت     
دوستانه میان انسان و جهان و بـه عبـارت دیگـر نـوعى همـاهنگى اسـت میـان انسـان و         

  .هاى کلى جهان رمانآ
دنیایى که یک فکر مذهبى به ما عرضـه  : گوید  مى» دین و دوران«ویلیام جیمز در کتاب 

کند، نه تنها همان دنیاى مادى است که قیافه آن عوض شده است، بلکه در سـاختمان آن   مى
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ب اریک فروم نیز در کتـا . تواند داشته باشد چیزهایى بیشترى است از آن چه که یک نفر مى
مسأله بر سر مقصود این روانشناسان این است که انسان بدون : گوید  مى» روانکاوى و دین«

فرضـا خـداى یگانـه را نشناسـد و نپرسـتد،      . تواند زندگى کند تقدیس و بدون پرستش نمى
چیزى دیگرى را به عنوان حقیقت برتر خواهد ساخت و او را موضوع ایمان و پرستش خود 

  .قرار خواهد داد

  ر و فواید ایمانآثا
  :پردازیم  ها مى ایمان مذهبى آثار نیک فراوان دارد که در این جا به توضیح برخى از آن

  بهجت و انبساط) الف
ایمان مذهبى آفرینش را هدفدار . زایى و خوشبینى است اولین اثر ایمان مذهبى در بهجت

بت به نظام کلى هسـتى  کند و طبعا انسان را نس و به سوى خیر و تکامل و سعادت معرفى مى
سازد، حالت فرد با ایمان در جهان مانند کسى است که در  و قوانین حاکم بر آن خوشبین مى

کند که نظام و قوانین آن را عادلانه و حاکمـان آن را داراى حسـن نیـت     کشورى زندگى مى
ت از نظر چنین شخصى مسؤول عقب ماندگى او خودش است، نه تشکیلات و نظاما. داند مى

و هر نقصى وجود دارد از آن جاست که او و امثال او وظیفه و مسؤولیت خـویش را انجـام   
  .دارد اند؛ طبعا این اندیشه او را با خوشبینى به حرکت و جنبش وا مى نداده

گردد؛ یعنى اولا جهان را به نور حق و  ایمان مذهبى علاوه بر خوشبینى موجب روشندلى مى
ایمان کـه   برخلاف فرد بى. گردد یا فضاى روح خود او روشن مىبیند و ثان حقیقت روشن مى

  .هم جهان در نظرش پوچ و تاریک است و هم خانه دل او
سومین اثر ایمان مذهبى از نظر تولید بهجت و انبساط، امیدوارى است، از نظر منطق مـادى،  

یمـان، جهـان   طرف است ولى در منطق فرد باا هاى نیکوکار و بدکار بى جهان نسبت به انسان
بلکـه جهـان و دسـتگاه آفـرینش حـامى      . طـرف نیسـت   نسبت به تلاش این دو دسـته بـى  
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ُ�مْ (. دارند هایى است که در راه حق و حقیقت گام بر مى انسان هَ ينَُ�ْ وا ا�ل�ـ  )143(  )إِن تنَُ�ُ
جْرَ ا�مُْحْسِ�ِ�َ إ(

َ
هَ لاَ يضُِيعُ أ   )144()   ِن� ا�ل�ـ

انبساط، آرامش خاطر است، انسان بـراى رسـیدن بـه سـعادت،     چهارمین جنبه بهجت و 
تردید در مناسب بودن شرایط محیط . علاوه بر تلاش شخصى، نیازمند محیطى مناسب است

ها  ترین اضطراب هاى او مؤثر خواهد بود یا نه، موجب بروز مهیب و این که آیا تلاش) جهان(
بخشد و دلهره و نگرانى نسبت به رفتار  ان مىایمان مذهبى، به انسان اعتماد و اطمین. گردد مى

  .سازد جهان را در برابر انسان زایل مى
پنجمین اثر ایمان مذهبى از جنبه بهجت و انبسـاط بخشـى، برخـوردارى بیشـتر از یـک      

یکـى لـذت   : انسان دو گونـه لـذت دارد   . شود هاست که لذت معنوى نامیده مى سلسله لذت
یکى از حـواس تعلـق دارد و دیگـرى لـذت معنـوى و آن      هایى است که به  مادى، که لذت

لذات معنوى، از لذات مـادى،  . هایى است که با عمق روح و وجدان آدمى مربوط است لذت
شـود کـه کارهـایى از قبیـل      لذت معنوى آنگاه مضاعف مى. تر است و هم دیر پاتر هم قوى

  .شود از حس دینى ناشى گردد و براى خدا انجام... کسب علم، احسان و

  بهبود روابط اجتماعى) ب
فـرد بـه تنهـایى قـادر     . انسان مانند برخى از جانداران دیگر اجتماعى آفریده شده است

نیست نیازهاى خویش را بر طرف سازد، باید به صورت یـک شـرکت درآیـد کـه همـه در      
سـالم  ها سهیم باشند و یک نوع تقسیم کار در میان افراد برقرار شود، زندگى  وظایف و بهره

اجتماعى آن است که افراد، قوانین، حدود و حقوق یکدیگر را محترم شـمارند و آن خیـرى   
ها را به یکدیگر مهربـان و اعتمـاد    که بیش از هر خیر، حق را محترم، عدالت را مقدس، دل

بخشد و همه افـراد را   هاى اخلاقى اعتبار مى سازد و به ارزش متقابل را میان افراد برقرار مى
  .کند، ایمان مذهبى است دهد و متحد مى اعضاى یک پیکر به هم پیوند مى مانند
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  ها کاهش ناراحتى) ج
هـا و   هـا و بـه دسـت آوردن    هـا و شـیرینى   زندگى بشر خواه ناخواه، همچنان که خوشى

بـویژه برخـى   . ها دارد ها و تلخى ها، مصائب و از دست دادن ها دارد، رنجها، شکست کامیابى
ایمان مـذهبى  . ا مانند پیرى و مرگ قابل پیشگیرى یا برطرف ساختن نیسته از این ناکامى

از نظـر روانشناسـان،   . گردانـد  ها را شیرین مـى  آفریند و تلخى در انسان نیروى مقاومت مى
هـاى   هاى روحى و تلخى هاى روانى که ناشى از ناراحتى مسلم و قطعى است که اکثر بیمارى
افراد مذهبى به هر نسبت که ایمان قوى . شود هبى دیده مىزندگى است، در میان افراد غیرمذ

  .)145(ترند ها مصون ترى داشته باشند، از این بیمارى و محکم

   مکتب و ایدئولوژى
شود؟ آیا وجود یـک ایـدئولوژى بـراى     مکتب یا ایدئولوژى چیست و چگونه تعریف مى

: هاى انسان دو گونه است  فعالیت. اى این جا لازم است فرد یا جامعه ضرورى است؟ مقدمه
اى است که انسان تحت تـأثیر   هاى ساده هاى التذاذى همان فعالیت فعالیت. التذاذى و تدبیرى

مستقیم غریزه و طبیعت و یا عادت براى رسیدن به یک لذت و یا فرار از یـک رنـج انجـام    
خـاطر   هاى تدبیرى کارهایى است کـه انسـان بـه حکـم عقـل و اراده، بـه       فعالیت. دهد مى

کند؛ یعنى علت غایى و نیـروى   دهد و یا ترك مى ها نهفته است، انجام مى مصلحتى که در آن
دهـد   لذت را طبیعت انسان تشخیص مى. محرك و برانگیزنده انسان، مصلحت است، نه لذت

کارهـاى  . و مصلحت را عقل او؛ لذت برانگیزاننده میل اسـت و مصـلحت برانگیزاننـده اراده   
انسـان  . اما رضایتبخش هستند. زا نیستند آور و بهجت دور بودن نتیجه، لذت مصلحتى در اثر

هایش بیشـتر تـدبیرى اسـت تـا      تر باشد، فعالیت هر اندازه از ناحیه عقل و اراده تکامل یافته
  .التذاذى و هر اندازه به افق حیوانیت نزدیک باشد، فعالیتش بیشتر التذاذى است تا تدبیرى

ه حکم آن که بر محور یـک سلسـله غایـات و اهـداف دور دسـت      هاى تدبیرى ب فعالیت
. گردد، خواه ناخواه نیازمند طرح و برنامه و انتخاب وسیله براى رسیدن به مقصـد اسـت   مى
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هـاى   فعالیـت . البته فعالیت تدبیرى انسان شرط لازم انسانیت است، اما شـرط کـافى نیسـت   
آمیزترین  لى در تضاد نباشد والا جنایتهاى عا انسان وقتى انسانى است که علاوه بر گرایش

  .گیرد ها صورت مى ریزى هاى بشرى احیانا با تدبیرها و برنامه فعالیت
نیروى عقل و تفکر و اندیشه براى تدبیرهاى جزئى و محدود زندگى، مانند انتخاب رشته 

 ـ ... تحصیلى و انتخاب همسر و ا ضرورى و مفید است، اما در دایره کلى و وسیع چطـور؟ آی
انسان قادر است طرحى کلى براى همه مسائل زندگى شخصى خود که همه را دربر بگیرد و 
منطبق بر همه مصالح زندگى او باشد بریزد؟ یا احاطه بر مجموع مصالح زندگى که سـعادت  

  همه جانبه را در بر بگیرد از عهده نیروى عقل بیرون است؟
اند که راه سعادت و شقاوت  مدعى شدهبرخى فیلسوفان به چنین خودکفایى معتقد بوده و 

توانند مصالح جامع زندگى انسـان را   اما به نظر ما، فیلسوفان و عالمان نمى. اند را کشف کرده
شود که در پیدا کـردن ایـن    دانیم که در جهان دو فیلسوف یافت نمى ریزى کنند؛ چون مى پى

زندگى اجتماعى . است اجتماعىبالاتر این که، انسان موجودى . راه وحدت نظر داشته باشند
ها را حل کند و تکلیفش را  آورد که باید همه آن هزارها مسأله و مشکل برایش به وجود مى

ها روشن نماید و اگـر مسـأله حیـات ابـدى و جـاودانگى روح و تجربـه        در مقابل همه آن
ایـن  . شـود  تـر مـى   نداشتن عقل نسبت به جهان آخرت را در نظر بگیریم مسأله بسى مشکل

کند؛ یعنى طرح جامع  جاست که نیاز به یک مکتب و ایدئولوژى ضرورت خود را نمایان مى
که هدف اصلى آن، کمال انسانیت و تأمین سعادت همگانى است و در آن خطـوط اصـلى و   

ها مشخص شده باشد و منبع  ها و وسیله ها، هدف ها و بدى ها، بایدها و نبایدها، خوبى روش
  .ها براى همه افراد بوده است مسؤولیتها و  الهام تکلیف

انسان از بدو پیدایش، نیازمند ایدئولوژى بوده است و با رشد انسان این نیاز شدیدتر شده 
بـه  ) ولـو غیرانسـانى  (هاى جمعـى   هاى قوى و نژادى، برخى آرمان در گذشته گرایش. است

و عقلـى، آن  رشـد و تکامـل علمـى    . داد آورد و به جوامع وحـدت و جهـت مـى    وجود مى
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نیازمند  - و به طریق اولى بشر فردا  - پیوندهاى احساسى را سست کرده است و بشر امروز 
  .یک فلسفه زندگى آرمان خیز و منطقى است

امروز دیگر جاى تردید نیست که مکتب و ایـدئولوژى از ضـروریات حیـات اجتمـاعى     
ریزى کند؟  احى و برنامهاما سؤال این است که چنین مکتبى را چه کسى قادر است طر. است

بدون شک عقل یک فرد قادر نیست، اما آیا عقل جمع قادر است؟ اگـر انسـان را بـالاترین    
. تر است مجهول براى خودش بدانیم جامعه انسانى و سعادت اجتماعى به طریق اولى مجهول

، پس چه باید کرد؟ این جاست که اگر تردیدى راستین درباره هستى و خلقت داشـته باشـیم  
باید اعتراف کنیم که دستگاه عظیم خلقت این نیاز بزرگ را نادیده نگرفته و از افقى مـافوق  

کار عقل و علم . عقل انسان، یعنى افق وحى خطوط اصلى این شاهراه را مشخص کرده است
گاه صـورت   اما پیوستن یک فرد به ایدئولوژى، آن. حرکت در درون این خطوط اصلى است

یرد که به شکل ایمان باشد و ایمان، حقیقى است که با زور و بـه خـاطر   گ واقعى به خود مى
یک ایدئولوژى کارآمد، از طرفى باید بر نوعى جهان بینى تکیـه  . پذیر نیست مصلحت، تحقق

داشته باشد که بتواند عقل را اقناع و اندیشه را تغذیه نماید و از طرف دیگر بتوانـد منطقـا از   
  .استنتاج کند که کشش و جذبه داشته باشدهایى  بینى خودش هدف جهان

  :این جا چند مسأله است که باید مطرح شود 
هـاى انسـانى یعنـى     انسـانى و گروهـى؛ ایـدئولوژى   : ها دو گونه اسـت   ایدئولوژى) الف

هایى که مخاطب آنها نوع انسان است، نه قوم یا نـژاد یـا طبقـه خـاص و داعیـه       ایدئولوژى
یدئولوژى گروهى، برعکس، مخاطبش گـروه یـا طبقـه یـا قشـر      ا. نجات نوع انسان را دارد

. بدون شک ایدئولوژى اسلامى از نوع اول و خاستگاه آن فطرت انسـان اسـت  . خاص است
مخاطب اسلام تنها . لهذا مخاطب اسلام الناس یعنى عموم مردم است؛ نه طبقه یا گروه خاص

یت بر حیوانیـت، علـم بـر جهـل،     اسلام تئورى پیروزى انسان. محرومان و مستضعفان نیستند
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پیروزى مستضعفان بر جبـاران و مسـتکبران یکـى از    . عدالت بر ظلم، توحید بر شرك است
  .هاست مظاهر و مصادیق این پیروزى

شود که آیا فرهنگ اصیل انسانى، ماهیـت   در ادامه بحث گذشته این سؤال مطرح مى) ب
وجود دارد و یا در آینده وجود خواهد  یگانه دارد؟ یا فرهنگ یگانه در کار نیست و آن چه

  هاست نه فرهنگ؟ یافت، فرهنگ
اش قائل به فطرت یگانه است، هم طرفدار ایدئولوژى  بینى اسلام به حکم این که در جهان

  .یگانه است و هم طرفدار فرهنگ یگانه
بدیهى است که تنها یک ایدئولوژى انسانى، نه گروهى، یـک ایـدئولوژى یگانـه، نـه     ) ج

ئولوژى مبتنى بر تقسیم و تجزیه انسـان، یـک ایـدئولوژى فطـرى، نـه یـک ایـدئولوژى        اید
  .هاى انسانى متکى باشد و ماهیت انسانى داشته باشد تواند بر ارزش سودگرایانه، مى

مسأله بعدى این است که آیا هر ایدئولوژى وابسته به زمان و مکان است؟ آیـا انسـان   ) د
متغیر و در هر شرایط محیطـى و مکـانى مختلـف یـک      محکوم است که در هر وضع زمانى

  )146(ایدئولوژى ویژه داشته باشد؟
آیا بر خود ایدئولوژى اصل ثابـت حـاکم اسـت یـا اصـل تغییـر؟ آیـا واقعیـت یـک          ) ه

ایـدئولوژى در روز تولـد بـا واقعیـت آن در دوران رشـد و بالنـدگى متفـاوت اسـت؟ آیـا          
اصـلاح و آرایـش و پیـرایش و تجدیـدنظر از طـرف      ایدئولوژى باید دائما در حال حک و 

شـود و صـلاحیت خـود را از     ها باشد وگرنه به زودى کهنه و فرسوده مى رهبران و ایئولوگ
دهد؟ به نظر ما ممکن است یک ایدئولوژى با تکیه به خطوط اصلى حرکت انسـان   دست مى

اصلاح نداشـته باشـد و    و اجتماع چنان تنظیم شده باشد که نیازى به هیچ گونه تجدیدنظر و
  )147( نقش رهبران تنها اجتهاد در محتوا باشد، نه در متن و اصل ایدئولوژى
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   اسلام مکتب جامع و همه جانبه
مجموعه تعلیمـات اسـلامى از   . در اسلام به همه جوانب نیازهاى انسانى توجه شده است

  :دهد  یک لحاظ سه بخش را تشکیل مى
  :اصول عقاید ) الف

  .هاست هایى که وظیفه هر فرد کوشش درباره تحصیل عقیده درباره آنیعنى چیز
  :اخلاقیات ) ب

هـا   هایى که وظیفه یک فرد مسلمان این است که خویشتن را بـه آن خـوبى   یعنى خصلت
  .بیاراید و از اضداد آن اجتناب کند

  :احکام ) ج
  .هاى خارجى و عینى انسان یعنى دستورهایى که مربوط است به فعالیت

  هاى اندیشه از نظر قرآن  لغزشگاه
کند، به یک مطلب اساسى توجه کرده اسـت و آن ایـن    قرآن مجید که دعوت به تفکر مى

ها در کجاست؟ اگـر انسـان    گیرد و گمراهى هاى فکرى بشر از کجا سرچشمه مى که لغزشگاه
هـا و   هبخواهد درست بیندیشد که دچار خطا و انحراف نگردد چه باید بکند؟ قرآن لغزشـگا 

  :کند  ها را این چنین تبیین مى هاى مصون ماندن از آن راه
  تکیه بر ظن و گمان به جاى علم و یقین - 1
ـن� وَ�ِنْ هُـمْ إِلا� ( ـهِ إِن يَ��بِعُـونَ إِلا� الظ�

رضِْ يضُِل�وكَ عَـن سَـِ�يلِ ا�ل�ـ
َ
ْ�َ�َ مَن ِ� الأْ

َ
وَ�ِن تطُِعْ أ

  )149()  وَلاَ َ�قْفُ مَا لَ�سَْ �كََ بهِِ عِلمٌْ (توصیه قرآن این است که در مقابل،  )148( )َ�ْرُصُونَ 
  ها و هواهاى نفسانى میل - 2
نفُسُ (

َ
ن� وَمَا َ�هْوَى الأْ   )150( )إِن يَ��بِعُونَ إِلا� الظ�

  شتابزدگى - 3
نَ العِْلمِْ إِلا� قَلِيلاً ( وتِ�تمُ مِّ

ُ
بوُا بمَِا ( )151()مَا أ يطُوا بعِِلمِْهِ بلَْ كَذ�   )152( )�مَْ ُ�ِ
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  نگرى گرایى و گذشته سنت - 4
وَ�ـَوْ َ�نَ (

َ
لفَْينَْا عَليَـْهِ آباَءَنـَا أ

َ
نزَلَ ا�ل�ـهُ قَا�وُا بلَْ نَ��بِعُ مَا أ

َ
آبـَاؤُهُمْ لاَ  وَ�ِذَا ِ�يلَ �هَُمُ ات�بِعُوا مَا أ

  )153( )َ�عْقِلوُنَ شَ�ئًْا وَلاَ َ�هْتَدُونَ 
  گرایى شخصیت - 5
ِ�يلاَ ( ضَل�وناَ ا�س�

َ
طَعْناَ سَادََ�نَا وَُ�َ�َاءَناَ فَأ

َ
  )154()رَ��نَا إِن�ا أ

  منابع تفکر در اسلام
اى جز خسته کردن فکر  در اسلام به طور کلى با صرف انرژى فکرى در مسائلى که نتیجه

لى که فرضـا قابـل   ها باز نیست و همچنین مسائ ها در آن ندارد، یعنى راه تحقیق براى انسان
قرآن کریم سه موضـوع  . اى به حال انسان ندارد، مخالفت شده است تحقیق است، ولى فائده

  .دهد براى تفکر مفید و سودمند ارائه مى
  طبیعت - 1
رضِْ (

َ
مَاوَاتِ وَالأْ   )155( )قُلِ انظُرُوا مَاذَا ِ� ا�س�

  تاریخ - 2
�ِ�َ  قَدْ خَلتَْ مِن َ�بلُِْ�مْ سَُ�ٌ فَسُِ�وا(

رضِْ فاَنظُرُوا كَيفَْ َ�نَ َ�قِبةَُ ا�مُْكَذِّ
َ
  )156( )ِ� الأْ

  ضمیر انسان - 3
ن�هُ اْ�قَ� (

َ
َ �هَُمْ � ٰ يَ�بََ�� نفُسِهِمْ حَ��

َ
�هِمْ آياَتنَِا ِ� الآْفَاقِ وَِ� أ   .)157( )سَُ�ِ
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  »  انسان در قرآن« خلاصه کتاب 

   بینى اسلامى  انسان در جهان
انسان اسلام تنها یک حیـوان مسـتقیم   . انسان در جهان بینى اسلامى داستانى شگفت دارد

گوید نیست، این موجـود از نظـر    رود و سخن مى القامه که ناخنى پهن دارد و با دو پا راه مى
هاى قرآن درباره  ها و بزرگترین مذمت ترین مدح عالى. تر و مرموزتر از این است قرآن ژرف
از نظر قرآن انسان موجودى است کـه توانـایى دارد جهـان را مسـخر خـویش      . انسان است

. تواند به افسل السافلین سقوط کنـد  سازد و فرشتگان را به خدمت خویش بگمارد و هم مى
این خود انسان است که باید درباره خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایى خـویش را تعیـین   

  .نماید

   هاى انسان  ارزش
  .)158( فه خدا در زمین استانسان خلی. 1
ظرفیت علمى انسان بزرگترین ظرفیتى است کـه یـک مخلـوق ممکـن اسـت داشـته       . 2
  )159(باشد
همه . او فطرتى خداآشنا دارد و به خداى خویش در عمق وجدان خویش آگاه است. 3 .

  .)160( هایى است از سرشت اصلى انسان ها و انحراف انکارها و تردیدها، بیمارى
سرشت انسان علاوه بر عناصر مادى که در جمـاد و گیـاه و حیـوان وجـود دارد،     در . 4

انسان ترکیبى است از طبیعت و ماوراى طبیعت، از ماده . عنصرى ملکوتى و الهى وجود دارد
  .)161( و معنى، از جسم و جان

انسان موجودى انتخـاب  . آفرینش انسان، آفرینشى حساب شده است، تصادفى نیست. 5
  .)162( رگزیده استشده و ب
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از او . او شخصیتى مستقل و آزاد دارد، امانتـدار خداسـت، رسـالت و مسـؤولیت دارد    . 6
خواسته شده است با کار و ابتکار خود زمین را آباد سازد و با انتخاب خود یکـى از دو راه  

  .)163(سعادت و شقاوت را اختیار کند
خدا او را بر بسـیارى از مخلوقـات   . او از یک کرامت و شرافت ذاتى برخوردار است. 7

کنـد کـه ایـن     او نگاه خویشتن واقعى خود را درك و احساس مى. خویش برترى داده است
هـا و   ها و اسـارت  ها و دنائت کرامت و شرافت را در خود درك کند و خود را برتر از پستى

  .)164(ها بشمارد شهوترانى
الهامى فطرى، زشت و زیبـا را درك   او از وجدانى اخلاقى برخوردار است و به حکم. 8

  .)165(کند مى
نهایت اسـت، بـه هـر     هاى او بى خواست. گیرد او جز با یاد خدا با چیز دیگر آرام نمى. 9

  .)166(بپیوندد) خدا(حد و نهایت  شود مگر آنکه به ذات بى چه برسد از آن سیر و دلزده مى
  .)167( هاى زمین براى انسان آفریده شده است نعمت. 10
او براى این آفریده شده است که تنها خداى خویش را پرستش کنـد و فرمـان او را   . 11
  .)168( اش اطاعت امر خداست پس او وظیفه. بپذیرد
یابـد، اگـر خـداى     او جز در راه پرستش خداى خویش و جز با یاد او خود را نمـى . 12

ت و براى چیسـت و چـه   داند که کیس کند و نمى خویش را فراموش کند خود را فراموش مى
  .)169(باید کند و کجا باید برود

او همین که از این جهان برود و پرده تن که حجاب چهره جـان اسـت دور افکنـده    . 13
  .)170(شود، بسى حقایق پوشیده که امروز بر او نهان است بر وى آشکار گردد

. دى زندگى نیسـت یگانه محرك او حوایج ما. کند او تنها براى مسائل مادى کار نمى. 14
او ممکن است که از حرکت و . کند هایى بس عالى تلاش مى ها و آرمان او احیانا براى هدف

  .)171(تلاش خود جز رضاى آفریننده، مطلوب دیگرى نداشته باشد
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بنابراین از نظر قرآن انسان موجودى است برگزیده از طرف خداوند، خلیفه و جانشین او 
یمه مادى، داراى فطرتى خداآشنا، آزاد، مسـتقل، امانتـدار خـدا و    در زمین، نیمه ملکوتى و ن

مسؤول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان، ملهم بر خیر و شر، وجـودش  
رود امـا جـز    کند و بالا مى شود و به سوى قوت و کمال سیر مى از ضعف و ناتوانى آغاز مى

اش نامحـدود اسـت، از    رد، ظرفیت علمى و عملـى گی در بارگاه الهى و جز با یاد او آرام نمى
هایش هیچ گونه رنگ مـادى و طبیعـى    شرافت و کرامت ذاتى برخوردار است، احیانا انگیزه

هاى خدا به او داده شده است ولـى در برابـر خـداى     گیرى مشروع از نعمت ندارد، حق بهره
  .)172( دار است خودش وظیفه

  ها  ضد ارزش
ها قـرار گرفتـه    ها و ملامت موجود در قرآن مورد بزرگترین نکوهشدر عین حال، همین 

  .است
  .)173( او بسیار ستمگر و بسیار نادان است

  .)174( او نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است
  .)175(کند بیند طغیان مى او آنگاه که خود را مستغنى مى

  .)176( او عجول و شتابگر است
به یک پهلو افتاده و (خود را گرفتار ببیند، خدا را در هر حال او هر گاه به سختى بیفتد و 

همین که گرفتـارى را از او برطـرف کنـیم گـویى چنـین      . خواند مى) یا نشسته و یا ایستاده
  .)177( اى پیش نیامده است حادثه

  .)178( او تنگ چشم و ممسک است
  .)179( گرترین مخلوق است او مجادله

  .)180( او حریص آفریده شده است
  .)181( اگر بدى به او رسد، جزع کننده و اگر نعمت به او رسد بخل کننده است
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  زشت یا زیبا؟
آیا انسان از نظر قرآن یک موجود زشت و زیباست؟ چگونه اسـت کـه قـرآن، او را هـم     

  !کند و هم کاملا مذمت؟ کاملا مدح مى
یـک موجـود دو   حقیقت این است که مدح و ذم قرآن، به این علـت نیسـت کـه انسـان     

نظر قـرآن بـه ایـن    . سرشتى است که نیمى از سرشتش ستودنى است و نیم دیگر نکوهیدنى
است که انسان همه کمالات را بالقوه دارد و باید آنها را به فعلیت برساند و این خود اوسـت  

شرط اصلى وصول انسان به کمالاتى که بـالقوه دارد  . که باید سازنده و معمار خویشتن باشد
امـاره   به وسیله ایمان است که علم از صورت یک ابـزار نـاروا در دسـت نفـس    . مان استای

پس انسـان حقیقـى کـه خلیفـه االله و     . آید شود و به صورت یک ابزار مفید در مى خارج مى
  .دارنده همه کمالات انسانى است، انسان به علاوه ایمان است، نه انسان منهاى ایمان

شود که انسان فاقد ایمان و جدا از خدا انسـان واقعـى    ط مىاز مجموع آیات قرآن استنبا
  .مانند درختى است که از ریشه خود جدا شده است. نیست

، )پایان کارشـان جهـنم اسـت   (ایم  همانا بسیارى از جنیان و آدمیان را براى جهنم آفریده
ها دارنـد و بـا    ، گوشبینند ها دارند و با آنها نمى کنند، چشم زیرا دلها دارند و با آنها فهم نمى

  .)182(ترند اینها مانند چهارپایان بلکه راه گم کرده. شنوند ها نمى آن
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   موجود چند بعدى
هـاى اصـیل و    انسان با همه وجوه مشترکى که با جانداران دیگر دارد، یک سلسله تفاوت

هـا در سـه    این تفاوت. بخشد ها بعدى جداگانه به او مى ها دارد که هر یک از آن عمیق با آن
  :ناحیه است 

  ناحیه ادراك و کشف خود و جهان - 1
اى است براى شناخت جهـان   ها هم وسیله حیوانات هم داراى حواس هستند و حواس آن

شـناخت حسـى سـطحى و    . تر از انسان است و اتفاقا حواس برخى از حیوانات بسیار قوى
و جهان وجود دارد کـه  ولى در انسان نیروى دیگرى براى درك و کشف خود . ظاهرى است

انسان با نیروى تعقل، قـوانین  . در جانداران دیگر وجود ندارد و آن نیروى مرموز تعقل است
  .گیرد کند و بر اساس آن طبیعت را در اختیار مى کلى جهان را کشف مى

  ها ناحیه جاذبه - 2
. اسـت  هاى مادى و طبیعـى  ها و کشش انسان هم مانند جانداران دیگر تحت تأثیر جاذبه

هاى معنـوى   برخى از جاذبه. کشد منصر به اینها نیست هایى که انسان را به خود مى اما جاذبه
  :خاص انسان عبارتند از 

  علم و دانایى) الف
کنـد و بـه سـود     انسان، دانش و آگاهى را تنها از آن جهت که او را بر طبیعت مسلط مـى 

حقیقت جویى و تحقیق وجود دارد، یعنـى  در انسان غریزه . خواهد زندگى مادى اوست، نمى
  .خود دانایى و آگاهى براى انسان مطلوب و لذت بخش است

  خیر اخلاقى) ب
انسان برخى از کارها را نه براى سود و زیان، بلکه صرفا تحت تأثیر عواطف اخلاقـى و  

ش مانند این کـه پـادا  . کند دهد که معتقد است انسانیت چنین حکم مى از آن جهت انجام مى
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سایر جانداران هرگز چنین معیارى ندارنـد، بـراى حیـوان خیـر و ارزش     . نیکى، نیکى است
  .معنى است اخلاقى بى

  زیبایى) ج
... انسان جمال و زیبایى را در همه شؤون زندگى مانند لباس، مسـکن، محـیط اطـراف و   

بـراى حیـوان   امـا  . اش را فراگیرد اى از زیبایى تمام زندگى خواهد هاله دهد و مى دخالت مى
براى حیوان آنچه مطرح است محتواى آخور اسـت، امـا اینکـه    . مسأله زیبایى مطرح نیست

  .آخور زیبا باشد و یا نازیبا، دیگر مطرح نیست
  تقدیس و پرستش) د

ترین ابعـاد وجـود    ترین تجلیات روح آدمى و یکى از اصلى یکى از پایدارترین و قدیمى
دهد هر زمان و هر جا  لعه آثار زندگى بشر نشان مىمطا. آدمى، حس نیایش و پرستش است

که بشر وجود داشته است، نیایش و پرستش هم وجود داشـته اسـت، پیـامبران پرسـتش را     
نیاوردند و ابتکار نکردند، بلکه نوع پرستش را یعنى نوع آداب و اعمالى که باید پرستش بـه  

) شـرك (رستش غیر ذات یگانـه  آن شکل صورت گیرد، به بشر آموختند و دیگر این که از پ
  .جلوگیرى به عمل آوردند

شناسـى، بشـر ابتـدا موحـد و      از نظر مسلمات دینى و همچنین از نظر برخى علماى دین
پرستش بت یا ماه و یـا  . پرستیده است یگانه پرست بوده است و خداى واقعى خویش را مى

یعنى چنین نبوده که بشـر  . استهایى است که بعدا رخ داده  ستاره و یا انسان از نوع انحراف
پرستش را از بت یا انسان یا مخلوقى دیگر آغاز کرده باشد و تدریجا با تکامـل تمـدن بـه    

حس پرسـتش کـه احیانـا از آن بـه حـس دینـى تعبیـر        . پرستش خداى یگانه رسیده باشد
خواهـد   به خاطر ایـن حـس اسـت کـه بشـر مـى      . شود، در عموم افراد بشر وجود دارد مى

ى قابل ستایش و تقدیس داشـته باشـد و او را عاشـقانه و در حـد مـافوق طبیعـى       موجود
  .ستایش نماید

  ها  ناحیه عکس العمل به جاذبه - 3
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هاى حیوان و انسان با گیاه و جماد این است که حیوان و انسان، کارهـا را   یکى از تفاوت
یـا شـکوفه دادن    اما مثلا حرکت مغناطیس یـا سـوزاندان آتـش   . دهند با خواست انجام مى

باشد، اما خواست حیوان، میل طبیعى و غریزى است که حیوان  درخت همراه با خواست نمى
هاى  انسان قادر است در برابر میل. در مقابل آن قدرت و مقاومتى ندارد، انسان چنین نیست

 ـ  . ها را اجرا نکند درونى خود ایستادگى کند و فرمان آن ک این توانایى را انسان بـه حکـم ی
  .شود نیروى دیگر دارد که از آن به اراده تعبیر مى

یکـى از  : ها دارد که سایر جانـداران ندارنـد    پس انسان از دو جهت، یک سلسله توانایى
هـاى معنـوى وجـود دارد کـه در سـایر       ها و جاذبـه  جهت اینکه در انسان یک سلسله میل

د که دایـره فعـالیتش را از حـدود    ده ها به انسان امکان مى این جاذبه. جانداران وجود ندارد
مادیات توسعه دهد و تا افق عالى معنویات بکشاند، دیگر از آن جهت که به نیروى عقـل و  

ها مقاومت نماید و خود را از تحت تـأثیر نفـوذ    اراده مجهز است و قادر است در مقابل میل
گ از مختصات انسـان  این توانایى بزر. ها حکومت کند ها آزاد نماید و بر همه میل جبرى آن

است و در هیچ حیوانى وجود ندارد و همین است که انسان را شایسته تکلیف کرده اسـت و  
دهد و همین است که انسان را به صورت یک موجود واقعـا آزاد و   به انسان حق انتخاب مى

 هـاى خـارجى بشـود،    انسان به هر اندازه که تسلیم میل خود به جاذبه. آورد انتخابگر در مى
هـاى   شود، نیـروى  اما انسان آنجا که به عقل و اراده متکى مى. گردد موجب اسارت خود مى

. سـازد  نماید و خویشـتن را آزاد مـى   کند و نفوذهاى خارجى را قطع مى خویش را جمع مى
، هدف اصـلى تربیـت اسـلامى    )آزادى معنوى(ها  تسلط بر خود و رهایى از نفوذ جاذبه میل

  .است
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   خودشناسى
همه تأکید در قرآن در مورد انسان براى این است که انسان خویشتن را آن چنان کـه  این 

هست بشناسد و مقام و موقعیت خود را در عالم وجود درك کند و هدف از این شـناخت و  
  .درك کردن این است که خود را به مقام والایى که شایسته آن است برساند

شود و  چیزى است که روح الهى نامیده مى آن خود، نه خصوصیات شناسنامه، بلکه همان
کند و خویشـتن را   با شناختن آن خود است که انسان احساس شرافت و کرامت و تعالى مى

بـرد، مقدسـات اخلاقـى و     شمارد، به قداست خویش پى مـى  ها برتر مى از تن دادن به پستى
یى کـه نسـبت بـه    هـا  انسان به خـاطر توانـایى  . کند اجتماعى برایش معنى و ارزش پیدا مى
انسـان بـه صـورت    : گوینـد   هاى مادى مـى  فلسفه. موجودات دیگر دارد خداى زمین است

تصادفى داراى قدرت شده و با زور و قلدرى، کدخدایى خود را بـه دیگـران تحمیـل کـرده     
گوید انسان یک کدخداى انتخاب شده است و به همین دلیل هم رسـالت   اما قرآن مى. است

هدف است، نوعى  اعتقاد به اینکه انسان نتیجه یک سلسله تصادفات بى. تدارد و هم مسؤولی
  .)183(آورد دیگر آثار روانى و تربیتى در افراد به وجود مى

  پرورش استعدادها
دهد که این مکتب مقدس الهى به همه ابعاد انسان، توجه عمیق  تعلیمات اسلامى نشان مى

مهمل نگذاشته است، بلکه عنایت خاص به پرورش داشته است و نه تنها جانب هیچ کدام را 
  :ها داشته است، از جمله  همه آن

  پرورش جسم
اسلام تن پرورى به معنى نفس پرورى و شهوت پرستى را شدیدا محکوم کرده است، امـا  
پرورش بدن به معنى مراقبت و حفظ سلامت را بهداشت و از واجبات شـمرده اسـت و هـر    

اسلام آنجا که یک امر واجـب  . زیانبخش باشد حرام شمرده استنوع عملى را که براى بدن 
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احیانا براى بدن مضر تشخیص داده شـود، آن تکلیـف را سـاقط، بلکـه حـرام      ) مانند روزه(
  .داند مى

  پرورش روح
پرورش عقل و کسب استقلال فکرى و مبارزه با امورى که بر ضد استقلال عقل اسـت از  

پـرورش  . مورد عنایت شـدید اسـلام اسـت   ... رفتار اکثریت وقبیل تقلید از نیاکان، بزرگان، 
. ها، مبناى بسـیارى از عبـادات اسـلامى اسـت     اراده و آزادى معنوى از حکومت مطلقه میل

هـم  ...) مانند حقیقت جوئى، عواطف اخلاقـى، زیبـایى دوسـتى و   (دیگر ابعاد پرورش روح 
  .مورد توجه عمیق اسلام است

   ینده خویشنقش مؤثر انسان در ساختن آ
برخى دیگر ). جمادات(برخى موجودات هیچ گونه نقشى در ساختن آینده خویش ندارند 

). نباتـات (نقشى در ساختن آینده خویش دارند، اما این نقش نه آگاهانه است و نـه آزادانـه   
). حیوانـات (برخى دیگر نقش بیشترى دارند و این نقش آگاهانه است، هرچند آزادانه نیست 

نقـش انسـان، هـم    . نقشى فعال، مؤثر و گسترده در ساختن آینـده خـویش دارد   ولى انسان
اش از سه ویژگى  گستردگى دایره سازندگى انسان نسبت به آینده. آگاهانه است و هم آزادانه

  :گیرد   در انسان سرچشمه مى
  .وسعت دایره بینش و آگاهى. 1
  .ها وسعت دامنه خواست. 2
که در انسان است و هیچ موجود دیگـر در ایـن جهـت     اى استعداد خودساختگى ویژه. 3

هـاى ویـژه متولـد     برخلاف حیوانات که هر کدام بـا یـک سلسـله خصـلت    . مانند او نیست
به عبارت دیگر هـر  . ها یک موجود بالقوه است ها و خوى شوند، انسان در ناحیه خصلت مى

اسـت کـه او را    موجودى، حتى حیوان، چه از نظر جسمى و چه از نظر روحـى، آن چیـزى  
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لـذا  . اند، ولى روح انسان برخلاف جسم او، آن چیزى است که خود او بخواهد باشـد  ساخته
ها بسیار شبیه هم اسـت، امـا    هاى روحى هر نوع از حیوانات مانند جسم آن بینیم خصلت مى

نهایت است، زیرا انسان تنها موجودى است که خـودش   ها بى هاى روح انسان تفاوت خصلت
  .کند ه واقعى خود را ترسیم مىبا چهر

علم راه ساختن را به . علم و ایمان هر کدام نقشى متفاوت در سازندگى آینده انسان دارند
علـم ماننـد ابـزارى در اختیـار     . گوید چه بسازد دهد، ولى ایمان به انسان مى انسان ارائه مى

. سـازد  فرمان دهد مى گیرد و طبیعت را آن چنان که انسان بخواهد و خواست انسان قرار مى
گیـرد و در   کند و خواست او را در اختیار مى اما ایمان مانند قدرتى حاکم بر انسان عمل مى

. سازد و انسان با نیروى علم، جهـان را  ایمان انسان را مى. دهد مسیر حق و اخلاق سوق مى
  .)184( یابد و هم جهان آنجا که علم و ایمان توأم گردند، هم انسان سامان مى
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   میدان آزادى و اراده انسان
هـاى فراوانـى هـم دارد؛     انسان در عین آزادى براى ساختن آینـده خـویش محـدودیت   

  :هاى انسان از چند ناحیه است  محدودیت
  وراثت - 1

از طرف دیگر، پدر و مـادر  . آید انسان با طبیعت انسانى و مانند یک فرد انسان به دنیا مى
گذارند که اینها نیز قهـرا   ود را در فرزندانشان به یادگار مىنیز یک سلسله صفات موروثى خ

  .و جبرا همراه هر فردى است
  محیط طبیعى و جغرافیایى - 2

هاى سردسیر، گرمسیر و معتـدل آثـار قهـرى بـر      محیط طبیعى و جغرافیایى مانند منطقه
  .اندام، روحیه و اخلاق انسان دارد

  محیط اجتماعى - 3
: مى است در تکوین خصوصیت روحى و اخلاقى انسان ماننـد  محیط اجتماعى عامل مه

  .زبان، آداب عرفى و اجتماعى، دین و مذهب
  تاریخ و عوامل زمانى - 4

علاوه بر حوادث زمان حال، وقایع و حوادثى که در گذشته رخ داده است نیز در ساختن 
  .گذشته، نطفه و هسته آینده است. انسان تأثیر به سزایى دارد

  ها  سان علیه محدودیتطغیان ان
توانـد   اش را با عوامل مذکور به کلى قطع کند، مـى   تواند رابطه انسان در عین این که نمى

انسان به کم نیـروى عقـل و   . تا حدود زیادى خود را از قید حکومت این عوامل آزاد سازد
رنوشـت  کنـد و خـود مالـک س    علم و نیروى اراده و ایمان تغییراتى در این عوامل ایجاد مى

  .گردد  خویش مى
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   انسان و قضا و قدر الهى
زیرا از . ما از قضا و قدر الهى به عنوان عاملى براى محدود کردن آزادى انسان نام نبردیم

گیـرد، بلکـه هـر     اى مستقیما و بلاواسطه تعلق نمى نظر علوم الهى، قضا و قدر به هیچ حادثه
کنـد   قضاى الهى ایجاب مى. کند ایجاب مى حادثه را تنها و تنها از راه علل و اسباب خودش

بنابراین هم آزادى انسان به خاطر عقـل و اراده  . که نظام جهان نظام اسباب و مسببات باشد
) نظـام اسـباب و مسـببات   (و هم محدودیت او به خاطر عوامل مذکور به حکم قضاى الهى 

 بـه شـمار نمـى   است و در نتیجه خود قضاى الهى عامل مستقلى بـراى محـدودیت انسـان    
  .)185(رود 

   انسان و تکلیف
توانـد   هر موجود دیگر غیر از انسان جز از قوانین جبرى طبیعـى از قـانونى دیگـر نمـى    

برخلاف جمادات و نباتات و حیوانات، انسان این امکان و توانـایى را دارد کـه   . پیروى کند
رچوب آن قوانین عمـل  قوانینى براى او وضع و ابلاغ کرده و او را مکلف ساخت که در چها

  .کند
تواند انجـام   انسان با واجد بودن چند شرط زیر که شرایط عمومى همه تکالیف است، مى

  :تکالیفى را برعهده بگیرد 
  بلوغ - 1

رسد، تغییراتى ناگهانى شبیه نوعى جهـش در انـدام و    انسان به یک مرحله از سن که مى
در اسلام بلـوغ طبیعـى افـراد،    . شود یده مىشود که بلوغ نام اش پیدا مى احساسات و اندیشه

به سال قمرى  - زمان معینى ندارد، اما بلوغ قانونى مرد از نظر سن، تمام شدن پانزده سالگى 
  .و بلوغ قانونى زن تمام شدن نه سالگى تعیین شده است - 

  عقل - 2
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دیوانگى دیوانه مکلف نیست و همچنین مکلف نیست که پس از عاقل شدن، تکالیف ایام 
چنان که فرد بالغ نیز نسبت به جبران تکالیف زمان عدم بلوغ، . مانند نماز و روزه را قضا کند

  .کند البته احکام مربوط به دارایى و اموال کودك و دیوانه فرق مى. مکلف نیست
  اطلاع و آگاهى - 3

لیف آگـاه  بدیهى است که انسان آنگاه قادر است تکلیفى را انجام دهد که از وجود آن تک
البته شرط بودن علم و آگاهى براى تکلیف به . باشد و به عبارت دیگر به او ابلاغ شده باشد

خبرى نگـه دارد و   نحوى که گفته شد مستلزم این نیست که انسان بتواند عملا خود را در بى
پس اگر تکلیفى به مکلف ابلاغ نشده باشـد و مکلـف در   . آن را عذرى براى خویش بپندارد

جهت تقصیرى نداشته باشد، یعنى او کوشش لازم را براى تحصـیل آگـاهى کـرده و در     این
  .عین حال بدان دست نیافته باشد، چنین مکلفى نزد خدا معذور است

  قدرت و توانایى - 4
هاى او صـورت   از آن جا که توانایى انسان محدود است تکالیف باید در محدوده توانایى

لیف به قدر و توانایى مستلزم این نیست که ما مکلف به کسـب  البته مشروط بودن تک. بگیرد
پس همان طورى که یک فرد و یا یک جامعه ناآگاه که در تحصیل . و تحصیل قدرت نباشیم

گیرد، همچنین یک فرد و یـا یـک جامعـه     آگاهى کوتاهى کرده، مورد مؤاخذه الهى قرار مى
 ـ رده اسـت مـورد مؤاخـذه الهـى قـرار      ناتوان نیز که در تحصیل قدرت و توانایى کوتاهى ک

  .گیرد مى
  آزادى و اختیار - 5

اجبار مانند این که شخصى را . گردد در صورت وجود اجبار یا اضطرار، تکلیف ساقط مى
اضـطرار ماننـد   . تهدید کنند که اگر روزه خود را نخورد، جانش در خطر قرار خواهد گرفت

  .یابد مردار غذایى که میل کند نمى کسى که در بیابانى درمانده و گرسنه است و جز
اجبار و اضطرار از شرایط عمومى تکلیف نیسـت، زیـرا کلیـت و عمومیـت نـدارد، اولا      
بستگى دارد به درجه صدمه و ضررى که بناست دفع و یا رفع شود و ثانیا بسـتگى دارد بـه   
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رخـى تکـالیف   ب. خواهد به علت اکراه یا اضطرار انجام ندهد اهمیت آن تکلیفى که انسان مى
مثلا به بهانه اجبار یا اضـطرار  . اى را به خاطر آنها باید تحمل کرد است که هر ضرر و صدمه

  .توان به ضرر دین یا به ضرر اجتماع اقدامى کرد نمى

   شرایط صحت
. آنچه ذکر شد شرایط تکلیف بود، یعنى شرطى که اگر نباشد انسان وظیفه و تکلیف ندارد

از شرطى که اگر آن شرط نباشد انسان تکلیف خود را درست  اما شرط صحت عبارت است
شرایط صحت نیز مانند شرایط تکلیف زیاد است، . انجام نداده است و باید باطل فرض شود

شود، شرایط  ولى همچنان که شرایط تکلیف به شرایط عمومى و شرایط خصوصى تقسیم مى
شرایط خصوصى هر عملى . شرایط خصوصى و شرایط عمومى: صحت نیز بر دو قسم است 

امـا میـان   . شوند مخصوص خود آن عمل است و ضمن یاد گرفتن خود آن عمل شناخته مى
  .شرایط عمومى چند حالت وجود دارد

انسـان غیـر   . آن چیزى که هم شرط تکلیف است و هم شرط صحت، عقـل اسـت  : الف 
  .ت صحیح نیستعاقل همان طورى که تکلیف ندارد، اعمالش اعم از عبادات و یا معاملا

کـودك نابـالغ   . آن چیزى که شرط تکلیف هست و شرط صحت نیست، بلوغ اسـت : ب 
خودش مکلف نیست ولى اگر به حد تمییز رسیده باشد که مانند یک بـالغ بتوانـد عملـى را    

دو شرط اطلاع و آگاهى و همچنین عـدم اضـطرار   . درست انجام دهد، عملش صحیح است
دانسته ولى اتفاقـا عملـش    اگر کسى عملى را انجام دهد که نمى هم از همین قبیل هستند لذا

همین طور کسى که اضـطرارا معاملـه یـا ازدواج    . درست از آب درآید، عملش صحیح است
  .شود اما اکراه و اجبار برخلاف اضطرار موجب بطلان عمل مى. بکند

رشـد یعنـى   . آن چیزى که شرط صحت هست ولى شرط تکلیف نیست رشـد اسـت  : ج 
مـثلا پسـر یـا دختـرى کـه      . خواهد به عهده بگیرد لیاقت و شایستگى اداره آن کارى که مى

اند، اگر علاوه بر بلوغ داراى رشـد عقلـى    داراى ثروت شخصى از راه ارث یا راه دیگر شده
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بردارى از مـال و ثـروت خـود را داشـته      هم بودند یعنى لیاقت و شایستگى نگهدارى و بهره
  .)186(شود ها داده مى ه آنباشند مال و ثروت ب
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   هاى انسان  آگاهى
تـر   دارد از خود و از جهـان آگـاه   آگاه، و دوست مى انسان هم خودآگاه است و هم جهان

داورى دربـاره درجـه   . و پیشرفت و سعادت او در گرو این دو آگـاهى اسـت   تکامل. گردد
خودآگـاهى و تفکـر   توان گفت تفکر شـرقى بـه    مى. اهمیت این دو نوع آگاهى ساده نیست

چنان که ایمان سرمایه خود آگاهى و علم، وسـیله جهـان   . دهد آگاهى بها مى غربى به جهان
هـا   دهد مرده و بیجان اسـت و شـورى در دل   هایى که علم مى البته خودآگاهى. آگاهى است

  .شود هایى که از ناحیه دین و مذهب پیدا مى افکند، برخلاف خودآگاهى نمى
سـرلوحه تعلیمـات مـذهب اسـت و عیـب      . ا خداى خویش را بشناسىخود را بشناس ت

اساسى فرهنگ و تدمن غربى همین است که این فرهنگ، فرهنـگ جهـان آگـاهى و خـود     
به هر حالت، خواه به خودآگاهى بهاى بیشـترى بـدهیم و خـواه بـه جهـان      . فراموشى است

یعنى انسان بـه هـر   . تآگاهى، مسلما توسعه آگاهى به معنى توسعه و بسط حیات انسان اس
مراتـب  . پس جانـدارى درجـات  . تر باشد، جاندارتر است نسبت که از خود و از جهان آگاه

. رود اش بالا مـى  رود، درجه حیات و جاندارى دارد و تدریجا که درجه آگاهى انسان بالا مى
 ـ هاى مجازى و غیر واقعى نظیر خودآگاهى شناسنامه از خودآگاهى وع اى که بگذریم، چند ن

  :خودآگاهى واقعى داریم 
  خودآگاهى فطرى - 1

انسان پس از آنکه به اشـیاء دیگـر   . پیدایش منِ انسان عین پیدایش آگاهى به خود است
گـردد،   گردد، به خود نیز به همین صورت که به اشـیاء دیگـر آگـاه مـى     کم و بیش آگاه مى

و به اصطلاح بـه علـم    کند یابد، یعنى صورتى از خود در ذهن خویش تصویر مى آگاهى مى
گردد، اما پیش از این خودآگاهى، بلکه پیش از آگاهى به هر چیـز   حصولى به خود، آگاه مى

در این نوع از خودآگاهى، شک و تدرید که . دیگر، به نحو علم حضورى به خود، آگاه است
دید آنجا راه زیرا شک و تر. آیا هستم یا نیستم و اگر هستم آیا کدامم و امثال اینها راه ندارد
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دارد که علم و آگاهى از نوع علم حصولى باشد، یعنى وجود عینى معلوم با وجود عینى علم 
اما آنجا که علم عین عالم و معلوم و از نـوع علـم حضـورى اسـت، شـک و      . دو چیز باشد

  .شود تردید فرض نمى
  خودآگاهى فلسفى - 2

ست؟ آیـا جـوهر اسـت یـا     فیلسوف کوشش دارد حقیقت من خودآگاه را بشناسد که چی
  ...اى با بدن دارد؟ و عرض؟ مجرد است یا مادى؟ چه رابطه

  خودآگاهى جهانى - 3
ام؟ در کجـا هسـتم؟ بـه کجـا      اش با جهان که از کجا آمـده  یعنى آگاهى به خود در رابطه

کند که جزئى از یک کل است به نـام جهـان و    روم؟ در این خودآگاهى، انسان کشف مى مى
تـرین و   ایـن نـوع از خودآگـاهى لطیـف    . ضع خود را در این کل مشخص کنـد خواهد و مى

این خودآگـاهى اسـت   . درد حقیقت داشتن: آورد  ترین دردمندى انسان را به وجود مى عالى
سازد و دغدغه سرنوشت را در انسان به وجـود   که انسان را تشنه حقیقت و جویاى یقین مى

  .باشند هاى تاریخى آن مى ن بصرى، نمونهآورد که افرادى مانند غزالى و عنوا مى
  خودآگاهى طبقاتى - 4

اش با طبقه اجتماعى که  خودآگاهى طبقاتى یا مارکسیستى، یعنى آگاهى به خود در رابطه
همچنـان  . به نظر مارکسیسم زیربناى شخصیت فرد، منافع مادى است. کند ها زیست مى با آن

زیربنا، نهاد اقتصادى است و آن چیزى که بـه افـراد   که در ساختمان اجتماع، نهاد اساسى و 
دهد، زندگى مادى مشترك و  یک طبقه وجدان مشترك، ذوق مشترك و قضاوت مشترك مى

شـود کـه    دهد و بینش طبقاتى سبب مى زندگى طبقاتى بینش طبقاتى مى. سود مشترك است
هده کنـد و از  انسان، جهان و جامعه را از آن دریچه خاص ببیند و بـا عینـک خـاص مشـا    

  .دیدگاه طبقاتى تفسیر نماید
  خودآگاهى ملى - 5
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همان طور که یک فرد داراى یک خود است، یک ملت هـم بـه علـت داشـتن فرهنـگ      
خودآگاهى ملى یعنى آگـاهى  . کند ، یک خود ملى پیدا مى...)زبان، تاریخ، آداب و رسوم و(

فرهنـگ وجـود نـدارد،    طبـق مکتـب ناسیونالیسـم، در جهـان     . به فرهنگ و شخصیت ملى
هـاى مخصـوص بـه     ها وجود دارد و هر فرهنگى داراى ماهیت و ممیزات و خصلت فرهنگ

به نظر ما خودآگاهى ملى، هـر  . خود است، به همین دلیل، فرهنگ یگانه مفهومى پوچ است
چند جنبه سود آگاهى ندارد، ولى از مقولـه خودخـواهى بیـرون نیسـت، از ایـن رو ماننـد       

  .)187( قاتى فاقد جنبه اخلاقى استخودآگاهى طب
  خودآگاهى انسانى - 6

خود آگاهى انسانى بـر  . ها خودآگاهى انسانى یعنى آگاهى به خود در رابطه با همه انسان
رونـد و از   ها مجموعا یک واحد واقعى به شمار مى این اصل و فلسفه استوار است که انسان

هـا،   م، انسـان را در مـاوراى طبقـات، ملیـت    اومانیس. مندند این وجدان مشترك انسانى بهره
بینـد و هـر گونـه     ها به صورت یک واحـد مـى   ها، نژادها و خون ها، رنگ ها، مذهب فرهنگ

اگـر  . هاى حقوق بشر نیز بر همین فلسفه تکیـه دارد  اعلامیه. کند تبعیض و تفاوتى را نفى مى
یش آرزوهـاى انسـان   این نوع خودآگاهى در فردى پیدا شود، دردش درد انسـان، آرزوهـا  

خودآگـاهى انسـانى،   . گیـرد  گیرى و تلاشش در جهت انسـان صـورت مـى    شود و جهت مى
تواند در واقع جنبه اخلاقى داشته باشـد،   برخلاف خودآگاهى ملى و خودآگاهى طبقاتى، مى

ولى با این که بیش از همه صورت منطقى دارد و سر و صداى فراوان راه انداختـه، کمتـر از   
  یت یافته است؛ چرا؟همه واقع

انسان در نحوه وجود و واقعیـتش  . راز مطلب در نحوه وجود و واقعیت انسان نهفته است
با همه موجودات دیگر اعم از جماد و نبات و حیوان متفـاوت اسـت از ایـن نظـر کـه هـر       

شود همین است که آفریده شـده اسـت، امـا     گذارد و آفریده مى موجودى که پا به جهان مى
انسـان از  . شـود  س از آفرینش، تازه مرحله اینکه چه باشد و چگونه باشد آغاز مـى انسان پ

نظر روحى آن چیزى نیست که آفریده شده باشد، بلکه آن چیزى است که مجمـوع عوامـل   
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ایــن مطلــب همــان اســت کــه . تربیتــى و از جملــه اراده و انتخــاب خــودش او را بســازد
ماهیـت   امد و مدعى است که انسان یک وجود بـى ن اگزیستانسیالیسم به نام اصالت وجود مى

  .بخشد است و خود با انتخاب راه خود، به خود ماهیت مى
. توانیم مفهوم خودآگاهى انسـانى را بهتـر درك کنـیم    پس از روشن شدن این مقدمه، مى

رونـد و از یـک وجـدان مشـترك      ها مجموعا یک واحد به شـمار مـى   چون گفتیم که انسان
روشـن اسـت کـه ایـن     . مندنـد  وجدان طبقاتى، مذهبى، ملى و نژادى بهـره انسانى، ماوراى 

کنـد کـه    ها همـدردى ایجـاد مـى    کند و در آن هایى رشد مى خودآگاهى فقط در میان انسان
ها به فعلیت رسیده و تحقق یافته اسـت نـه    در آن) ماهیت واقعى انسانى(هاى انسانى  ارزش

هاى مسخ شده و تغییر ماهیت داده که  اند یا انسان ندههایى که در حد بالقوه باقى ما در انسان
کند که  به عبارت دیگر این خودآگاهى در انسانى رشد مى. اند به بدترین جانوران تبدیل شده

  .شناسى به انسانیت واقعى برسد و نه در انسان زیست
بر اکـرم  بنى آدم اعضاى یکدیگرند؛ بلکه به فرموده پیـام : بنابراین نباید مثل سعدى گفت 

هایى است که به انسانیت رسیده  مؤمنان اعضاى یک پیکرند و منظور از مؤمنان انسان ﷑
  .و ماهیت انسانى یافته اند

گرایـى در عصـر مـا از     شود که چرا اومانیست یا انسان با توجه به مطالب فوق روشن مى
انـد،   جهانى حقوق بشـر را امضـا کـرده    هاى آورد و کسانى که اعلامیه سودپرستى سر در مى

  .گیرند کنند یا نادیده مى چگونه ظلم و ستم بر مظلومان را تأیید مى
  خودآگاهى عرفانى و یا عارفانه - 7

این رابطه از نظر اهـل  . اش با ذات حق خودآگاهى عارفانه آگاهى به خود است در رابطه
تماع نیست بلکه از نوع رابطه فرع بـا  عرض مثل افراد اج عرفان از نوع رابطه دو موجود هم

فیلسـوف  . ها از نوع رابطه مقید با مطلـق اسـت   اصل، مجاز با حقیقت و به اصطلاح خود آن
داند، اما عارف، روح و جـان را مظهـرى از مـن واقعـى      من واقعى انسان را روح و جان مى

جـان، اثـرى بـاقى    هر گاه انسان از خود فانى شـد، از روح و  . من واقعى، خداست. داند مى
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آن وقت است که انسان خـود را در  . اى که به دریا بازگردد و محو شود ماند؛ مانند قطره نمى
بیند و تنها آن وقت است که انسان از خود واقعى بـاخبر   همه اشیا و همه اشیا را در خود مى

  .شود مى
  خودآگاهى پیامبرانه - 8

پیامبر هم خودآگاهىِ خدایى دارد و هـم  . ها متفاوت است خودآگاهى پیامبرانه با همه آن
خلقى، هم درد خدا دارد و هم درد خلق خدا، اما نه در شکل ثنویت و دوگانگى که اهـداف  

هـا   پیـامبران قهرمانـان توحیدنـد و در کـار آن    . پیامبر، بین خدا و خلق تقسیم شـده باشـد  
آرزو و نـه شـرك    نه شرك در مبدأ و نه شرك در هدف و: ترین شرکى وجود ندارد  کوچک

  .در دردمندى
. عشق اولیاى حق به جهان، پرتوى از عشق به حق است نه عشقى در برابر عشق به حق

ها را به سوى قرب به خداوند و وصـول   شود که آن پیامبران کارشان از درد خدایى آغاز مى
 ـ  هاست و محرك آن این درد تازیانه تکامل آن. راند به بارگاه او مى یر و سـفر  ها در ایـن مس

در این سفر است که ظرفشان پر و لبریز . شود است که از آن به سفر از خلق تا حق تعبیر مى
  .گردند شود و به نوعى دیگر از تکامل نائل مى مى

شـود   ها را دریافت، مبعوث مى پیامبر پس از آنکه از حقیقت لبریز شد و راه و رسم منزل
گردد و همراه با دردمندى خلقى به سـوى   مىو سفر سومش یعنى سفر از حق به خلق آغاز 

سـیر در  : دور چهارم تکامل پیامبر سیر در خلق با حـق اسـت   . شود مردم بازگشت داده مى
تفـاوت  . ها به سوى کمـال لا یتناهـاى الهـى از طریـق شـریعت      خلق براى حرکت دادن آن

گـام  ) عـارف هـدف  (پیامبران و عارفان هم در همین است که پیامبر پس از وصول به حـق  
درست است کـه پیـامبر از غـم مـردم رنـج      . پردازد دارد و به هدایت خلق مى دیگرى بر مى

هـا درد   خورد و از محرومیت و بیمارى و فقر آن ها شدیدا تأسف مى برد و بر گمراهى آن مى
ها برخلاف درد اجتماعى روشنفکران، یـک تـرحم و عاطفـه سـاده بشـرى       کشد، اما این مى

  .ى خلقى در پیامبر برخاسته از درد خداست و صبغه الهى دارددردمند. نیست
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سـازد، بـا دسـت پروردگـانِ روشـنفکران و       اى که او مى دست پروردگانِ پیامبر و جامعه
ترین تفاوت در این  اساسى. کند سازند، از زمین تا آسمان فرق مى جوامعى که روشنفکران مى

را بیدار کنـد، امـا روشـنفکر حـداکثر شـعور       کاود تا نیروهاى فطرى بشر است که پیامبر مى
  .)188(سازد ها را به مصالح ملى یا طبقاتیشان آگاه مى اجتماعى افراد را بیدار و آن
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  »  علل گرایش به مادیگرى« خلاصه کتاب 

   ماتریالیسم در ایران: مقدمه 
آیـد   بر مى از آیات قرآن کریم. اى طولانى دارد  هاى مادى در جهان اسلام سابقه  اندیشه
. انکار خدا و معاد در عصر جاهلیت در میان مردم جزیرةالعرب وجود داشته است که اندیشه

اند که مـادى   در قرن دوم هجرى نیز که علوم مختلف بین مسلمین رونق گرفت، افرادى بوده
را اند که با شعر و نثر، عقایـد خـویش    ها مادیونى بوده کردند، با این که در همه دوره فکر مى

هـاى قابـل طـرح از سـوى مـادیون       اند، اما از نظر تاریخ اندیشه، بـه اندیشـه   کرده تبلیغ مى
هاى مهمى که به سود فلسفه مادى و به عنوان اشکالى بـر فلسـفه    خوریم، حتى اندیشه برنمى

الهى طرح شده، همیشه از طرف خود الهیون بوده است، لذا خود مـادیون در جهـان اسـلام،    
هـاى مـادى بـه صـورت مکتبـى منسـجم، تـاریخ و         ت دارند، اما اندیشـه تاریخ و سرگذش
  .سرگذشتى ندارد

که این کتاب سعى در شـرح   - در قرون اخیر به خاطر یک سلسله مسائلى که پیش آمد 
کم به صـورت یـک مکتـب     ماتریالیسم در غرب رونقى دیگر یافت و کم - این مطالب دارد 

ان و سایر کشورهاى اسلامى نیز بر اثر ترجمـه کتـب   در نیم قرن اخیر در ایر. فلسفى درآمد
فلاسفه مادى غرب، ماتریالیسم جانى تازه گرفت، ولى در همان برخورد اول با فلسفه الهـى  

ها که دیدنـد در مقابـل فلسـفه محکـم و مـتقن الهـى         ماتریالیست. پایگى آن ظاهر شد  بى
از طرفى دیگـر  . تبلیغ مجهز شدند پاسخى ندارند، جامه منطق را از خود دور کرده، به سلاح

ها مواجه شوند به مغالطه روى آوردند و بسیارى  چون ترسیدند با مسائل در چهره اصلى آن
از مباحث فلسفه اسلامى را خلاف واقع طرح کردند و به آن پاسخ گفتند و بـدین سـان بـه    

  !خیال خود فلسفه الهى را تخطئه نمودند
کتفا نکردند و به کارهاى دیگرى هم دست زدند که بـیش از  ها به این مقدار ا  ماتریالیست

هـاى    ها کوشیدند از راه تحریف شخصیت پیش فقر و ضعف فلسفه خود را نشان دادند و آن
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به عنوان مثـال حـافظ شخصـیتى    . مورد احترام، اذهان را متوجه مکتب و فلسفه خود نمایند
قرآن و ملازمت بر تقوا و احسـان   است که به تعبیر هم شاگردیش به واسطه محافظت درس

داند و  خود حافظ تمام افکار خود را مدیون قرآن مى. به جمع غزلیات پراکنده نپرداخت... و
  :گوید  مى

  ز حافظان جهـان کـس چـو بنـده جمـع نکـرد      

  
  لطــــایف حکمــــى بــــا نکــــات قرآنــــى  

  
و تـن را   نمود و دغدغه نامـه سـیاه داشـت    حافظ دنیا را کشتزار جهانى دیگر معرفى مى

ها بـه خـاطر بعضـى     ، اما ماتریالیست...دانست که حجاب چهره جان شده است و غبارى مى
باشـد، حـافظ را منکـر خـدا و رسـتاخیز       سخنان ظاهرى که بیان رمزىِ مطالب عرفانى مى

  !خواندند و گفتند که بیش از یک میگسارِ اهل عیش و نوش چیزى نبوده است
حلاج که اختلاف نظر بسیار است و بعضى او را عـارفى   ها همچنین در مورد ماتریالیست

اند، با تشـبث بـه برخـى سـخنانش وى را      گر دانسته وارسته و بعضى او را شعبده بازى حیله
  اند جملاتى مانند  طرفدار و مروج ماتریالیسم دانسته و گفته

ــانى  ــا ثقـــــ ــونى یـــــ   أقتلـــــ

  
ــاتى     ــى حیـــ ــى قتلـــ )189( ان فـــ

  

  
با ایـن بیـان   ! مفهومى دیالکتیک دارد، زیرا زندگى را در درون مرگ جستجو کرده است

فالموت فى حیـاتکم  : را هم باید ماتریالیست دیالکتیک بدانیم چون فرموده است  ﷒على 
گذشـته از  : هـا گفـت    بایـد بـه ایـن ماتریالیسـت     )190( مقهورین و الحیوة فى موتکم قاهرین

آیـد، آیـا    ها جـور در نمـى   هاى تاریخى درباره شخصیت حلاج که هرگز با این تحلیل بحث
هایى که به عقیده شما تنهـا   مطابق فلسفه شما اصلا امکان دارد که در یازده قرن پیش اندیشه

انسته پدید آیـد، از مغـز حـلاج    تو در قرن نوزدهم میلادى آن هم در محیط صنعتى اروپا مى
  !بیرون آید؟

ها تحریف آیات قرآن کریم و تفسـیر مـادى     یکى دیگر از کارهاى خطرناك ماتریالیست
این طرح را مارکس صد سال پیش براى . محتواى آیات با حفظ پوشش ظاهرى الفاظ است

 ـ: هاى معتقد ارائه کـرده و گفتـه اسـت      ریشه کن کردن دین از اذهان توده راى مبـارزه بـا   ب
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ها باید از خود مذهب استفاده کرد، به این صورت که مفاهیم مـذهبى را   مذهب در میان توده
از محتواى معنوى و اصلى خود تخلیه، و با محتواى مادى پرنمـود تـا مـردم مـذهب را بـه      

پس از این مرحله، دور افکندن پوسته ظاهرى، مـذهب سـاده   . صورت مکتبى مادى دریابند
  .است

) 56و  55هاى  حدود سال(هاى به اصطلاح تفسیرى در یکى دو سال اخیر  العه نوشتهمط
البته توجـه داریـم کـه    . گذارد که توطئه عظیمى در این زمینه در کار است تردیدى باقى نمى

تدبر در قرآن مجید حق هر فرد مسلمانى است و در انحصار فرد یـا گروهـى نیسـت و نیـز     
آید، اما در طـول   غرض باشد، یک جور از آب در نمى هر قدر بىها  توجه داریم که برداشت

تفسیرهایى از آیـات  ! هاى مسلمان هایى مثل باطنیه و اخیرا ماتریالیست تاریخ از طرف گروه
اینها قرآن را فلسفه مـدون حـزب   . ها را نسخ و تحریف نامید نه تفسیر قرآن شده که باید آن

. ش پیـروز گردانیـدن محرومـان بـر قدرتمنـدان اسـت      اى که تنها هـدف  دانند، فلسفه خدا مى
گویند تمام مسائل قرآن بر محور انقلاب است و خداوند خواسته یک حـزب متشـکل از    مى

بـراى فهـم   ! همه نیروهاى متکامل جهان تشکیل دهد و یک فلسفه انقلابى براى آن بنویسـد 
! چ شـرطى مفیـد نیسـت   این فلسفه هم، انقلابى بودن شرط لازم و کافى است و بدون آن هی

ولى آیا تمام مسائل قرآن در ایـن  . البته بدون شک مبارزه با طواغیت جزء برنامه قرآن است
  !باشد؟ جهت است و انقلاب قرآن و حزب االله یک انقلاب اقتصادى مى

اى از ایـن   ها مناسب است در این جا نمونه هاى ماتریالیست براى آشنایى بیشتر با اندیشه
ها معناى این را که مفسر باید امام باشد، تنها در این معرفى  آن: ها را ذکر کنیم  تفسیر به رأى

کنند که باید خاستگاه طبقاتى مفسر، مانند خاستگاه طبقاتى امام، طبقه محرومان تـاریخ،   مى
ينَ يؤُْمِنوُنَ باِلغَْيبِْ (ها در تفسیر آیه  آن! باشد و دیگر رجوع به سخن امام لازم نیست ِ

 )ا��
گویند منظور از غیب همان مراحل ابتدایى رشد انقـلاب اسـت کـه بایـد مبـارزه بـه        مى )191( 

مثل سلمان و ابوذر هم همین  ﷑آیا واقعا نزد انقلابیون عصر پیامبر ! صورت پنهانى باشد
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ثـل فلاسـفه   ها خلود و جـاودانگى در قـرآن را م   آن! شد؟ معنى از ایمان به غیب فهمیده مى
کنند که اگر فرد در طریق تکامل جامعه فانى گردد، جاودان خواهد شد؛ زیرا  مادى تفسیر مى

اگر چنین اسـت پـس چـرا قـرآن     ! شود، اما از راه تکامل جاودان است اگرچه فرد فانى مى
در یکـى از مکتوبـات   ! شـمارد؟  داند و کافرین را هم خالد مـى  خلود را مختص مؤمنین نمى

فهمى؟ جـز تکامـل مطلـق؟ جـز آفـرینش بـا همـه         راستى از االله چه مى: ده است ها آم آن
نهایت بزرگ؟ اگر االله به این  اش به سوى یک بى ابعادش؟ و بالاخره جهان با حرکت تکاملى

به هر حال این روش بسیار خطرناکى اسـت کـه   . پذیرد خدایى هم او را مى معنا باشد هر بى
ه تعبیر خودشـان از مـذهب علیـه مـذهب اسـتفاده کننـد و بـر        اند که ب ها در پیش گرفته آن

  .)192(مسلمانان واقعى لازم است که هوشیار باشند و جلوى این گونه تحریفات را بگیرند
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   ماتریالیسم
واژه ماتریالیسـم اسـتعمالات مختلفـى    . گرى اسـت  موضوع بحث، علل گرایش به مادي

؛ به این معنى که ماده یک امر اصیل و واقعى مثلا گاهى مراد، مکتب اصالت ماده است. دارد
آلیسـم اسـت کـه منکـر      در جهان هستى است، نه یک امر ذهنى و فرضى؛ در مقابـل، ایـده  

. بدین معنا همه الهیون را هم باید ماتریالیست بـدانیم . باشد واقعیات مادى خارج از ذهن مى
کـه هسـتى را در    مکتبـى  اما گاهى مراد از آن انکار موجودات ماوراى مـاده اسـت، یعنـى   

داند و آنچه را که از چهارچوب تغییر و تبـدیل و از احسـاس بشـر بیـرون      انحصار ماده مى
  .پندارد است، معدوم مى

اى  بحث ما پیرامون علل گرایش به این مکتب به معنى دوم است، کـه چطـور شـده عـده    
طرح این بحث به این . ندبیرون از جهان ماده را نیست پنداشتند و در صدد انکار خدا بر آمد

هاى مادى چیست طبعا نمودار این است که ما مـدعى هسـتیم انسـان     کیفیت که علل گرایش
بایست گرایش مادى پیدا کند و چون مادیگرى برخلاف فطـرت و طبیعـت انسـان     طبعا نمى

این نظر ما درست برخلاف نظر کسانى است کـه  . است، باید به جستجوى علت آن پرداخت
ها اصل و طبیعت انسان را بر ماده گرایى  آن. کنند در کتب تاریخ ادیان، اظهار نظر مىمعمولا 

  .گردند که چرا بشر گرایش دینى پیدا کرد گذارند و غالبا به دنبال این مى مى
خواهیم این بحث را دنبال کنیم که آیـا دینـى بـودن، یـک امـر طبیعـى، و        البته فعلا نمى

ت، یا برعکس؛ فقط باید به این مطلب توجه کرد که مقصـود از  دینى، امرى غیر طبیعى اس بى
فطرى بودنِ گرایش توحیدى این نیست که وقتى دیـن در سـطح مسـائل علمـى و فلسـفى      

ها را کـه   خواهیم این شک در ضمن ما نمى. آورد مطرح شود، هیچ گونه سؤالى به وجود نمى
ا را ناشـى از بدسرشـتى افـراد بـدانیم؛     ه آید نادیده بگیریم یا آن اى پیش مى واقعا براى عده

شـک  . شـود  هاست که محرکت بشر به سوى تحقیق و وصول به یقـین مـى   اتفاقا همین شک
بحث مـا اکنـون دربـاره افـرادى     . آنجا بد است که توقفگاه و سرمنزل آخر انسان قرار گیرد
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چند خـود را   به عقیده ما ماتریالیسم هر. اند است که شک را آخرین منزل خویش قرار داده
  .کند، ولى جزء مکاتب شک است مکتبى جزمى معرفى مى

اى نیسـت و نبایـد آن را از نتـایج تحـولات      باید توجه کرد که طرز تفکر مادى چیز تازه
در تاریخ فلسفه آمده اسـت کـه بسـیارى از فلاسـفه یونـان      . علمى و صنعتى جدید دانست

ن مردم جاهلیت عرب نیز گروهى چنین فکرى در میا. کردند باستان ماوراى ماده را انکار مى
ْ�يَا َ�مُوتُ وََ�يَْا وَمَا ( : کند ها یاد مى داشتند که قرآن این طور از آن وَقَا�وُا مَا ِ�َ إِلا� حَيَاُ�نَا ا��

�كَِ مِنْ عِلمٍْ إِنْ هُمْ إلاِ� َ�ظُن�ونَ  هْرُ وَمَا �هَُم بِذَٰ کلمه دهر یعنى روزگار، و بـه   )193(  )ُ�هْلِكُنَا إِلا� ا��
بـه  . گفتنـد  مناسبت همین آیه، افرادى را که در دوره اسلامى منکر خدا بودنـد، دهـرى مـى   

واسطه آزادى فکرى که تا حدى در دوره عباسیان براى افکار علمى و فلسفى و دینى وجود 
سـلمانان  شدند و بـا م  داشت، رسما این عده به عنوان مادى مسلک و منکر خدا شناخته مى

  .ها در کتب تاریخى ثبت شده است هاى آن کردند که برخى از بحث مباحثه و مجادله مى
هاى فردى به سوى مـادیگرى   و ظهور ماتریالیسم، اگرچه گرایش 19و  18قبل از قرون 

همین امر سبب شـده کـه   . وجود داشت، اما هیچ گاه به صورت یک مکتب جلوه نکرده بود
یش ماتریالیسم به صورت یـک مکتـب، رابطـه مسـتقیمى بـا علـم و       اى خیال کنند پیدا عده

بنابراین ادعـا  . هاى علمى دارد و خود مادیون هم بر این مطلب تأکید فراوانى دارند پیشرفت
تر گردد؛ اما تجربه تاریخ مخـالف ایـن را نشـان     باید هر قدر شخصى دانشمندتر شود، مادى

ر دوره جدیـد، گـرایش مخـالف و موافـق بـه      دهد، یعنى که در دوران باسـتان و چـه د   مى
مادیگرى، هم در طبقات دانشمند وجود داشته است و هم در توده جاهل، پس چنین نیسـت  

  .)194( اعتقادى به ماوراى طبیعت است که بگوییم لازمه آمدن علم، بى
بحثى که بیشتر باید روى آن تکیه کرد این است که چه چیز موجـب شـد کـه در اروپـا،     

لیسم به صورت یک مکتب ظهور کرد و گروندگان بسیارى پیدا نمود؟ ما در ایـن جـا   ماتریا
  :ایم بیان کینم  سعى داریم آن عللى که تا به حال در این مورد شناخته
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   هاى مادى نقش کلیسا در گرایش
کلیسا از دو جنبه در گرایش جهان مسیحى، و به طور غیر مستقیم در گرایش جهان غیـر  

  :گرى نقش داشته است مسیحى به مادی

  نارسایى مفاهیم کلیسایى در مورد خدا و ماوراى طبیعت - الف 
ها افتاد، یک سلسله مفاهیم کودکانه  در قرون وسطى تبیین که مسأله خدا به دست کشیش

افـراد تحـت تـأثیر    . )195(کرد درباره خدا به وجود آمد که به هیچ وجه با حقیقت مطابقت نمى
شـناختند، امـا    ها و مفاهیم حقیر و شبیه انسان مى خدا را با همین قالب نفوذ کلیسا از کودکى

دیدند که چنین چیزى معقول نیست، بدون توجه به ایـن کـه چـه     شدند و مى وقتى بزرگ مى
بسا ممکن است مفهوم صحیحى براى خدا وجـود داشـته باشـد، یکسـره الوهیـت را نکـار       

  .م، مورد انکار خداشناسان نیز هستکردند؛ غافل از این که خداى با آن مفهو مى
مطالبى نقل شده که دورنمـاى  ) اصالت علم(از اگوست کنت پایه گذار مکتب پوزیتیویسم 

: گوید  وى مى. اند خوبى است براى نشان دادن تصویرى که دانشمندان آن روز از خدا داشته
مقصودش ایـن  . داد علم، پدر کائنات را از شغل خود منفصل کرد و او را به محل انزوا سوق

اما علم قدم به . شد داد، با استناد به خدا تعلیل مى اى در جهان رخ مى است که قبلا هر حادثه
و ... هاى اشیاء را پیدا کرد و مثلا دید که علت بیمارى، میکروب است، نـه خـدا و   قدم علت

تشـان هنـوز   هایى هم کـه عل  بدین ترتیب عقب نشینى خدا ادامه یافت تا یقین شد که پدیده
هاى شناخته شده دارد و در این جا بشر براى همیشه عـذر   مجهول است، علتى از نوع علت

  !خدا را خواست
دهد که اگوست کنت و امثال او، خدا را مانند جزئـى از جهـان و در    این بیانات نشان مى

ت خـود  با این طرز تفکر باید خدا را در میان مجهـولا . اند دانسته عرض سایر علل جهان مى
جستجو کرد و طبعا هر چه بر معلومات بشـر افـزوده شـود، منطقـه خداشناسـى محـدودتر       

ها مجهول است، آیت و نشانه خدا هستند،  طبق این نظر تنها موجوداتى که علل آن. گردد مى
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الفباى خداشناسى این است . اما به نظر ما این پندار، گمراهى محض است. نه همه موجودات
ها و علل و اسبابش، یکجـا قـائم بـه ذات     عالم است و جهان، با همه نظام که او خداى همه

خدا در ردیف علل طبیعى نیست که بپرسیم این موجود خارجى را خدا خلق کرده یا . اوست
  .فلان علت طبیعى

اگوست کنت بر همان مبنا، ادوار زندگى بشر را به سه دوره ربانى، فلسفى و علمى تقسیم 
گوید در دوره ربانى بشر حوادث را با قـواى مـاوراى طبیعـت و خـدایان      او مى. کرده است
برد، اما هنـوز بـه تفصـیل، علـل اشـیاء را       در دوره فلسفى به اصل علیت پى. کرد توجیه مى

کرد که اجمالا علتى در خود طبیعت وجود دارد  اى حکم مى دانست، لذا درباره هر حادثه نمى
علل اشیاء را در طبیعـت شـناخت، لـذا از تفکـر کلـى       و بالاخره در دوره علمى به تفصیل

  .فلسفى و ربانى روى گردان شد و روش تجربى را پیش گرفت
این سه دوره شاید از نظر عامه مردم درست باشد که مثلا زمانى علـت یـک بیمـارى را    
امور غیبى مثل جن و پرى بدانند، بعد بفهمند که علت آن در خود طبیعت اسـت و سـپس از   

بنـدى در   جربیات علمى متوجه شوند که فلان میکروب علت آن است؛ ولى این تقسـیم راه ت
بندى ادوار تفکر بشر باید افکر متفکـران، ایـن    زیرا در تقسیم. مورد کل فکر بشرى خطاست

از سوى دیگر بـه نظـر مـا    . گوید طى نکرده است سه دوره را به شکلى که اگوست کنت مى
توانـد در آنِ   ص امکان اجتماع دارند، یعنى یک نفـر مـى  همه این تفکرات در یک شکل خا

  .واحد تفکرى داشته باشد که هم ربانى باشد، هم فلسفى و هم علمى

  هاى کلیسا خشونت - ب 
کلیسا برخى از معتقدات بشرى موروث از فلاسفه پیشین و سخنان علماى کلام مسـیحى  

دانسـت و از   ا را موجب ارتداد مىه را در ردیف اصول مذهبى قرار داده بود و مخالفت با آن
کرد که اگر ثابت شد کسـى مرتـد اسـت، او را از جامعـه      سوى دیگر به این مسأله اکتفا نمى

مسیحیت طرد کند، بلکه با نوعى رژیم پلیسى خشن در جستجوى عقاید مخفى افراد بـود و  
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ند تا با خشونت اى از مخالفت با عقاید مذهبى در فردى پیدا ک کرد کوچکترین نشانه سعى مى
در این مورد هم صرفا اتهام ارتداد براى اثبات مدعا کـافى  . زیادى او را مورد آزار قرار دهد

کردنـد و کلیسـا شـخص     بود و چه بسا افرادى از روى اغراض شخصى همدیگر را متهم مى
نمود، بدون این که به او بگوید جرمش چیست یا چه کسـى او را مـتهم    متهم را مجازات مى

نفـر سـوخته و    31912بـالغ بـر    1808تـا   1480شمار قربانیان کلیسا از سال . ده استکر
بدین ترتیب مـذهب کـه   . هاى سنگین تخمین زده شده است نفر محکوم به مجازات 29145

بایست پیام آور محبت باشدت در اروپا تبدیل شد به عامل اختناق و اسـتبداد، و مطمئنـا    مى
  .)196(توانست باشد ین روشى جز نفى اساس مذهب نمىالعمل مردم در مقابل چن عکس
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   نارسایى مفاهیم فلسفى غرب
هـاى دسـته    فلسفى غرب، دومین علتى است که تأثیر بسزایى در گرایش نارسایى مفاهیم

در حقیقت غرب در حکمت الهى نسبت به شرق و خصوصا . جمعى به مادیگرى داشته است
 فلسفه اسلامى بسیار عقب است و بسیارى از مسائل پر سر و صدا که فلاسفه غرب از حـل 

بـدیهى اسـت کـه    . اده فلسفه اسـلامى اسـت  اند، از جمله مسائل پیش پا افت آن ناتوان مانده
  .کرده است نارسایى در مفاهیم فلسفى، زمینه فکرى را به نفع ماتریالیسم آماده مى

   مشکل علت نخستین
براى نشان دادن نارسایى مفاهیم فلسفى در غرب، داستانِ فلسفىِ علـت نخسـتین نمونـه    

بـه وجـود   (هـر کـدام علتـى     بینیم، موجودات و اشیایى که در اطراف خود مى. خوبى است
اگـر ایـن سـیر علـت و     . دارند، و آن علل نیز به نوبه خود معلول علتى دیگرنـد ) اى آورنده
رسـیم کـه یـک     ها را ادامه دهیم، تا کجا ادامه خواهد یافت؟ آیا بالاخره به جایى مى معلول

اشد؟ در این علت، دیگر خود معلول نباشد و به عبارت دیگر به وجود آورنده و علت اولیه ب
  صورت، وجود این علت نخستین، چگونه قابل توجیه است؟

ذهـن انسـان بـه    : گویـد   هگل که یکى از بزرگترین فیلسوفان غرب و جهان اسـت، مـى  
نهایـت   ها تا بى توان پذیرفت که این سلسله علت و معلول شود؛ یعنى نمى تسلسل راضى نمى

که این سلسله در جایى متوقف شـود کـه آن   ادامه داشته باشد، بلکه ذهن انسان متوقع است 
کنـد؛ زیـرا    جا علت نخستین است، از سویى عنوان کردن علت نخستین، مشکل را حل نمـى 

آید که چرا علت نخستین، علت نخستین شده است؟ به عبارت بهتر، هگل  این سؤال پیش مى
فا براى پرهیـز  تواند علت نخستین را درك کند و صر معتقد است که چون ذهن، مستقیما نمى

آید، در حالى کـه ذهـن    پذیرد، لذا یک حالت اجبار براى ذهن پدید مى از تسلسل آن را مى
آفریننده اولیه یا علـت  (کند که خدا  براى حل این مشکل، هگل پیشنهاد مى. قانع نشده است
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به عنوان امرى که مستقیما مورد پذیرش ذهن است، در نظر گفته شود، و به همـین  ) نخستین
در بحث از جهان آفرینش نباید به دنبال علت فاعلى گشت، بلکـه بایـد بـه    : گوید  دلیل مى

انـد، نـه    هاى وجود اشیاء بگردیم و بفهمیم که براى چه به وجود آمـده  ها و توجیه دنبال دلیل
  این که به وجود آورنده آنها چیست؟

نه ) علت نخستین(علت  بىاند که علت  کانت و اسپنسر نیز در این مورد با هگل هم عقیده
ژان پل سارتر توجیه علـت نخسـتین را ایـن    . شود توسط ذهن قابل فهم است و نه یافته مى

. افزاید که این یک تناقض اسـت  ء به وجود آورنده خود باشد و مى داند که یک شى گونه مى
نـد بـه   تصور او از علت نخستین این است که علت نخستین هم مانند همه دیگر اشیاء، نیازم

آورد، در حالى که تصور کانت و هگل و اسپنسر این  علت است، ولى این نیاز را خود بر مى
است که در میان اشیائى که همه عقلا مانند هم و نیازمند بـه علـت هسـتند، بـراى فـرار از      

  .کنیم و آن همان علت نخستین است تسلسل یکى را استثناء مى
هـاى   یچ فیلسوف و نیمه فیلسوف و حتى انسانتصور سارتر به حدى کودکانه است که ه

اما در مورد تصور دوم و براى ارائه تصور و تفسـیر  . عادى نیز چنین تصورى از خدا ندارند
درست باید گفت که حل مشکل فلسفى این دسته بستگى به دو مسأله اساسىِ اصالت وجود 

  .است و مناط احتیاج به علت دارد که هیچ کدام در فلسفه غرب حل نشده
اکنون جاى بحث تفصیلى در مورد اصالت ماهیت و نقطه مقابل آن، اصالت وجود نیست، 

دهیم که بنابر نظریه اصالت وجود که قهرمان اثبات فلسـفى آن   اما به همین میزان توضیح مى
و همه مراتب و مظاهر مختلـف   - باشد، هستى از آن جهت که هستى است  صدرالمتألهین مى

پـس  . )197(کند ء دیگر را ایجاب نمى هرگز احتیاج و نیاز به شى - نیست  آن یک حقیقت بیش
کنـد و نیازمنـدى    هستى از آن جهت که هستى است، استغنا و استقلال از علت را ایجاب مى

از همین روسـت کـه گفتـه    . به علت ناشى از این است که موجود، عین حقیقت هستى نباشد
کننـد،   نگرند، اولین چیزى کـه کشـف مـى    وجود مىشود صدیقین، هنگامى که به حقیقت  مى
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خداوند و علت نخستین است و پس از آن آثار و معلولات او را که هستى محـض نیسـتند،   
  .)198(گردد از این جا پوچى سخنان هر دو گروه فلاسفه غربى مذکور مشخص مى. بینند مى

   ریشه نیازمندى اشیاء به علت
شرى است که علوم بشرى بر پایه آن بنا شده و گریـز  ترین معارف ب قانون علیت از قطعى

از این قانون، مساوى با نفى هر گونه نظام، قانون علمى، فلسفى، منطقى و ریاضى در هستى 
  .است

انـد و آن ایـن کـه مـلاك      اى مطرح کرده فلاسفه اسلامى در اثر مناقشات متکلمین مسأله
توان دو سؤال مطـرح کـرد، یکـى     مى معلول به علت چیست؟ در مورد هر معلولىنیازمندى 

این که چرا این معلول به وجود آمده است؟ و دوم این که چرا این معلول نیازمنـد و محتـاج   
توان از طریق علم پاسخ داد، اما آشـکار اسـت کـه جـواب      به علت است؟ به سؤال اول مى

دوم به هیچ وجه تواند جواب سؤال دوم هم قرار گیرد، چرا که پاسخ به سؤال  سؤال اول نمى
  .باشد هاى فلسفى قابل حل مى در محدوده علوم نیست و صرفا با تحلیل

  :در این جا سه نظریه مختلف ابراز شده است 
  نظر متکلمین - 1

ملاك نیاز به علت، حدوث است؛ یعنى اگر موجودى در یک زمان نبود و در زمان دیگر 
از . ه و بعد بود شده، نیازمند به علت استبعد از آن بود شد، این موجود به علت این که نبود

نیازمند بـه  . نظر متکلمین اگر موجودى قدیم و دائمى بوده باشد و سابقه نیستى نداشته باشد
  .علت نیست

  )پیش از ملاصدرا(نظر قدماى فلاسفه  - 2
این گروه بر نظر متکلمین ایرادهاى اساسى وارد کردند و گفتند که هر چنـد هـر حـادثى    

از نظـر ایـن فلاسـفه،    . به علت است، ولى ملاك نیازمندى به علت، حـدوث نیسـت   نیازمند
: کننـد   این فلاسفه موجودات را به دو دسته تقسیم مى. ملاك نیاز به علت، امکان ذاتى است
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هـا   هاست و دیگرى آن که هستى، عین ذات آن دسته اول موجوداتى که هستى، عین ذات آن
نامند، که این دسته چـون   الوجود مى وجود و دسته دوم را ممکنال دسته اول را واجب. نیستند

تفاوت است، بـراى هسـت شـدن     نه عین هستى است و نه عین نیستى و نسبت به هر دو بى
  .نیازمند به علت است

  نظریه خاص صدرالمتألهین و پیروان مکتب او - 3
د یعنـى داراى  صدرالمتألهین، همان گونه که اصالت وجود را اثبات کـرد، تشـکیک وجـو   

نیاز است  بنابر نظر او، حقیقت وجود مساوى با کمال و بى. مراتب بودن آن را نیز اثبات نمود
ء از آن جهت کـه   بنابراین، شى. باشد و نقص و نیاز و امکان، ناشى از تأخر از مرتبه ذات مى

مرتبـه  وجود دارد، نیازمند به علت نیست، بلکه از آن جهت که وجود آن نـاقص اسـت و از   
پس وجود صرف و کامل، یعنى بالاترین مرتبـه  . باشد ذاتى متأخر است، نیازمند به علت مى

  .باشد وجود نیازمند به علت نمى
در مجموع این سه نظر، آن چه که مسلم است این است کـه ریشـه نیازمنـدى بـه علـت      

اید دلیل بـر  صرف موجود بودن نیست، بلکه اگر موجود بودن بخواهد دلیل بر چیزى باشد، ب
  .نیاز باشد بى

عبـارت هـر موجـودى علـت      -  1: شـود کـه    از آن چه که تا این جا گفتیم روشن مـى 
خواهد تعبیر ناصحیح، بلکه یک غلط فاحش است، و به جاى آن باید گفت هـر ناقصـى    مى

تصور ما نسبت به علت نخستین روشن شد و مشخص گردید که  -  2. نیازمند به علت است
ذات قدیم، کامل، واجب الوجود و نامتناهى است و از آن جهت علت نخستین علت نخستین 

  .است که هستى عین ذات اوست و هستىِ کامل است، نه محدود تا نیاز به علت داشته باشد
ممکن است در این جاى بحث، در ذهن کسانى که در این گونه مسـائل تمرینـى ندارنـد،    

ا علـت نخسـتین علـت نخسـتین شـد و موجـود       ها چر این سؤال مطرح شود که با همه این
دیگرى علت نخستین نشد؟ پاسخ این سؤال با توجه به مطالـب گذشـته و ذکـر ایـن نکتـه      

همچنان که مرتبه هر عدد، عین ذات . شود که مرتبه هر موجود عین ذات اوست مشخص مى
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سـت،  معنـى ا  همان گونه که سؤال چرا عدد یک، عدد یک شد و دو نشد؟ بى. آن عدد است
معنـى   جـواب تلقـى شـده اسـت، بـى      سؤال مطرح شده نیز که در فلسفه غـرب سـؤالى بـى   

  .)199(باشد مى

   توحید و تکامل
که در گرایش به مادیگرى اثر بسزایى داشته، توهم تضاد میان خلقـت و   از جمله مسائلى

در مغـرب زمـین   . آفرینش و ترانسفورمیسم یا اصل تکامل، خصوصا تکامل جانداران است
این اندیشه وجود داشته که لازمه این که هستى، مخلوق خدا باشد، این است که جهان آنـى،  

سوى دیگر امروزه علوم به اثبات یک سیر تکاملى  از. دفعى الوجود، ثابت و یکنواخت باشد
در این زمینه نظریات لامارك و داروین، غوغایى در اروپـا  . شوند براى جانداران نزدیک مى

  .ایجاد کرد
طرح مسأله به این صورت است که در کتب مقدس مذهبى، عمومـا خلقـت انسـان را از    

است که او مستقیما از خاك آفریـده شـده   دانند، که ظاهر این  یک انسان اولى به نام آدم مى
  .تضاد دارد... ها و است و با نظریه ترانسفورمیسم و بازگشت نسل انسان به میمون

اند، صرفا یک فرضیه اسـت   آن چه تاکنون علوم بیان کرده -  1: گوییم  در مقام پاسخ مى
اگر به  - ده است توان مطلبى را که در یک کتاب آسمانى آم و با یک فرضیه اثبات نشده نمى

اساس بودن مذهب و  مردود و علامت بى - صورت صریح و غیر قابل توجیه بیان شده باشد 
علوم، تغییرات در انواع را به صورت جهش و ناگهانى مطـرح   -  2. عدم وجود خدا دانست

هـا در ابعـاد بیشـتر توضـیح دهنـده       کرده است؛ حال چه دلیلى وجود دارد که همین جهش
یعنى با همین قوانین تکامل، خلقت انسان از خـاك  . (اولیه از خاك نبوده باشدخلقت انسان 

هاى مورد بحث اثبات شده باشند و جواب  اگر فرض کنیم که فرضیه -  3.) قابل توجیه است
دومى که دادیم نیز غیر ممکن شناخته شود، آیا ظواهر مذهبى که در این زمینه وجـود دارد،  

کریم هرگز از داستان خلقت آدم براى اثبات خدا و خداشناسى  غیر قابل توجیه است؟ قرآن
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ى انسان و برخى مسائل اخلاقـى  واى سمبولیک، مقام معن استفاده نکرده است، بلکه به شیوه
را مطرح کرده است و یک مؤمن امکان دارد که اعتقاد خود را به خدا و اسلام و قرآن حفظ 

به هر حال این مطلب را بهانه انکار قـرآن  . نماید کند و داستان خلقت آدم را به نوعى توجیه
. و مذهب قرار دادن، به دور از انصاف علمى است، تا چه رسد به بهانه انکار خدا قـرار دادن 

با فرض قطعى بودن ترانسفورمیسم و قابل توجیه نبودن کتب مقدس، نهایت ایـن اسـت    -  4
اى بین رد یک یا چند مذهب و  ملازمهشود، ولى هیچ  اعتقاد مى که انسان نسبت به مذهب بى

  .عدم اعتقاد به خدا وجود ندارد
حقیقت این است که مادیین اروپا فرضیه تکامل را عقلا و منطقا با وجود خـدا ناسـازگار   

  :پردازیم  اند و براى این عقیده دو دلیل داشتند که به تقریر و نقد هر یک مى دانسته مى
  دلیل اول

برهان اتقان صنع و استدلال به نظام متقن منظم حـاکم بـر خلقـت     ترین دلیل الهیون، مهم
انـد کـه    این عده فرض کرده. گردد باشد، که با پیدایش نظریه تکامل، این برهان باطل مى مى

اگر حقیقت موجودات تدریجى بوده باشد، دیگر نیاز به خالق و قوه مـدبرى کـه بـر خلقـت     
تنها تصادفات و انطباق قهرى بـا محـیط، منشـأ     نظارت داشته باشد نیست و مانعى ندارد که

  .این نظامات باشد
  :نقد 

ثانیـا  . ترین استدلال الهیون دلیل اتقان صنع نه، تنها دلیل بر وجود خداست و نه مهم: اولا 
نظام خلقت منحصر به ساختمان اعضاى حیوانات نیست تا تکامل تدریجى جانداران براى : 

هاى دقیـق   پیدایش تدریجى جانداران براى توجیه نظام: الثا ث. وجود تصادفى آن کافى باشد
تواند کافى شـمرده شـود کـه یـک فعالیـت       تغییرات تصادفى هنگامى مى. ها کافى نیست آن
حـال آن کـه از   . هدف در اندام جانور تغییرى حاصل کند که تصادفا به حال او مفید باشد بى

کنـد و از سـوى دیگـر غالـب اجـزاى       مى سویى علم وراثت انتقال صفات اکتسابى را انکار
اند که قابل قبول نیست که تغییرات تصادفى ولـو در طـول    جانوران به حدى مفصل و پیچیده
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به عبارت بهتر اصول کوشش براى بقا، . ها را به وجود آورده باشد میلیاردها سال تدریجا آن
و نظامـات پیچیـده    وراثت، انتخاب اصلح و انطباق با محیط براى توجیه خلقت موجـودات 

اى مـدبر و هـادى و    ها کافى نیست و به طور کلى اصول تکامل بیش از پیش دخالت قوه آن
هـاى فلسـفى و    در حقیقت ضعف دسـتگاه . دهد راهنما را در وجود موجودات زنده نشان مى

حکمت الهى غرب باعث شد که نظریه تکامل، ضد استدلال معروف الهیون از راه اتقان صنع 
  .ودتلقى ش

  دلیل دوم
عامل دیگر که سبب شد نظریه تکامل ضد خدا معرفى شود، این بود که فـرض شـد اگـر    
خدایى در کار باشد، اولا به خاطر علم ازلى او باید همه اشیا با طرح قبلى به وجود آینـد و  
اگر طرح قبلى در کار باشد، نباید تصادف، هیچ نقشى در خلقت داشته باشد و ثانیا به خاطر 

ده ازلى الهى همه اشیا باید به وضع نهایى خود و بـدون هـیچ تـأخیرى از اراده الهـى بـه      ارا
وجود آیند، بنابراین خلقت باید دفعتا و آنـى صـورت گرفتـه باشـد، نـه در طـول زمـان و        

  .تدریجى
  :نقد 

از نظـر  . ى الوجود بودن نه نتیجه علم ازلى الهى است، نه نتیجه اراده و مشـیت ازلـى  عدف
بى و الهیون نیز این گونه نبوده است و حتى در کتب مذهبى آمـده اسـت کـه خـدا     کتب مذه

و نیز قرآن کریم خلقت تدریجى در رحم را به عنوان دلیلى . ها را در شش روز آفرید آسمان
البته تصادف در خلقت نیز محال است، ولى توهم وجود چنین . )200(کند بر معرفت خدا یاد مى

آید که ما معمولا همه شرایط و اسـباب را در   در ذهن به وجود مى هایى به این علت تصادف
گیریم، در حالى که اگر همه شرایط و ضمائم در نظر گرفته شـوند، وجـود تصـادف     نظر نمى

  .منتفى است
تصادف به هیچ وجه وجود ندارد؛ چرا کـه تصـادف   : اما از نظر فلسفى باید گفت که اولا 

 ینون علت از عدم به وجود آید، که ااى بد یکى این که پریده: بریم  را در دو مورد به کار مى
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مطلب از نظر همه مکاتب الهى و مادى مردود است و مورد دیگرِ استعمال آن هنگامى است 
مانند اینکه کسى . که یک پدیده از راهى حاصل شود که آن راه، راه حصول آن پدیده نیست

در این موارد همیشـه فـرد   . ده تهران قم دیدمدوست شیرازى خود را تصادفا در جا: بگوید 
شـود وگرنـه از نظـر واقـع و نفـس الامـر        جاهل به اسباب و علل، دچار توهم تصادف مى

  .تصادف و اتفاقى در کار نیست
لازمه مشیت و اراده مطلقه ازلى خداوند این است که همه چیز همان گونـه کـه او   : ثانیا 
چیز دفعى و آنى به وجود آید؛ به عبارت دیگر لازمه اراده  کند باشد، نه این که همه اراده مى

الهى این است که اگر او خواست چیزى ناگهانى به وجود آید، این گونه شود و اگر خواست 
  .)201(طى مراحل زمانى به وجود آید و بتدریج حاصل شود این گونه باشد
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   ازلیت ماده
هاى نارسایى مفاهیم فلسفى غرب، این است که میان ازلیت مـاده و اعتقـاد    از دیگر نمونه

اند، در حالى که در فلسفه اسلامى چون ملاك نیازمندى بـه علـت    به خدا، منافات قایل شده
و در عین حال مخلوق دانند، اشکالى ندارد که یک موجود، ازلى و ابدى باشد  را حدوث نمى

ام، فیاضیت اوست و این وه حکماى الهى معتقدند که لازمه اعتقاد به ازلیت و دنیز باشد، بلک
  .باشد مطلب مستلزم ازلیت خلق مى

   خدا یا آزادى
هاى فلسفه غرب این است که نتوانسته بین قضا و قـدر الهـى و آزادى     از دیگر نارسایى

چـون بـه   :  گوید مى انسان جمع کند و این مطلب تا آن جا حاد شده است که ژان پل سارتر
توانم خدا را بپذیرم، چرا که قضا و قدر الهى با آزادى انسان  آزادى، ایمان و اعتقاد دارم، نمى

  .قابل جمع نیست
قرآن کریم در ایـن  . )202(از نظر اسلامى اعتقاد به خدا، با آزادى انسان هیچ تعارضى ندارد

ِ�يلَ إِ (: فرماید  باره مى ا كَفُورًاإِن�ا هَدَْ�نَاهُ ا�س� ا شَاكِرًا وَ�مِ�   )203()م�

   تصادف، خدا، علیت
گروهى از الهیون غرب اثبات خدا را در گرو خدشه وارد کردن بر قانون علیـت و اصـل   

اند که مثلا حرکـت ذرات اتـم تحـت هـیچ نظـم و       اند و گفته ضرورت على و معلولى دانسته
  .حوزه عمل قانون علیت نیستاند که اتم اصلا در  اى نیست و نتیجه گرفته قاعده

ه نشـده و هرگـز   ئها ارا قانونى بودن حرکت اتم هیچ دلیلى بر بى: در پاسخ باید گفت اولا 
استنباطهاى ما شود و همه  قانون مى اگر قانون علیت نباشد جهان بى: ثانیا . ارائه نخواهد شد

یت، قانون فلسفى اسـت  قانون عل: ثالثا . درباره جهان و درباره خدا نقش بر آب خواهد شد
  .توان آن را اثبات کند و نه نفى نه فیزیکى، لذا فیزیک نه مى
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   مفهوم آفرینش
و  که فلسفه غرب در تبیین فلسفى آن دچار مشکل شده، بحث آفـرینش  از دیگر مواردى
کنـد یـا    آیا آفرینش به این معنى است که خالق، معدومى را موجود مـى . چگونگى آن است

بینیم که هیچ کدام از ایـن دو حالـت داراى مفهـوم معقـولى      کند؟ مى جود مىموجودى را مو
  .نیست چون اولى تناقض است در دومى تحصیل حاصل

مثلا راسل در کتاب جهان بینى علمى با این فرض که جهان از نظر زمانى آغازى داشـته  
ى آفریده شـده  در این جا دو فرضیه وجود دارد یکى این که جهان به وسیله خالق: گوید  مى

راسل مدعى است که ترجیحى میـان  . باشد و دیگر این که خود به خود به وجود آمده باشد
  .)204( ها وجود ندارد چون هر دو مغایر با قانون علیت است این فرضیه

انـد، در حـالى کـه     فلاسفه غربى از جمله راسل در جواب به این سؤال، سر در گم مانده
اند  را تحت عنوان مسأله جعل مطرح کرده اند و به آن پاسخ دادهحکماى اسلامى این مسأله 

هاى فلسـفه   که شرح آن از دامنه این بحث بیرون است و ما در این جا صرفا به ذکر نارسایى
  .)205( پردازیم غرب مى

   برهان نظم
شـود، برهـان نظـم اسـت و      ترین برهانى که بر وجود خدا اقامه مـى  ترین و عمومى ساده
دلیل بر ایـن اسـت کـه نیـروى نظـم       ءکنند که نظم و سازمان اشیا آن چنین بیان مىمعمولا 

هایى بر این برهـان   خدشه 18دیوید هیوم فیلسوف انگلیسى در قرن . اى در کار است دهنده
اعتبار شدن ادلـه اثبـات خـدا،     بى. وارد کرد و از دید غربیان اعتبار این برهان را از بین برد

  .باشد میان غربیان یکى از علل گرایش به مادیگرى مى خصوصا دلیل نظم در
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  :از نظر هیوم برهان نظم واجد مشخصات زیر است 
برهانى تجربى و مولود تجربه ما از طبیعت اسـت و بایـد واجـد شـرایط بـراهین       - الف 

  .طبیعى باشد
هاتى کامـل بـا   ااین برهان مدعى است که تجربه نشان داده است کـه طبیعـت شـب    - ب 
  .ات آدمى داردمصنوع
ها، دلیل بر شباهت علل است،  قاعده کلى براهین تجربى این است که شباهت معلول - ج 

  .پس جهان نیز از یک روح و عقل و اندیشه بزرگ ناشى شده است

  انتقادات هیوم بر برهان نظم
باشـد، بلکـه    شباهت جهان به مصنوعات آدمى شباهتى کامل، یقینى و قطعى نمـى  - الف 

توان گفت که آیا جهان بیشتر به موجودات زنده و گیاهان شبیه است یا  است و نمىاحتمالى 
  .مصنوعات آدمى

این برهان هنگامى یک برهان تجربى است که مکرر تکرار شده باشد، در صـورتى   - ب 
هایى به همین شکل و وضع از موجودى انسان گونه صادر نشده  که چنین نیست؛ یعنى جهان

  .واقع شده باشدکه مورد تجربه ما 
کند، زیـرا مـا بـه     این برهان، وجود خداى حکیم و قادر و کامل مطلق را اثبات نمى - ج 

تـرین و   توانیم اثبات کنیم که ایـن جهـان کامـل    ایم، نمى این علت که جهان دیگرى را ندیده
  .بهترین جهان ممکن است

هم تا وقتى اثبات نکنـیم  ترین نیز باشد، باز  در صورتى که این جهان بهترین و کامل - د 
که خداوند در خلق این جهان تجربه ناموفق دیگرى نداشته است و یا از دیگرى تقلید نکرده 

  .شود است صفات کمال خدا اثبات نمى
هاى موجود در جهان با حکمت الهیـه،   ها و بدى ها، زشتى ها گذشته نقص از همه این - ه 

  .آید جور نمى
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  نقد و بررسى ایرادها
تنها برهان نظم ماهیت تجربى نـدارد، بلکـه حتـى اسـتدلال رایـج مـا در مـورد         نه -  1

بـریم،   ها پى مى ها به عقل و اندیشه و میزان معلومات آن ها که از آثار و مصنوعات آن انسان
یک برهان هنگامى تجربى است که در مورد کشف رابطـه میـان دو جـزء    . نیز تجربى نیست

قابل احساس و تجربه باشد، در حالى که هم در برهان نظم طبیعت باشد که هر دو طرف آن 
در حقیقت . هاى مذکور یک طرف خارج از محدوده حواس و تجربه است و هم در استدلال

  .باشد ها یک برهان عقلى مى استدلال از آثار و مصنوعات بر وجود عقل و اندیشه خالق آن
کـه جهـان کـاملا شـبیه مصـنوعات       خواهند ثابت کنند پندارد که الهیون مى هیوم مى -  2

انسان است، در حالى که از نظر فلاسفه الهى محال است کـه صـنع خداونـدى، ماننـد صـنع      
انسان باشد و خداوند از این مشابهت منزه است و در صنع آدمى پیوند بین اجـزاى مصـنوع   

ار شده پیوندى غیر طبیعى است که براى بر طرف کردن نیاز و رساندن انسان به هدفش برقر
است، در حالى که در صنع الهى پیوندها طبیعى است و هـدف و غـرض از صـنع، رسـاندن     

  .نیاز مطلق است مصنوع به کمال خود است، زیرا صانع، کمال مطلق و بى
اشتباه دیگر هیوم در این است که پنداشته کمال مطلق الهى نیز به واسطه برهان نظـم   -  3

رهان نظم فقط در این است که ما را تا سر حد مـاوراى  شود، در حالى که ارزش ب اثبات مى
کند که این عالم ماورایى دارد و مسخر آن است، ولـى صـفات آن    برد و اثبات مى طبیعت مى

  .تواند اثبات کند و اثبات این مطالب، برعهده فلسفه الهى است مورا را نمى
ز دیگرى تقلیـد نکـرده   پاسخ این اشکال هیوم هم که از کجا که صانع جهان آن را ا -  4

باشد و یا با ممارست و بتدریج صنعت خود را تکمیل نکرده باشد، این است که همه مسائل 
توان اثبات کرد و به عبارت دیگر اشکال هیوم در این اسـت   الهیات را با یک برهان نظم نمى

  .که از حدود کاربرد برهان نظم غافل است
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بر نظم معقـول جهـان را   ... ها و آفات و طوفانپاسخ اشکال هیوم در مورد شرور و  -  5
  .)206( دهیم ایم و خوانندگان را به آن کتاب ارجاع مى در کتاب عدل الهى به طور مشروح داده

   نارسایى مفاهیم اجتماعى و سیاسى
علت دیگر براى گرایش غربیان به ماتریالیسم، نارسایى برخى مفاهیم اجتماعى و سیاسى 

که مسأله حقوق طبیعى و خصوصا حق حاکمیـت ملـى بـه میـان آمـد،      هنگامى . است بوده
 اى طرفدار استبداد سیاسى شدند و حق توده مردم در مقابل حکمـران را نفـى کردنـد و    عده

بدین بیان که مردم در مقابل حکمـران، مسـؤولیت و   ! خدا را پشتوانه این استبداد قرار دادند
بـه خـاطر   . دا مسؤول است، نـه در مقابـل مـردم   وظیفه دارند، اما حکمران فقط در مقابل خ

همین، در افکار مردم نوعى ملازمه و ارتباط غلط به وجود آمد میان اعتقاد به خدا و اعتقاد 
به لزوم تسلیم در برابر حکمران؛ یعنى در برابر کسى که خدا او را بـراى حکومـت برگزیـده    

مـردم پنداشـتند در صـورت    . ارنداست، مردم باید تسلیم باشند و حق هیچ گونه اعراضى ند
واضح است که چنین روشى جز گریزاندن . پذیرش خدا باید اختناق اجتماعى را نى بپذیرند

ها به ماتریالیسم و ضدیت با خدا، محصولى نداشت، لذا مـردم   مردم از دین و سوق دادن آن
  .اروپا براى رسیدن به آزادى اجتماعى، دست به انکار خدا زدند

ر اسلام کاملا بر عکس است، از نظر فلسفه اجتماعى اسلام، نـه تنهـا نتیجـه    این مطلب د
اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست، بلکه تنها اعتقاد به خداست کـه حـاکم را   

از نظر اسلام، حق دو طرفه است، هر کسـى از آن  . سازد در مقابل حقوق اجتماع مسؤول مى
  .)207( قابل خواهد داشتمند شد مسؤولیتى هم در م بهره

. مـادیگرى عللى که تا کنون ذکر شد مسائلى بود مربوط به موجبات چرایش غـرب بـه   
کنیم که در میان ما نیـز وجـود دارد و    حال به سه علت دیگر گرایش به مادیگرى اشاره مى

  :شود به روش غلط تبلیغى و یا عملى که پیروان ادیان داشته و دارند  مربوط مى
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   نظر غیر متخصصاظهار 
ترین مسائل علمى است که  هاى خداشناسى از جمله پیچیده مسائل دینى خصوصا قسمت

البته اساس خداشناسى آن اندازه کـه عمـوم   . همه کس شایستگى اظهار نظر در آن را ندارند
مکلفند که بدانند و ایمان داشته باشند ساده و فطرى است، اما بحث در صفات و اسماء  مردم
 ﷒شـود کـه بـه تعبیـر امیرالمـؤمنین       فوق العاده پیچیده مى... ال و قضا و قدر الهى وو افع

بینیم هر کسى خود  توانند در اعماقش شنا کنند؛ اما مى ها مى دریایى عمیق است و تنها نهنگ
پردازد که گاه بـه   داند و به بحث و اظهار نظر و استدلال مى را در این قسمت صاحب نظر مى

خواسـت حکمـت الهـى را از راه     گوینـد کشیشـى مـى    مثلا مى. انجامد خنان مضحکى مىس
هدفدارى جهان اثبات کند، خطوط روى طالبى را به عنوان مثال ذکر کرد کـه ایـن خطـوط    
براى آن قرار داده شده که هنگام تقسیم طالبى در خانواده محل گذاشتن کارد مشخص باشد 

یا از یک نفر دلیلى بـر وجـود خـدا خواسـتند،     ! دعوا نکنند ها و عادلانه تقسیم شود تا بچه
  ...و! تا نباشد چیزکى، مردم نگویند چیزها: گفت 

پندارند که سخن این جاهلان همان اعماق تعلیمات دین  متأسفانه بسیارى از مستمعان مى
از . شـوند  ها را به حساب دین گذاشته، از دیـن روى گـردان مـى    است، لذا این ضعف منطق

اى هم که در این هرج و مرج سیسـتم تبلیغـات دینـى در رد مـادیون      وى دیگر حتى عدهس
گـردد و در واقـع    کنند که اسباب تمسخر و اسـتهزا مـى   نویسند، اظهار نظرهایى مى کتاب مى

  .)208(بهترین تبلیغ به سود مادیگرى خواهد بود
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  !خداپرستى یا زندگى؟
یل به فرزند، ثروت دوسـتى بـراى رفـع حـوایج     در وجود بشر غرایز نهاده شده مانند تما

مسلما وجود این غرایز عبث نیسـت؛ البتـه نـه    ... طلبى و مادى، حس حقیقت جویى و دانش
خواهیم خاطر نشان کنـیم   این که بگوییم بشر باید چشم بسته تابع غرایز خود باشد، بلکه مى

ها را  ها پرداخت و براى همیشه آنتوان این غرایز را مهمل نهاد یا به مبارزه کلى با آن که نمى
تعطیل کرد، کار دین نى محو غرایز نیست بلکـه تعـدیل و اصـلاح و رهبـرى و تسـلط بـر       

هاست؛ حالا اگر با نام خدا و دین با این غرایز مبارزه شود، مثلا اگر تـرك زن و فرزنـد    آن
علـم  مقدس شمرده شود و ازدواج سبب پلیدى، اگر جهل موجـب نجـات معرفـى گـردد و     

سبب گمراهى، اگر ثروت و قدرت مایه بدبختى شناخته شود و فقر و ضـعف  ) طلبى حقیقت(
دهد؟ انسـان از طرفـى تحـت تـأثیر      ، چه عوارضى دست مى...مایه سعادت و خوشبختى و

جاذبه و تلقینات دینى است و از طرف دیگر تحت تأثیر جاذبه شدید این غرایـز، و بـا ایـن    
متأسـفانه چـه در   . کنـد  یک بیمارى روانى تمام عیار پیدا مـى  دوگانگى یک روحیه مردد و

جامعه ما و چه در جامعه غرب بسیارى از مبلغـین، دیـن و غرایـز را در مقابـل هـم قـرار       
دهند، لذا باید گفت این مبلغین و زاهد مآبـان جاهـل نیـز یکـى از عوامـل گـرایش بـه         مى

به نظر کلیسا انسان باید یکى از : د گوی بر همین اساس کسى مثل راسل مى. مادیگرى هستند
را تحمل کند، زیرا خوشـبختى و   - محرومیت در دنیا یا محرومیت در آخرت  - دو بدبختى 

  .شود هاى دنیا و آخرت با هم جمع نمى ها و لذت بهره مندى از نعمت
نگر خداوند بخیل است؟ چه مانعى دارد کـه خـدا   : گوییم  در پاسخ به این طرز تفکر مى

کننـد علـت نهـى     اند خیـال مـى   کسانى که این فکر را تبلیغ کرده! هم خوشبختى آخرت را؟
این است که ایـن امـور خوشـبختى و بهجـت     ... چیزهایى مثل شراب و قمار و زنا و ظلم و

سان در دنیـا خوشـى نداشـته باشـد تـا بتوانـد در آخـرت بـه         آورد و خدا خواسته تا ان مى
اگـر خداونـد شـراب و دیگـر     . در حالى که این حـرف کـاملا خطاسـت   ! خوشبختى برسد
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آورند و خوشـبختى دنیـا بـا     محرمات را نهى کرده نه به خاطر این که در دنیا خوشبختى مى
است، هم در دنیا و  خوشبختى آخرت سازگار نیست، بلکه چون این گناهان موجب بدبختى

نه . ها در همین زندگى دنیا اثر نیک دارند واجبات نیز چنین اند؛ یعنى همه آن. هم در آخرت
. اند تا از خوشبختى دنیا بکاهند و انسان در آخرت به خوشـبختى برسـد   این که واجب شده

اده، و قرآن با کمال صراحت فواید و مصالح واجبات، و مفاسد و مضار محرمات را توضیح د
قـرآن کـریم نـه تنهـا     . این مصالح و مفاسد را علت وجوب یا تحریم اینها معرفى کرده است

قـرآن  . شـمارد  مسائل معنوى را وسیله سازش بیشتر با یک محیط زندگى سـعادتمندانه مـى  
نماز بخوانید و روزه بگیرید تا روحتان نیرومند گـردد و اخـلاق زشـت از    : فرماید  کریم مى

اما به هر حال تعلیمات جاهلانه برخى سبب شده که مـردم خداشناسـى را   . دشما زدوده شو
  .)209(مستلزم قبول محرومیت و بدبختى این جهان بپندارند و از دین فرارى شوند

  محیط اخلاقى و اجتماعى نامساعد
هـاى پـاك رشـد     هاى مسـاعد و زمـین   خداشناسى و خداپرستى بذرى است که در روح

اگر انسـان بـه شـهوترانى    . برند ى فاسد این بذر را فاسد کرده، از بین مىها کند، اما زمین مى
بپردازد، تدریجا افکارش هم به حکم اصل انطباق با محـیط، خـود را بـا محـیط روحـى و      

علاوه بر جو روحى نامساعد، جو اجتماعى نیـز بـر روى افکـار    . کند اخلاقى او سازگار مى
کند و جو فاسد روحى، زمینـه رشـد    ا فاسد مىمؤثر است؛ جو فاسد اجتماعى جو روحى ر

  .کند هاى پست را تقویت مى هاى متعالى را ضعیف، و زمینه رشد اندیشه اندیشه
مادیگرى گاهى اعتقادى است و گاهى : براى فهم بهتر مطلب خوب است توضیحى دهیم 

را قبـول   مادیت اخلاقى یعنى اگرچه فرد ممکن است از نظر اعتقاد، ماوراى طبیعت. اخلاقى
. رود داشته باشد، اما از نظر اخلاق و عمل، مادى است و به دنبال ایده اخلاقى و معنوى نمى

یابد و در آخر یکى فـداى   پذیر است، اما دوام نمى این انفکاك اعتقاد و اخلاق اگرچه امکان
 شـعور، و  هـدف و بـى   وقتى انسان فکر مادى پیدا کند و بگوید که جهان بى. شود دیگرى مى
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آورد، زیرا دیگـر   ها هم تصادفى و عبث است، طبعا به مادیت اخلاقى روى مى خلقت انسان
علاوه بر این تفکر مادى درباره جهان . ماند دلیلى براى چشم پوشى از لذات مادى باقى نمى

گذارد و شخص براى فرار از این پوچى، به عـیش و عشـرت و    آدمى را سخت در فشار مى
عکس این حالت هم امکان دارد یعنـى گـاهى هـم    . آورد روى مى. ..مخدرات و مسکرات و

شـود   گذارد و مثلا عـیش و نـوش و خوشـگذرانى باعـث مـى      اخلاق روى اعتقاد تأثیر مى
  .هاى مادى در ذهن انسان شکل بگیرد بتدریج اندیشه

باید توجه داشت که ایمان و اعتقاد مذهبى مثل افکار ریاضى، یک سلسله فکـر مجـرد و   
اى از ذهن را مشغول کند، بلکه این افکـار بـه علـت پیونـد بـا       یست که فقط گوشهخشک ن

هـاى دیگـر را نیـز     شوند، زنجیروار یک سلسله اندیشه سرنوشت انسان، هنگامى که پیدا مى
انسان وقتى خدا را پذیرفت باید حکمت . آورند که خط مشى انسان را عوض خواهد کرد مى

ارى خلقت، جهان و انسان را هـم بایـد بپـذیرد، بعـد بحـث      او را هم بپذیرد، آن وقت هدفد
خواهـد روح را بـا    ، لذا توحید مقتضى تعالى روح است و مـى ...آید و وظیفه انسان پیش مى

هاى اخلاقـى، روح   هاى حقیقى حیات و خلقت سازگارى دهد، از طرف دیگر عصیان هدف
اى براى  عملى فاسد شد، زمینهدهد و هنگامى که جو روحى و  را از آن مقام قدسى تنزل مى

  .هاى متعالى نخواهد ماند رشد اندیشه
نه تنها در مفاهیم مذهبى بلکه در تمام مفاهیم مقدس ولو غیر مذهبى، مطلـب بـه همـین    

در انسـان  . کنـد  در هـر کسـى رشـد نمـى    ... شرافت، شهامت، عزت، آزادگى و. منوال است
اریخى این مطلب، سقوط اسـپانیاى اسـلامى   یک نمونه ت. میرد شهوتران، سجایاى انسانى مى

زمانى که دشمن از جنگ مستقیم ناتوان شد، بین مسلمانان باده گسارى و عیاشـى را  . است
ُ�ـم� َ�نَ َ�قِبـَةَ (: رواج داد تا توانست سیادت و استقلال و در آخر دینشان را نـابود سـازد   

بوُا بآِيَ  ن كَذ�
َ
ىٰ أ

َ
وأ سَاءُوا ا�س�

َ
ينَ أ ِ

هِ وََ�نوُا بهَِا �سَْتَهْزِئوُنَ ا�� آرى؛ سـیه کـارى، سـیه     )210( )اتِ ا�ل�ـ
آورد و سیه دلى، سیه فکرى؛ براى همین است که اولیاى حق حتى از بسیارى لـذات   دلى مى
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دانستند آنجا که انسان پاى بند لذات گردد، تعـالى روح   پوشیدند، زیرا مى مباح هم چشم مى
  .)211(رسد به آنجا که پاى بند گناه باشدشود؛ چه  از او گرفته مى

   سنگر قهرمانى و پرخاشگرى
در این جامى خواهیم به علتى اشاره کنیم که برخلاف علل قبل، سابقه تـاریخى نـدارد و   

در عصر ما، ماتریالیسم کم و بـیش نـوعى   . تنها در عصر ما موجب گرایش مادى شده است
قرن پیش، از نظر روشنفکرى و هماهنگى آن بـا علـوم   ماتریالیسم در دو جاذبه  .جاذبه دارد

جاذبـه و کشـش   . اما آن موج کاذب تضاد علم و دین امروزه دیگر از بین رفتـه اسـت  . بود
طلبـى اى اسـت کـه ماتریالیسـم بـدان       جدید در عصر ما از ناحیه خاصیت انقلابى و مبارزه

ها و مبارزات قهرمانانـه ضـد    بها و انقلا بینند که قیام امروزه جوانان مى. معروف شده است
ها قرار دارند  تحرك کنند و الهیون غالبا در جناح بى استبداد را طرفداران ماتریالیسم اداره مى

اى تهى گشته است؛ همین امر کافى اسـت تـا    و مفاهیم دینى در عصر ما از هر گونه حماسه
طقـى، در قضـاوت خـود،    یک جوان که بیشتر با احساسات سروکار دارد نه با استنتاجات من

  .مکتب الهى را محکوم و مکتب مادى را تأیید نماید
رسد و قاعدتا باید بر عکس باشد، زیرا خداپرسـتى انسـان    این جریان، عجیب به نظر مى

کند، برخلاف ماتریالیسم که طبیعتا انسـان را بـه    هاى عالى خود باگذشت مى را در اره هدف
در تـاریخ نیـز همـواره    . گردانـد  مادى محـدود مـى  مادیات و حیات فردى و حدود شؤون 

ونَ (: اند  ها را در هم شکسته اند که قدرت فرعون پیامبران بوده ّ قَاتلََ مَعَـهُ رِ�ِّي�ـ ٍ�ِ
ن ن� ينِّ مِّ

َ
وََ��

هُ  َ�نوُا وَا�ل�ـ هِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَ صَاَ�هُمْ ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ
َ
ابرِِ�نَ  كَثٌِ� َ�مَا وَهَنوُا �مَِا أ ب� ا�ص� ِ�ُ(  )212( .

: قرآن کریم نیز به نوبه خود مبارزات انقلابى و ضد استبدادى را بسیار تشویق کـرده اسـت   
جْرًا عَظِيمًا(

َ
هُ ا�مُْجَاهِدِينَ َ�َ القَْاعِدِينَ أ لَ ا�ل�ـ ض� ينَ ُ�قَـاتلُِونَ ِ� (یا  )213()فَ ِ

ب� ا�� هَ ُ�ِ إِن� ا�ل�ـ
رْصُوصٌ سَِ�يلِهِ  ��هُم بُ�يَْانٌ م�

َ
ا كَ� سراسر قرآن، حماسه پیکـار و جهـاد و امـر بـه     ... و )214( )صَف�

معروف و نهى از منکر است، البته در این زمینه از کلیسا تعجبى نیست، زیرا قرن هاست کـه  
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پـا از گلـیم رهبانیـت    را مورد شماتت قرار داده که چرا  ﷑اسلام و قرآن و پیامبر اسلام 
اما از مدعیان پیروى قرآن بسـیار جـاى   ! درازتر کرده و با ستمگران به نبرد برخاسته است؟

  .تعجب است
اى  به عقیده ما خالى کردن این سنگر از طرف خداپرستان از زمانى شروع شـد کـه عـده   

کـه بـا    عافیت طلب به جاى پیشوایان دین نشستند و مفاهیم دینى را چنـان توجیـه کردنـد   
مثلا در شیعه مفهوم تقیه وجود دارد که عبارت است . رفاهشان تضاد و تزاحمى نداشته باشد

از به کار بردن تاکتیک معقول در مبارزه براى حفظ بهتر و بیشتر نیروها، یعنى به کـار بـردن   
سپر براى بیشتر ضربه زدن و کمتر ضربه خوردن؛ ولى امروزه تقیه به معنى از میـدان بـه در   
رفتن و صحنه را به دشمن واگذار کردن و به جاى آن جروبحث و هو و جنجال پرداختن در 

  .آمده است
طلبى را اشغال کردنـد،   از سوى دیگر در مورد این که چرا مادیون سنگر انقلاب و مبارزه

باید گفت در این زمینه کلیسا بیش از همه مسؤول است، زیرا همان طور کـه ذکـر شـد، در    
عرضه کرد که افکار آزاد ... از سویى مفاهیم نامعقولى را درباره خدا و آخرت و غرب، کلیسا

ها را بپذیرد و از سوى دیگر نوعى ارتباط تصنعى میـان ایمـان بـه     توانست آن و روشن نمى
اینها موجب شد برخى مصلحان اجتماعى بـراى ایـن   . خدا و مشروعیت استبدادها پدید آمد

اجتماعى یکسره از این قیود آزاد کنند، از اساس منکر خدا و هر که خود را در راه مبارزات 
بعدها تدریجا این گمان ایجاد شد که . چه رنگ خدایى دارد شده، به ماتریالیسم روى آورند

شاید اندیشه ماتریالیسم است که چنین افراد مبارزى پدید آورده، حال آن که این ماتریالیسم 
 .)215( د، نه برعکسبود که از آن عده کسب اعتبار کر

   نتیجه
داننـد امیـدى بـه بقـاى بشـریت منهـاى معنویـت و         اکنون باید ببینیم از نظر آنها که مـى 

هاى گذشته را ملاك قـرار   وجود ندارد، چاره چیست و چه باید کرد؟ اگر بررسىخداپرستى 
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خرافـات  دهیم، در مرحله اول باید مکتب الهى را به طور معقـول و اسـتدلالى و بـه دور از    
عرضه کنیم و این وقتى میسر است که به یک مکتب استدلالى و مستحکم که پاسخگوى این 

متأسـفانه اخیـرا   . العـاده غنـى اسـت    نیاز باشد، بپیوندیم که معارف اسلامى از این نظر فـوق 
گروهى به نام روشنفکر مسلمان تحت تـأثیر فلسـفه حسـى غـرب از یـک سـو و سـوابق        

دهند و تحـت عنـوان    ، نوعى جمود فکرى را در الهیات رواج مىگرى از سوى دیگر اشعرى
این که ماوراى طبیعت از حدود توانایى عقل خارج است، به طور کلى باب معـارف را سـد   

بـه نظـر ایـن    . پندارند حد نهایى الهیات، انگشت حیرت به دندان گزیدن اسـت  کنند و مى مى
داننـد کـه    اینها نمى. ئل الهیات کافى استگروه مطالعه یک دوره تاریخ طبیعى براى همه مسا

مطالعه نظام خلقت، قدم اول خداشناسى است نه قدم آخر؛ با علوم حسى حداکثر این اسـت  
رسیم، نه بیشتر؛ بنابراین براى شـناخت مـاوراى    که به مرز میان طبیعت و ماوراى طبیعت مى

و برهـانى بـه تحقیـق    طبیعت نیازمند علمى هستیم که بتـوان در آن بـه صـورت اسـتدلالى     
عرضه کردن چنین مکتب الهى در پاسخ به نیازهاى فکرى اندیشمندان، یـک گـام   . پرداخت

  .مهم در راه مبارزه با مادیگرى خواهد بود
در مرحله دوم باید پیوند مسائل الهى با مسائل اجتماعى و سیاسـى مشـخص گـردد تـا     

خوشبختانه از ایـن نظـر   . تلقى نشود قبول خدا ملازم با قبول زورگویى و استبداد حکمرانان
  .نیز تعلیمات اسلام غنى و رساست، اگرچه کمتر عرضه شده است

در مراحل دیگر باید با هرج و مرج تبلیغى و اظهار نظرهاى غیر تخصصى مبارزه شـود؛  
همچنین باید به مسأله محیط مساعد اخلاقى و اجتماعى کـه هماهنـگ بـا مفـاهیم متعـالى      

اى براى رشد مفـاهیم   اهمیت داده شود که گفتیم این امر براى ایجاد زمینه معنوى باشد کمال
تر این که باید آشنایان به مفاهیم واقعـى   عالى معنوى بسیار ضرورى است و از همه ضرورى

اسلامى سعى کنند بار دیگر حماسه را که رکنى از مفاهیم اسلامى بود، به اسلام برگردانند که 
  .)216( به جهادى فکرى و قلمى و زبانى و جهاد عملىاین کار نیازمند است 
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  »  انسان و سرنوشت« خلاصه کتاب 

   عظمت و انحطاط مسلمین: مقدمه 
 این مطلب جاى تردید نیست که مسلمین، دوران عظمت و افتخار اعجاب آوى را پشـت 

به اعتراف محققین بى غرض غربى مانند گوستاولوبون و ویل دورانت، تمـدن  . اند سر گذاشته
انگیز جدید اروپایى بیش از هر چیز دیگر از تمـدن باشـکوه اسـلامى مایـه      عظیم و حیرت

از سوى دیگر وقتى شاهد این هستیم که مسلمانان امروز در مقایسه با بسـیارى  . گرفته است
ى در مقایسه با گذشته پرافتخار خودشان در حال انحطاط و عقب افتادى از ملل جهان و حت

آید که چطور شد مسلمانان پـس از آن   برند، طبعا این پرسش پیش مى رقت بارى به سر مى
همه پیشروى و ترقى در علوم و معارف و صنایع به قهقرا برگشتند؛ مسؤول ایـن انحطـاط و   

  سیر قهقرایى مسلمانان چیست و کیست؟
باشد و براى این کار باید یک رشته مباحـث نسـبتا    اى نمى اسخ به این پرسش کار سادهپ

ها با اسلوب علمى تحقیق کافى نمود تا بتوان بـه طـور    طولانى پیش کشید و در هر یک آن
  .نسبى به پاسخى براى پرسش فوق دست یافت

نحطـاط  در اینجا به مجموع موضوعاتى کـه لازم اسـت در سلسـله مباحـث عظمـت و ا     
  :کنیم  مسلمین بحث شود اشاره مى

  عظمت و انحطاط مسلمین در دیدگاه تاریخى) الف
موضوعاتى که در این قسـمت قابـل طـرح    . اى براى سایر مباحث این بحثى است مقدمه

  :است، عبارتند از 
  پایه عظمت و رفعت تمدن اسلامى -  1
  علل و موجبات تمدن اسلامى -  2
  ى مسلمینتأثیر اسلام در اعتلا -  3
  اقتباس تمدن جدید اروپایى از تمدن اسلامى -  4
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  وضع حاضر جهان اسلامى از نظر مظاهر انحطاط و تأخر -  5
زنده و فعال بودن اسلام در عصر حاضر و گسترش و رقابت آن با مکاتب نیرومنـد   -  6

  )على رغم نابودى تمدن اسلامى(دیگر 
  بیدار شدن و به پا خاستن ملل اسلامى -  7

  اسلام و مقتضیات زمان) ب
شود به فلسـفه تـاریخ، کـه آیـا      این مبحث شامل دو قسمت است؛ قسمت اول مربوط مى

کنند؛ همواره همان چیزى کـه سـبب ترقـى و     همان طور که بعضى از فلاسفه تاریخ ادعا مى
گردد؟ طبق این فلسفه و قاعـده، لزومـى    ها نیز مى شود، سبب انحطاط آن پیشرفت قومى مى

که شخص یا قوم یا جریانى را تمدن دیگر و بلکه هر پدیده زنده دیگر، زاییده شـد و  ندارد 
رشد کرد و جوان شد و به پیرى رسید و سپس مرد؛ آرزوى بازگشت آن هـم چیـزى اسـت    

تـوان   تاریخى و نقد نظریات غلط نمى - از این بحث فلسفى ! شبیه آرزوى بازگشت مردگان
در این زمینـه فـراوان اسـت و بسـیارند افـرادى کـه ایـن        هاى خام  چشم پوشید، زیرا گفته

قسمت دوم مبحث اسلام و مقتضیات زمان بحثى اسـت دربـاره   . هاى خام را باور دارند گفته
  .)217( کیفیت انطباق قوانین اسلامى با عوامل متغیر زمان

  علل انحطاط مسلمین) ج
یر مسلمان در سه بخش کلى هاى دیگران، اعم از مسلمان و غ این قسمت با توجه به گفته

  :باید بررسى شود 
  بخش اسلام - 
  بخش مسلمین - 
  بخش عوامل بیگانه - 

ها مشتمل بر موضوعات و مسائلى متعددى اسـت؛ مـثلا در بخـش     هر یک از این بخش
اسلام ممکن است برخى از افکار و اعتقادات اسلامى مؤثر در انحطاط مسلمین معرفى شود 



153 

م اخلاقى اسلام را ضعیف و انحطاط آور بدانند و همچنین امکان اى سیست و ممکن است عده
  .دارد قوانین اجتماعى اسلام عامل انحطاط مسلمین دانسته شود

  :اند  در میان افکار و معتقدات اسلامى، مسائل ذیل مورد این اتهام واقع شده
  اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر - 
  جدى نگرفتن مسائل زندگىاعتقاد به آخرت و تحقیر زندگى دنیا و  - 
  قیدى نسبت به گناهان و رذایل و جرایم شفاعت، و بى - 
شود شیعیان را نسبت به مقابله با حوادث ترسو و ضعیف به بار آورده  تقیه، که گفته مى - 
  .است
شود مردم شیعه به جاى اصلاح کارِ خـود، منتظـر باشـند کـه      انتظار فرج، که گفته مى - 

  .د و کارى بکنددستى از غیب برون آی
در اخلاق اسلامى، عناصر زهد، قناعت، صبر، رضا، تسلیم و توکـل، مـتهم بـه تـأثیر در     

  .باشند انحطاط مسلمین مى
از قوانین و مقررات اسلامى آنچه لازم است از این نظر بررسى شـود، موضـوعات ذیـل    

  :باشد  مى
مسلمین را در این مسأله مهم اى، اسلام تکلیف  حکومت از نظر اسلام، که به گمان عده - 

  .به طور کامل معین نکرده است
  .قوانین اقتصادى اسلام، به ویژه در مورد مالکیت وارث - 
  قوانین جزایى اسلام - 
  حقوق زن در اسلام - 
  هاى روابط مسلمان با غیر مسلمان المللى اسلام درباره محدودیت قوانین بین - 

افکار و معتقدات، نظام اخلاقـى و قـوانین   (م اینها مجموع مسائلى است که در بخش اسلا
پس از این بخش نوبـت بخـش   . ها تحقیق کافى به عمل آید باید درباره آن) اجتماعى اسلام
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کنیم اسلام عامـل انحطـاط نیسـت، بلکـه مسـلمانان در اثـر        مسلمین است، یعنى فرض مى
هـاى   بخش نیـز بحـث   در این. اند کوتاهى و انحراف از تعلیمات اسلامى دچار انحطاط شده

  :توان به این موضوعات اشاره نمود  آید که مى متعددى پیش مى
  جعل و تحریف حدیث - 
  اختلاف شیعه و سنى و اثر آن در انحطاط مسلمین - 
  اشعریت و اعتزال - 
  جمود و اجتهاد - 
  فلسفه و تصوف - 
  .نقش زمامداران جهان اسلام در انحطاط مسلمین - 

انه قرار دارد که در این بخش نیز جریانات زیادى باید مـورد  در پایان، بخش عوامل بیگ
  :توجه قرار بگیرد که بعضى از آنها عبارتند از 

یهودیـان، مسـیحیان، مجوسـیان، مانویـان،     (ها  هاى تخریبى و ضد اسلامى اقلیت فعالیت
  ...)زنادقه و

انان براى هاى سیاسى و دینى غیر مسلم ها و نهضت حرکت(شعوبیگرى در جهان اسلام  - 
  )تضعیف یا محو اسلام

  هاى صلیبى جنگ - 
  سقوط اندلس - 
  حمله مغول - 
  .استعمار که به ویژه در قرون اخیر کمر مسلمانان را در زیر نظام خود خم نموده است - 

رسـد بایـد جـزو سلسـله مباحـث       آنچه ذکر شد مجموع موضوعاتى است که به نظر مى
ته ممکن است موضوعات دیگـرى هـم باشـد کـه     الب. عظمت و انحطاط مسلمین قرار بگیرد

بتوان آنها را در این ردیف قرار داد و همچنین ممکن اسـت ایـن موضـوعات را بـا ترتیـب      
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اى در ایـن موضـوعات    اما به هر حال اگر بنا شود تحقیق کافى و عالمانه. بهترى تنظیم نمود
ها از عهـده یـک    نصورت گیرد، به علت گستردگى و دامنه وسیع موضوعات، بررسى همه آ

اى است در  ها وقت لازم دارد، این نوشته در حکم سر رشته فرد خارج است و یا لااقل سال
دست دیگران، تا شاید به این ترتیب نوعى همفکرى و همکارى در یک بحث مهم اجتماعى 

  .اسلام صورت بگیرد
شـده   کتاب انسان و سرنوشت به عنوان نمونه و آزمایش در جهت همـین هـدف نوشـته   

است، به این ترتیب که در میان علل انحطاط مسلمین، در بخش اسلام به یکى از موضوعات 
پـردازد و در   مربوط به افکار و معتقدات اسلامى، یعنى اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر مـى 

کند که آیا اعتقاد به سرنوشت، از نوع افکار و عقایـدى اسـت    این زمینه تحقیق و بررسى مى
کشاند و چنین مردمى خـواه نـاخواه بـه انحطـاط      ین خود را به سستى و تنبلى مىکه معتقد

کشیده خواهند شد، یا این عقیده اگـر درسـت فهمیـده شـود، هـیچ تـأثیر سـوئى نخواهـد         
  .)218( داشت

  نگاهى به تاریخچه بحث قضا و قدر
جریـان  یکى از مسائلى که توجه بشر را همیشه به خود جلب کرده است این است که آیا 

گیـرد و قـدرتى بـه نـام      کارهاى جهان طبق یک برنامه غیر قابل تخلف قبلى صـورت مـى  
کند؛ به طورى که انسان، مقهـور و   سرنوشت و قضا و قدر بر جمیع وقایع عالم حکمرانى مى

رود؟ یا اصلا چنین چیزى نیست و گذشته هیچ تسلطى بر  آید و از دنیا مى مجبور به دنیا مى
ارد و انسان، آزاد و مسلط بر مقدرات خویش است؟ یا فرض سومى در کـار  حال و آینده ند

است که با وجود حکمرانىِ کاملا مقتدرانه سرنوشت بر سراسـر وقـایع جهـان، کـوچکترین     
توان آنرا توجیـه   شود، و اگر چنین است چگونه مى اى بر حریت و آزادى بشر وارد نمى لطمه
  کرد؟
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ترین مسائل فلسفى است، بـه علـل خاصـى از قـرن اول      مسأله قضا و قدر که از پیچیده
هـاى   هجرى در میان متفکرین اسلامى مطرح گردیده و همواره باعث پیدایش عقاید و فرقـه 

این مسائل اگرچه جزء مسـائل متـافیزیکى اسـت،    . ها شده است مختلف و کشمکش بین آن
عى را دارد؛ یکـى از  ولى از دو نظر شایستگى قرار گرفتن در ردیف مسائل علمـى و اجتمـا  

کند، یعنى این مسأله در روش اجتمـاعى و   نظر طرز تفکرى که شخص در این مسأله پیدا مى
کیفیت برخورد و مقابله انسان با حوادث مؤثر است و بدیهى است که روحیه کسى که خـود  

دانـد   داند، با کسى که خود را حاکم بـر سرنوشـتش مـى    را دست بسته تقدیر و سرنوشت مى
ار متفاوت خواهد بود؛ در حالى که اغلب مسائل فلسفى مثل حـدوث و قـدم، تنـاهى و    بسی

جنبه دیگر در این است کـه ایـن   . تأثیرى در زندگى عملى افراد ندارد... عدم تناهى جهان و
مسأله بر خلاف سایر مسائل فلسفى، براى همه افرادى کـه مقـدارى توانـایى اندیشـیدن در     

  .گیرد شود و مورد علاقه قرار مى ىمسائل کلى دارند، مطرح م
مسأله قضا و قدر در قدیم بیشتر از جنبه نظرى و کلامى مطرح بوده، اما دانشمندان امروز 
بیشتر به جنبه عملى و اجتمـاعى آن و تـأثیرش در طـرز تفکـر اقـوام و ملـل و عظمـت و        

انحطاط مسـلمین را  نگرند، تا آنجا که برخى منتقدانِ اسلام بزرگترین علت  ها مى انحطاط آن
پـس چـرا ایـن اعتقـاد در     : آید که  اینجا این سؤال پیش مى. اند اعتقاد به قضا و قدر دانسته

مسلمانان صدر اول این تأثیر را نداشت؟ آیا به گفته برخى مورخین اروپایى، این مسأله بعدا 
دیگر بود؟ گذشته  اى وارد عالم اسلام شد؟ یا طرز تلقى مسلمانان اولیه از این مسأله به گونه

خواهیم ببینیم منطق قرآن و پیشوایان دیـن در ایـن زمینـه چیسـت و      ها، ما مى از این بحث
  بالاخره چه طرز تفکرى را از روى استدلال باید انتخاب کرد؟

اى جز به مشـیت   در برخى آیات قرآن صریحا حکومت قضا و قدر، و این که هیچ حادثه
صَـابَ مِـن (: دهد و همه چیز قبلا در کتابى مضبوط بوده، تأیید شده است  الهى رخ نمى

َ
مَا أ

هَا إِ 
َ
ْ�َأ ن ��

َ
ن َ�بلِْ أ نفُسُِ�مْ إِلا� ِ� كِتَابٍ مِّ

َ
رضِْ وَلاَ ِ� أ

َ
ةٍ ِ� الأْ صِيبَ هِ �سَِـ�ٌ م�  )219()ن� ذَٰ�كَِ َ�َ ا�ل�ـ

هِ (یا  ْ�رَ ُ��هُ �لِ�ـ
َ
ءٍ قُلْ إِن� الأْ ْ�رِ مِن َ�ْ

َ
َا مِنَ الأْ هُم� مَا�ـِكَ ا�مُْلـْكِ (یا  )220( )َ�قُو�وُنَ هَل �� قُلِ ا�ل�ـ
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ٰ تؤُِْ� ا�مُْلكَْ مَن �شََاءُ وَتَِ�عُ ا�مُْلْكَ ِ�م�ن �شََاءُ وَتعُِز� مَن  �شََاءُ وَتذُِل� مَن �شََاءُ �ِيَدِكَ اْ�َْ�ُ إِن�كَ َ�َ
ءٍ قَدِيرٌ  ؛ در قابل آیات فراوانى هم دلالت بر مختار بودن انسـان در تعیـین و   ...و )221()ُ�ِّ َ�ْ

نفُ (: تغییر سرنوشت خود دارد 
َ
ُوا مَا بأِ ٰ ُ�غَِ�ّ ُ مَا بقَِوْمٍ حَ�� هَ لاَ ُ�غَِ�ّ َ�مَـن (یا  )222( )سِهِمْ إِن� ا�ل�ـ

ْ�فُرْ  ؤْمِن وَمَن شَاءَ فَليَْ   ...و )223()شَاءَ فلَيُْ
این دو دسته آیات از نظر غالب علماى تفسیر و کلام معارض شـناخته شـدند و لـذا دو    

گروه اول آیات اختیار را تأویل کردنـد و جبـرى شـدند و گـروه دیگـر      : گروه پدید آمدند 
کم از اینها دو  گر را تأویل کردند و به قدَرى معروف شدند و کمطرفدار آزادى شده، آیات دی

  .فرقه بزرگ کلامى، یعنى اشاعره و معتزله پدید آمد
انـد و انسـان را بـه     در اینجا خوب است تذکر دهیم مسلک جبر آن طور که اشاعره گفته

هـا   اراده انسان اند، آثار سوء اجتماعى زیادى دارد و روح و کلى فاقد اختیار و آزادى دانسته
کند، چـون بـر ایـن     تر مى کند و دست زورگوها را بازتر و دست مظلومین را بسته را فلج مى

و مبارزه با ظلـم نـه   ! مبنا نه تنها در مقابل تقدیر الهى نباید ایستاد، بلکه باید بدان راضى بود
ینیم ایـن مسـأله   ب لذا مى! تنها بیهوده است، بلکه ضداخلاق و منافى مقام رضا و تسلیم است

مستمسک محکمى براى سیاستمداران اموى بوده که بـه شـدت از ایـن مسـلک طرفـدارى      
کردند و طرفداران آزادى و اختیار بشر را به عنوان مخالف با یک عقیده دینى بـه زنـدان    مى
  .کشتند انداختند یا مى مى

ه حمایـت شـد کـه    در زمان عباسیان نیز از متوکل به بعد از عقاید جبرى مسلکانه اشاعر
هاى کاملا مخـالفى   رواج این مذهب، آثار سوء زیادى در عالم اسلامى گذاشت و حتى فرقه

بینیم در ادبیات عربى و فارسـى   چون شیعه نیز از نفوذ آن عقاید مصون نماند، تا آنجا که مى
وى شیعى، آن قدر که از محکوم بودن بشر در برابر سرنوشت سخن رفته، از آزادى و اختیار 

  .سخن به میان نیامده است
اند، ایـن   در اینجا باید گفت سرّ این که سرنوشت و قضا و قدر کلمات هراس انگیزى شده

است که در اثر تفوق و شیوع اشعرى گرى، این کلمات مرادف با جبر، عدم آزادى، و تسلط 



158 

حى داده تا اى به دست اروپاییان مسی منطق یک قدرت نامرئى تلقى شده است و این بهانه بى
العلل انحطاط مسلمین را اعتقاد به قضا و قدر بدانند و اسلام را طرفدار جبر و مخـالف   علت

لذا سید جمال الدین اسد آبـادى در مقـام مبـارزه بـا ایـن انتقـاد       . آزادى بشر قلمداد نمایند
وحیه ها هم به رنگ ر اگر روحیه مردمى نامساعد و ناپاك باشد، عقاید پاك در آن: گوید  مى
افزاید و این انحراف را نباید به حسـاب آن   ها مى آید و بر بدبختى و گمراهى آن ها در مى آن

  .عقاید پاك گذاشت
پندارند این معضل تنها براى الهیون مطرح است و مـادیون از طـرح و زحمـت     بعضى مى

ها هم  ندر حالى که همین مسأله با اندکى تفاوت براى آ. اند درك و حل چنین مسائلى فارغ
اى مولود علت یا علل دیگرى اسـت و   وجود دارد؛ زیرا طبق قانون علت و معلول، هر پدیده

  ...هاى دیگر و آن علل نیز مولد علت
از طرفى به وجود آمدن معلول بافرض وجود علتش، ضرورى اسـت و بـا فـرض عـدم     

نون هستند، لـذا از  ها تابع این قا اعمال و افعال بشر هم مثل سایر پدیده. علتش، ممتنع است
حال که اعمال بشر تحـت قـوانین مسـلم و    : پرسیم  اند مى مادیون که اصل علیت را پذیرفته

شـود؟   یابد، در این صـورت آزادى و اختیـار چگونـه توجیـه مـى      انجام مى) علیت(جبرى 
 بینیم که مادیون هم باید به این پرسش پاسخ دهند بنابراین در هر دو نظام فلسفى، مسأله مى

شود، البته بعدا خواهیم گفت که اعتقاد به قضا و قدر الهى امتیـازاتى   جبر و اختیار مطرح مى
  .دارد که اعتقاد به جبر طبیعى، ندارد

هاى فلسفه الهى و متکلمین، در چگونگى جمع مسـأله   ریشه پیدایش این مشکل در بحث
فعـالى و نیـز قـانون علیـت،     به این ترتیب که از طرفى به خاطر توحید ا. توحید با تنزیه بود

ها را به  توان زشتى شود، اما از طرف دیگر نمى تمام حوادث عالم به خداوند متعال منتهى مى
او نسبت داد؛ لذا گروهى تحت عنوان تنزیه، اراده و مشیت خدا را در افعال بندگان که احیانا 

ؤثر فى الوجـود الا  متصف به زشتى است مؤثر ندانستند و گروهى تحت عنوان توحید و لا م
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هر یک از این دو دسته از طریق بیان ایراداتى . همه چیز را مستند به اراده خدا کردند )224( االله
خواست صحت عقیده خود را اثبات کند، بدون آن که  که بر عقیده دسته مخالف وارد بود، مى

یـک مطـرح   از عهده قضا و قدر، و عقیده اختیارى و آزادى، آن طـور کـه طرفـداران هـر     
فهمیدنـد   رسیدند، مـى  ء قابل دفاع نبوده است و اگر اینها به حقیقت مطلب مى کردند، هیچ مى

  .)225( که لازمه اعتقاد به قضا و قدر و توحید افعالى، جبر و سلب آزادى نیست و بالعکس
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   تعریف قضا و قدر و ارتباط آن با علیت
قضا در لغت به معنى حکم کردن و فیصله دادن به کارى است و قدر بـه معنـى انـدازه و    

حوادث جهان از آن جهت که وقوعشان در علم و مشیت الهـى قطعیـت یافتـه،    . تعیین است
باشند و از آن جهت که حدود و اندازه و موقعیت مکـانى و زمـانى    مىمقضى به قضاى الهى 

به طور کلى دربـاره حـوادثى کـه در جهـان رخ     . به تقدیر الهىها تعیین شده است، مقدر  آن
  :توان نظر داد  دهد سه گونه مى مى

حوادث باگذشته خود هیچ ارتباطى ندارند، نه در اصل وجود و نـه در خصوصـیات    -  1
با این فرض، سرنوشت معنى ندارد، زیرا هیچ رابطـه  . شکل و مکان و زمان و اندازه و حدود

بر این اساس باید اصـل علیـت را یکسـره انکـار کنـیم و      . برقرار نیست وجودى بین اشیاء
در حالى که اصل علیت و پیوند ضرورى حـواث بـا   . حوادث جهان را گزاف و اتفاقى بدانیم

  .یکدیگر از اصول متعارفه همه علوم بشرى است
براى همه حادثه علت قائل شویم، ولى بگوییم که در همه عالم فقـط یـک علـت و     -  2

ک فاعل وجود دارد، و آن ذات خداست، همه موجودات و حوادث بلاواسـطه از او صـادر   ی
با این بیان افعال بشـر  . گیرد اى مستقیما و جداگانه تعلق مى اش بر هر حادثه شوند و اراده مى

ها را مسـتقیما و بلاواسـطه بـه وجـود      نیز یکى از این حوادث جهان است و قضا و قدر آن
ایـن همـان مفهـوم جبـر و     . ر دخالتى اختیـارى در اعمـال خـود نـدارد    آورد و خود بش مى

سرنوشت جبرى است که گذشته از مفاسد عملى و اجتماعى، از نظر براهین عقلى و فلسـفى  
  .و نیز از نظر خود قرآن کریم مردود است

اصل علیت عمومى بر جهان و جمیع وقایع آن حکمفرماست و هر حادثى، ضرورت  -  3
کنـد و   ز شکل و خصوصیات وجودى خود را از علل متقدمه خود کسـب مـى  و قطعیت و نی

یک پیوند ناگسستنى بین گذشته و حال و آینده وجود دارد، لـذا سرنوشـت هـر موجـودى     
به دست موجود دیگرى یعنى به دست علـت اوسـت و آن نیـز بـه     ) وجود و خصوصیاتش(
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کند که ماالهى مسـلک   رق نمىدر این جهت ف... همین ترتیب خود معلول علتى دیگر است و
است، معتقد باشیم ) قدرها(ها  و تعین) قضاها(ها  باشیم و به علت العللى که اصل همه ایجاب

یا مادى مسلک شده، خدا و علت العلل را منکر شویم؛ چرا که اعتقاد به سرنوشت از اعتقاد 
است که به عقیـده   تنها تفاوت این دو عقیده در آن. گیرد به اصل علیت عمومى سرچشمه مى

یک مادى مسلک، قضا و قدر صرفا عینى است و خود علل به کار و خاصـیت خـود آگـاه    
نیستند، اما از نظر یک الهى مسلک، قضا و قدر در عین عینـى بـودن، علمـى هـم هسـت و      

  .به خود و کار و خاصیت خود آگاهند) علل مافوق زمان(سلسله طولى علل 
ریه دوم، انسان در اعمال خود مجبـور اسـت و آزادى و   همان طور که اشاره شد طبق نظ

اند که طبق نظر سـوم   معنى است، اما بسیارى از متفکرین قدیم و جدید گمان کرده اختیار بى
اند که اصل علیت عمـومى بـا آزادى و اختیـار انسـان      هم انسان مجبور است، یعنى پنداشته

قضا و قدر الهى منکر اصل ضرورت على و مثلا متکلمین معتزله علاوه بر نفى . منافات دارد
اى از غربیان نیز همان افکار معتزلـه را تحـت عنـوان     اند و عده معلولى در فاعل مختار شده

اند و در حقیقت، گـزاف و   اى که با هیچ علتى ارتباط ندارد، مطرح کرده اراده آزاد یعنى اراده
  .اند اتفاق و لااقل در مورد اراده بشر پذیرفته

اگـر رابطـه اراده بـا    . یده ما اصل علیت عمومى نه قابل انکار است و نه اسـتثناپذیر به عق
علتى ماوراى خود را نکار کنیم، باید بپذیریم که اعمال بشر به کلى از اختیار او خارج است 

ایم، در حالى که عملا بشر در موارد مختلفـى خـود را سـر     اختیار کرده و در حقیقت او را بى
کنـد، آن هـم بـه اراده و خواسـت      ها را انتخاب مى بیند که فقط یکى از آن مىاى هه را چند

علت این که دانشمندان جدید، عمومیت قانون علیت را مورد تردید قرار . خودش نه به اجبار
اند این قانون یک قانون تجربى است و آنجـا کـه بـا تجربیـات      اند این است که پنداشته داده

اند این موارد از حـوزه قـانون    على و معلولى را کشف کنند، پنداشته اند روابط علمى نتوانسته
  .)226( علیت خارج است
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در این جا خوب است براى نشان دادن عدم تعارض بین اصـل علیـت عمـومى و آزادى    
  .بشر کمى درباره قضا و قدر حتمى و غیر حتمى صحبت کنیم

  تغییر در قضا و قدر
و ) غیر قابل تغییـر (حتمى و : قضا و قدر دو گونه است  آید که از اخبار دینى چنین بر مى

آید که معنى قضا و قدر غیر حتمى چیسـت،   اى پیش مى حال مسأله). قابل تغییر(غیر حتمى 
زیرا قضا و قدر در واقع عبارت است از سرچشمه گرفتن همه علل و اسباب از علـم و اراده  

ثه خاصى را در نظـر بگیـریم، یـا علـم     از طرفى دیگر اگر حاد. خداوند که علت العلل است
ازلى و اراده خدا به آن تعلق گرفته یا خیر، اگر تعلق نگرفتـه پـس قضـا و قـدرى در کـار      

آید عدم تطابق علـم الهـى بـا     نیست، و اگر تعلق گرفته، حتما باید واقع شود وگرنه لازم مى
  ن در ذات اوست؛واقع و تخلف مراد از اراده خدا صورت گیرد، که هر دو مستلزم نقصا

باشند، پس جاى این سؤال هست که قضـا و   بنابراین همه قضا و قدرهاى الهى، حتمى مى
مسلما اگر مقصود از غیر حتمى بودن سرنوشت این باشد که . قدر غیر حتمى به چه معناست

علم و اراده الهى چیزى را اقتضا کند، آن گاه عاملى مسـتقل کـه از قضـا و قـدر سرچشـمه      
ر خلاف مشیت الهى قدم علم کند و یا آن را عوض کند، البته چنـین چیـزى محـال    گرفته، ب

است، زیرا هر عاملى، تجلى علم و اراده خدا و ابزار اجراى قضـا و قـدر و محکـوم قـانون     
علیت و مظهرى از مظاهر آن است، پس تغییر سرنوشت به معنى قیام عاملى در مقابل قضا و 

  .ت، محال و ممتنع استقدر الهى یا مقابل قانون علی
اما این که عاملى که خود نیز از مظاهر قضا و قدر و قانون علیت عمـومى اسـت، سـبب    
تغییر و تبدیل سرنوشتى شود و به عبارت دیگر تغییر سرنوشت به معنى تبدیل قضا و قدرى 

شگفت آورتر . رسد، اما حقیقت است به قضا و قدرى دیگر باشد، هر چند شگفت به نظر مى
جاست که قضا و قدر را از جنبه الهى در نظر بگیریم؛ زیرا تغییر سرنوشـت از ایـن جنبـه،    آن

از همـه شـگفت   . گیـرد  مفهوم تغیر در عالم علوى و کتاب ملکوتى و علم الهى هب خود مى
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آورتر این که حوادث عالم سفلى و مخصوصا اراده و افعال انسانى سـبب ایـن تغییـرات در    
آیـا مگـر علـم خـدا     : شود که  جاست که سؤالات عجیبى مطرح مىاین! شود عالم علوى مى

تـوان در عـالى تـأثیر     تغییرپذیر است؟ یا حک او قابل نقض است؟ یا مگر موجود دانى مى
  ...بگذارد؟ و

بله و این همان مسأله على و شامخ بداء است که قرآن کریم براى اولین : گوییم  در پاسخ مى
م� (: بار در تاریخ معارف بشرى از آن یاد کرده است 

ُ
ـهُ مَـا �شََـاءُ وَُ��بِْـتُ وعَِنـدَهُ أ َ�مْحُو ا�ل�ـ

ین حقایق فلسفى است، تر اى قرآنى دارد و از لطیف درباره مسأله بداء که ریشه )227( )الكِْتَابِ 
باید گفت که حتى در میان فلاسفه شیعه نیز جز بعضى که در قرآن زیاد تدبر نموده و از آثار 

به هر حال مسـأله  . اند، کسى به غور این مطلب نرسیده است کرده پیشوایان شیعه استفاده مى
ت تغییر قضـا و  طلبد و براى مدعاى ما در آنجا کافى است که قابلی بداء، بحث مفصلى را مى

هـا امکـان    در برخى از آن: موجودات جهان بر دو قسمند  :قدر و امکان بداء را نشان دهیم 
پیدایش بیشتر از یک نوع خاص از وجود محال است، یعنى تحت تأثیر علل مختلـف قـرار   

اما . ها حتمى و غیر قابل تغییر است گیرند، مثل مجردات علوى که قضا و قدر درباره آن نمى
هـا   هـا هسـت و آن   رخى دیگر، امکان پیدایش بیش از یک شکل خـاص از وجـود در آن  ب

تواند بـا   هاى مختلف است، استعداد تکامل دارد و مى پذیر صورت ماده طبیعى تقش. مادیاتند
ها که قرار گیرد حالـت و   علل و عوامل مختلف مواجه شود و قهرا تحت تأثیر هر کدام از آن

باشند و همواره بر  کند، لذا در مادیات که تحت قانون حرکت مى مى کیفیت و اثر خاصى پیدا
گیرند، قضا و قدرهاى غیر حتمى وجود دارد، یعنى فقط یـک نـوع    ها قرار مى سر چندراهى

کند؛ زیرا سرنوشت معلول، در دست علـت اسـت و    ها را معین نمى قضا و قدر، سرنوشت آن
. توانند داشته باشـند  هاى مختلفى نیز مى سرنوشتچون اینها با علل مختلف سر و کار دارند، 

تواند جانشین یکدیگر شوند که این جانشـینى نیـز بـه حکـم      هاى مختلف مى این سرنوشت
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سرنوشت است؛ مثلا کسى که بیمار شده، اگر دوا بخورد و شفا یابد به موجـب قضـا و قـدر    
  .است، و اگر دوا نخورد و بمیرد، باز هم به موجب قضا و قدر است

سرّ این مطلب آن است که قضا و قدر چه از جنبه الهى یا غیر الهـى، عـاملى در عـرض    
سایر عوامل جهان نیست، بلکه مبدأ و منشأ همه عوامل جهان است، از این رو محال اسـت  

ها ظاهر شود و جلوى  که قضا و قدر به شکل یک عامل در مقابل سایر عوامل و مجزا از آن
به همین دلیل است کـه  . یرد یا عامل خاصى را به کارى مجبور کندتأثیر عامل خاصى را بگ

جبر محال است، زیرا جبر یعنى تأثیر مستقیم قضا و قدر بر روى اراده انسـانى بـه صـورت    
به عبـارت دیگـر   . یک عامل مثبت براى الزام یا به صورت یک عامل منفى براى جلوگیرى

سرنوشت، وجود هر موجـودى را فقـط و   سرّ مطلب در امکان تبدیل سرنوشت این است که 
کند، که این علل و اسـباب مختلفنـد و لـذا     فقط راه علل و اسباب خاص خود او ایجاب مى

  .مواد این عالم در آن واحد استعداد متأثر شدن از چندین علت را دارند
ناپـذیر   اعمال و افعال بشر جزء آن سلسله حوادث است که سرنوشـت حتمـى و تخلـف   

را افعال انسان بستگى دارد به هزاران علل و اسـباب و از آن جملـه اسـت انـواع     ندارند، زی
کند؛ یعنى انسان علاوه بر همه اگرهاى مـادى   ها که از خود انسان ظهور مى ها و انتخاب اراده

پـس  . عقل و شعور و اراده اخلاقى و قوه انتخاب و ترجیح هم دارد) شرایط مختلف طبیعى(
نى عمل از خواست و رضایت کامل انسان و با تصویب قـوه تمییـزش   مختار و آزاد بودن یع

سرچشمه بگیرد، نه این که از قانون علیت آزاد باشد، زیرا که ایـن گونـه آزادى در حقیقـت    
کند که انسان از ناحیه عامل خاصـى مجبـور باشـد کـه بـر خـلاف        جبر است؛ چه فرق مى

هیچ علتى و از جمله خود وى، بستگى خواست و میل خود عمل کند، یا این که اعمالش به 
  !نداشته باشد و خود به خود و بدون خواست او واقع شود؟

دهد که مسلمانان آن دوره با اعتقاد راسخى کـه بـه    نگاهى به تاریخ صدر اسلام نشان مى
قضا و قدر داشتند، این تعلیم را چنان دریافت کرده بودند که بین آن و تسلط بـر سرنوشـت   
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دیدند و مسأله تغییر و تبدیل سرنوشت نیز برایشان کاملا حل شـده بـود و    خود منافاتى نمى
خواستند، نـه   ضمن فعالیتهایشان همواره از خدا بهترین قضا و قدرها را مى عجیب این که در

و این مضامین نه تنها در کلمات پیشوایان دین، که در کلمـات  ! ها و مقدرها را بهترین مقضى
شود و سرچشمه اصلى این نوع تعلیم کـه بشـر را در    مسلمین عادى صدر اسلام هم پیدا مى

داند، قرآن کریم است که قضاهاى متعـدد   مسلط بر سرنوشتش مىعین اعتقاد به قضا و قدر، 
سَ�� عِندَهُ (: برد  نام مى جَلٌ م�

َ
جَلاً وَأ

َ
َ�ٰ أ ن طٍِ� ُ�م� قَ ي خَلقََُ�م مِّ ِ

  )228( )هُوَ ا��
بایـد  . گفتیم که مجردات علوى بر خلاف موجودات طبیعت قضا و قدرشان حتمى اسـت 

وجـود  ) هاى غیـر قابـل تبـدیل    جریان(قضا و قدرهاى حتمى اضافه کنیم که در طبیعت نیز 
ها تعبیر به سنت الهـى کـرده    که قرآن از آن(دارد؛ مثلا قوانین و نظامات کلى حاکم بر جهان 

هِ َ�بْدِيلاً (: غیر قابل تغییر و تبدیلند ) است ةِ ا�ل�ـ دَ �سُِن� تـوان   به عنوان نمونه مـى  )229()وَلنَ َ�ِ
یاد کرد که تا وقتى مردمى با ابتکار خود در اوضاع و احوال خود تغییـرى  از این سنت الهى 

ُ مَـا (: کند  ها را عوض نمى ندهند، خداوند تعالى اوضاع و احوال عمومى آن هَ لاَ ُ�غَِ�ّ إِن� ا�ل�ـ
نفُسِهِمْ 

َ
ُوا مَا بأِ ٰ ُ�غَِ�ّ   )230( )بقَِوْمٍ حَ��

در به حتمى و غیـر حتمـى، از وضـع خـاص     مطابق آنچه توضیح دادیم، انقسام قضا و ق
اما این مسـأله بـه   . گیرد و ناشى از جنبه قابلى است نه جنبه فاعلى موجودات سرچشمه مى

هایى کـه   اند که واقعیت بعضى به مقیاس انسان تفسیر کرده. طور دیگرى نیز تفسیر شده است
غییـر دادن اوضـاع   مـثلا ت . تغییر و تبدیلش به دست انسان است، تقدیرش غیر حتمى اسـت 

غیر مقدور بشر اسـت، پـس اینهـا مقـدرات حتمـى      ... عمومى زمینى مانند طوفان و زلزله و
امـا  . دارند، اما تغییر اوضاع اجتماعى مقدور بشر است، پس مقدرات اینها غیر حتمـى اسـت  

توان قدرت و امکانات بشر را ملاك حتمى و غیر حتمـى بـودن    این صحیح نیست، زیرا نمى
  .قرار دهیم، مخصوصا که اخبار دینى هم با این تفسیر مطابقت ندارد مقدرات

اند و  بعضى دیگر حتمى و غیر حتمى بودن را به مقیاس تحقق و عدم تحقق شرایط دانسته
مقدرات حتمى یعنى مقدراتى که شرطش واقع شده، اما مقدرات غیـر حتمـى آن   : گویند  مى
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این تفسیر هر چند فى . ولى به وقوع نپیوسته است توانسته تأثیر بگذارد، عواملى است که مى
توان همه تعبیرات دین را در ایـن زمینـه بـه ایـن      حد ذاته، مطلب قابل قبولى است، اما نمى

  .معنى حمل کرد
مسلما در مواردى که شرایط یک قانون کلى تحقق پیدا کرد، هنـوز امکـان تغییـر وجـود     

پس با فرض تحقق . ر دیگرى صورت بگیرددارد و قضیه از نظر ذات خود، ممکن است جو
  .شرایط باز قضا و قدر جنبه غیر حتمى خود را از دست نمى دهد

اند سرنوشت حتمى آن است که از طرف خداوند تاکیـد و ایجـاب    تفسیر دیگر اینکه گفته
شده که حتما هم واقع خواهد شد ولى غیـر حتمـى آن اسـت کـه اراده خـدا نسـبت بـه آن        

شبیه واجب و حـرام،  (طرف نیست، اما الزام و ایجابى هم در کار نیست  بىطرف است؛ یا  بى
ترین تفسیر و بلکه نفى قضـا و   این، غیر علمى). مباح، مستحب و مکروه اما در امور تکوینى

قدر است، زیرا محال است که اراده حق نسبت به حادثه خاصى بى طرف باشد یا بى طـرف  
اى از قانون علیت مستثنى باشـد   که محال است حادثه نباشد ولى ایجاب نکند؛ همان طورى

باید به اینهـا گفـت کـه قیـاس     . یا تحت این قانون باشد، اما ضرورت و ایجابى نداشته باشد
  .)231( گرفتن حقایق تکوینى به امور قراردادى روش صحیحى نیست

  نقش انسان در تغییر سرنوشت خود
رفـت   کردیم از حدود عوامل مادى بیرون نمىآنچه تا اینجا در مورد تغییر سرنوشت ذکر 

و بدیهى است که از نظر جهان بینى مادى باید تنها به همین روابط على و معلولى مادى اکتفا 
منحصرا مـادى  ... کرد، لذا از نظر مادى عوامل مؤثر در اجل و روزى و سلامت و سعادت و

شـوند نیـز در نظـام     نامیده مى اما از نظر جهان بینى الهى علل دیگرى که علل معنوى. است
از این دیدگاه، جهان یک واحد زنده و با شعور است که نه تنهـا  . على و معلولى عالم مؤثرند

دهد، بلکه نـدا   ها عکس العمل نشان مى نسبت به خوب و بد بى تفاوت نیست و نسبت به آن
عا در سرنوشت انسـان  فلسفه تأثیر د. دهد ها پاسخ مى شنود و به آن و فریاد جانداران را مى
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به طور کلى گناه و طاعـت، عـدل و    )232(الدعاء یرد القضاء بعد ما أبرم ابراما: نیز همین است 
از امورى هستند که در سرنوشت بشر از نظر عمر و سلامت و روزى مؤثر هستند و ... ظلم و

  .نباید سلسله علل و معلولات را منحصر به امور مادى کرد
روایى ما مطلبى به این مضمون بیان شده است که اگـر قضـا و قـدر     در بعضى از بیانات

ان االله اذا أراد امضـاء  : افتد  بیاید، اسباب و علل مخصوصا عقل و قوه تدبیر انسان از کار مى
ظاهرا  )233(أمر نزع عقول الرجال حتى یمضى أمره فاذا أمضاه رد الیهم عقولهم و وقعت الندامۀ

ین که با عمومیت قضا و قدر و اصل علیت عمـومى منافـات دارنـد،    این بیانات، گذشته از ا
رسانند که قضـا   باشند و مى مخالف این که هیچ چیزى خارج از حوزه قضا و قدر نیست، مى

گذارد و وقتى هم کـه آمـد، همـه     و قدر الهى فقط در موارد خاص و استثنایى پا به میان مى
ار نه با اصل علیت منافى است و نه با عمومیت آن، به نظر من، این اخب! زند چیز را به هم مى

بلکه ناظر به مواردى است که علل و اسباب معنوى، علل و اسباب مـادى را تحـت الشـعاع    
اند تذکر دهند که نظـام کلـى عـالم و مجموعـه علـل و       دهد، پیشوایان دین خواسته قرار مى

تر و رسـاتر   مطلب به بیانى بلیغدر خود قرآن کریم این . اسباب، منحصر به نظام مادى نیست
ْ�يُنِهِمْ ِ�َقِْ� (: آمده است 

َ
ُ�مْ ِ� أ ْ�يُنُِ�مْ قَلِيلاً وَُ�قَلِلُّ

َ
ـهُ  وَ�ِذْ يرُِ�ُ�مُوهُمْ إِذِ اْ�َقَيتُْمْ ِ� أ ا�ل�ـ

ُ�ورُ 
ُ
هِ ترُجَْعُ الأْ َ� ا�ل�ـ ْ�رًا َ�نَ مَفْعُولاً وَ�ِ

َ
  )234( )أ

شود، زیرا گفتـیم کـه اشـکال     با بیان فوق مزیت مکتب معنوى بر مکتب مادى روشن مى
قضا و قدر و حتمیت حوادث بر هر کس که قانون علیت را بپذیرد، وارد است و فرقـى بـین   
مادى و الهى نیست، اما مزیت مکتب الهى این است که با اعتقاد به وجود نظامى فراتر از این 

اى در پیروانش گذاشته، باعث ایجـاد امیـد و    یتى و اجتماعى فوق العادهنظام مادى، آثار ترب
شود؛ زیرا مطابق این نظر، جهان  ها به نتیجه گرفتن از تلاششان مى نشاط و افزونى اعتماد آن

ـن� (خیـزد   نسبت به حق و عدالت بى طرف نیست و به یارى یاریگران حق بـر مـى   وََ�َنُ�َ
هُ إِ  هُ مَن ينَُ�ُ هَ لقََويِ� عَزِ�زٌ ا�ل�ـ بنابر نظر مادى، سنن تشریعى حسـاب مخصوصـى    )235()ن� ا�ل�ـ

در میان سنن تکوینى ندارد، لذا یک نفر مادى هر اندازه که به مسلکه خود مؤمن باشد، بیش 
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از این عقیده ندارد که به اندازه سعى و کوشش در راه تحقق بخشـیدن بـه آرمـانش، نتیجـه     
ظر او در صورت تلاش یکسان، یک عدالت خواه همان قدر موفـق اسـت   گیرد، یعنى از ن مى

داند که اگر  که یک ظالم؛ اما انسان معتقد به تقدیر الهى، به حکمت الهى نیز معتقد است و مى
به سنن تشریعى الهى قیام کند یعنى کارش به خاطر خدا و همراه با توکل و اعتماد بـر خـدا   

بر خواهد خاست و نیرویى با صدها هزار برابر، او را بـراى   باشد، نظام تکوین نیز به یاریش
  .کند رسیدن به هدفش یارى مى

شود که در قرآن کریم تناقضى بـین مسـأله قضـا و قـدر بـا       مطابق آنچه گفتیم معلوم مى
مسأله اختیار و آزادى وجود ندارد و هر چند این مطلب را مسلمانان صـدر اسـلام بخـوبى    

گامى که در چهارچوب علم کلام قرار گرفت، نتوانست مورد قبول واقـع  فهمیده بودند، اما هن
ء سـرى از آیـات    شود و اعتقاد به تقدیر مساوى جبر تلقى شد و هر گروهى دست به تأویل

زدند؛ اما با بیانات فوق، دیگر نیازى به تأویل و توجیه آیات نداریم، زیرا در آنجا که قـرآن  
رت، رزق و سلامت، و حسنات و سیئات را به مشیت و کریم، هدایت و ضلالت، عزت و قد

کند، به هیچ وجه مستلزم نفى علل و اسباب طبیعى نیست؛ قرآن  تقدیر خود انسان مستند مى
شمارد  کند و دست آویز قرار دادن آن را براى فرار عمل قبیح مى کریم جبر را بشدت نفى مى

ا رَزَقَ (:  نفِقُوا ِ�م�
َ
وْ �شََـاءُ وَ�ِذَا ِ�يلَ �هَُمْ أ ُ�طْعِـمُ مَـن ل�ـ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

ينَ َ�فَرُوا �ِ�� ِ
ُ�مُ ا�ل�ـهُ قَالَ ا��

طْعَمَهُ 
َ
هُ أ و سرّ مطلب این است که قضا و قدر و مشیت و علم الهى علتـى اسـت در    )236( )ا�ل�ـ

توانیم چیزى را به خدا نسبت دهیم و در عـین   ها؛ پس مى طول علل طبیعى نه در عرض آن
نباید میان خالق و مخلوق تقسیم کار کرد، زیرا هر چیزى در . ال آن را فعل مخلوق بدانیمح

عین این که فعل فاعل نزدیک خود هست، فعـل خـدا هـم اسـت و ایـن خداسـت کـه بـه         
  .)237(دهد موجودات خاصیت و امکان تأثیرگذارى مى
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  منطق عالى اسلام
هـاى اعجـاز اسـلام     ین امر از نشـانه در اخبار دینى بدین مطالب تصریح شده است و هم 

ها  کند، بلکه با منطق قرن است، زیرا آن منطق بسیار عالى، نه تنها با فهم آن عصر تطبیق نمى
هاسـت و همـین    کند و بسى برتر از آن بعد که کلام و منطق و فلسفه رایج شد نیز تطبیق نمى

آن، از جـایى دیگـر نشـأت    دهد که قرآن کریم و فهم معصومین علـیهم السـلام از    نشان مى
اند این مطلـب   گرفته و لذا جاى تعجب نیست که حتى بسیارى از متکلمین شیعه هم نتوانسته

تـاریخ نویسـان و   . اند را به درستى دریابند و تحت تأثیر القائات اشاعره و معتزله قرار گرفته
ظهـار نظـر   هـا هـر وقـت در ایـن مسـأله ا      مستشرقین اروپایى نیز به خاطر همین کج فهمى

اند که عقیده قضـا و   اند یا مدعى شده اند، یا رسما اسلام را یک دین جبرى معرفى نموده کرده
انـد و بـه خـاطر همـین      قدر در قرآن و صدر اسلام نبوده و بعدها متکلمین آن را ابداع کرده

  !دستاین اند، بسیار مى برداشت اشتباه از مفهوم قضا و قدر، معتزله را که منکر آن بوده
یکى از مباحث قابل توجه این است که منشـاء پیـدایش ایـن افکـار در میـان مسـلمین       
چیست؟ ما شکى نداریم که علت ورود مسلمین در این مباحث، آیات قرآن و کلمات رسول 

مسأله سرنوشت و آزادى و اختیار نیز از مسائلى است کـه طبیعتـا مـورد    . است ﷑اکرم 
اما برخـى از مـورخین   . علاقه هر کسى است، مخصوصا که قرآن در هر دو مورد آیاتى دارد

اروپایى معتقدند که در اسلام نه سخنى از جبر است و نـه بحثـى از اختیـار، و ایـن مسـائل      
کنند که فکر اشـاعره مبنـى بـر     بعضى هم چنین وانمود مى! بعدها در بین متکلمین عنوان شد

جبر و عدم آزادى بشر، مطابق تعلیمات اسلام است، اما معتزله این مسأله را ماننـد بسـیارى   
نپذیرفتند و موضـوع آزادى و  (!) شد هاى دیگر اسلام که با عقل و منطق منطبق نمى از حرف

ها هم در اثر معاشرت با ملل  تازه آن! طرح کردنداختیار بشر را براى اولین بار در مسلمین م
در حالى که دیدیم کـه خـود قـرآن و    !! دیگر خصوصا مسیحیان متوجه این فکر عالى شدند

 .)238(روایات، اولین مدعیان و حل کنندگان این بحث بودند
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   پاسخ یک شبهه
تـرین اشـکال عقلـى جبریـون      در خاتمه بحث قضا و قدر، بد نیست که به ذکـر معـروف  

ترین شبهه جبـر،   معروف. )239(را تجزیه و تحلیل کنیم تا پاسخ آن روشن گرددبپردازیم و آن 
دانیم که اولا خداونـد بـه همـه چیـز      مى. ارتباط قضا و قدر الهى با مسأله علم خداوند است

پذیر، زیرا در غیـر ایـن صـورت     الهى نیز نه تغییرپذیر است و نه خلاف ثانیا علم. آگاه است
آیـد علـم او جهـل شـود؛ پـس       رود و لازم مى تمامیت و کمال واجب الوجود زیر سوال مى

ثالثـا  . حوادث و کائنات جبرا باید به نحوى واقع شوند که با علم الهى مطابقت داشته باشـند 
گیـرد، نـه علـم     ه در آن معلوم از علم سرچشـمه مـى  علم الهى، علم فعلى و ایجابى است ک

آید که اگـر   با قبول این سه مقدمه، این اشکال پیش مى. انفعالى که علم از معلوم ریشه بگیرد
شود، آن  در ازل، علم الهى چنین بود که فلان شخص در فلان ساعت معصیتى را مرتکب مى

  :شخص قادر نخواهد بود طور دیگرى رفتار کند 
  دانسـت  دن من، حق ز ازل مىمى خور

  
  !گر مى نخورم علم خـدا جهـل شـود     

  
باید بگوییم این شبهه از آنجا پیدا شده که براى هـر یـک از علـم الهـى و نظـام علـى و       

اى فرض شده، گویى که علم الهى مسـتقل از ایـن نظـام بـه      معلولى جهان، حساب جداگانه
ورت گیرد که این علم با معلـوم خـود   وقوع حوادث تعلق گرفته است و لازم است کارى ص

مطابقت کند و از این رو باید نظام على و معلولى جهان کنترل شود و مثلا در مواردى جلـو  
شود  اراده و اختیار انسان گرفته شود تا آنچه در علم ازلى الهى گذشته است با آنچه واقع مى

  !مطابقت کند تا علم خدا جهل نشود
لم الهى، منتهاى جهل و بى خبرى است، زیرا علم خداونـد از  این چنین تصورى درباره ع

علم الهى علم به نظام است؛ یعنى به طـور مسـتقیم و   . نظام على و معلولى جهان جدا نیست
گیرد و نه به عدم وقوعش، بلکه به صدور آن حادثه  اى تعلق مى بلاواسطه نه به وقوع حادثه

بعضـى  : هـا هـم دو قسـمند     ها و فاعـل  تعل. گیرد از علت و فاعل خاص خودش تعلق مى
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کند این است که اثر فاعل مجبور از  آنچه علم ازلى الهى ایجاب مى. مجبورند و برخى مختار
پس معنى این که علم ازلى بـه  . فاعل مجبور،، و اثر فاعل مختار از فاعلى مختار صادر شود
اند کـه چـه کسـى بـه موجـب      د افعال و اعمال انسان تعلق گرفته، این است که او از ازل مى

کند این  کند و چه کسى معصیت؛ آنچه که آن علم ایجاب مى اختیار و آزادى خود اطاعت مى
کند به اراده و اختیار خود اطاعت کند و همین طور است کسى که  است که آن که اطاعت مى

  .تواند مختار نباشد کند؛ یعنى انسان مختار بالاجبار است و نمى معصیت مى
ها این نیست که  اى که در اول شبهه آوردند، صحیح است، اما لازمه آن سه مقدمه پس آن

دانست، مـى خـوردن    پرسیم آیا آنچه حق از ازل مى از اشکال کننده مى. انسان مجبور باشد
اختیارى و از روى میل و اراده شخص بود، یا مى خوردن اجبارى و تحمیلى به وسیله یـک  

طلق بدون توجه به اسباب و علل؟ مسلما مى خوردن اختیـارى  خوردن م قوه خارجى، یا مى
  :دانست، پس اگر با اختیار مى نخورد و با جبر بخورد، علم خدا جهل بود  را مى

ــردن    ــیان ک ــت عص ــى، عل ــم ازل   عل

  
  نـــزد عقـــلا ز غایـــت جهـــل بـــود  

  
اینها همه در صورتى است که محل بحث را علم حق نیز هست، زیرا ذات حـق بـه ذات   
همه اشیاء از ازل تا ابد محیط است و ذات هر چیزى در نزد او حاضر است، او همه جاست 

ءٍ عَلِيمٌ (: و با همه چیز است  ُ�لِّ َ�ْ اهِرُ وَاْ�َاطِنُ وَهُوَ بِ لُ وَالآْخِرُ وَالظ� و�
َ
بنابراین  )240( )هُوَ الأْ

هایش، از مراتب علم خداوند است و در این مرتبـه از علـم، علـم و     خود جهان با همه نظام
  )241(.معلوم یکى است نه دوتا، تا در آن، بحث انطباق و عدم انطباق علم با معلوم پیش آید
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9 - Plato  میلادى.قمرى 427 - 347(فیلسوف یونان باستان(  

10 - Rene Descartes  1596 - 1650(فیلسوف عقل گرا و ریاضى دان فرانسوى(  
11 - sophists 

12 - Ernest Cassirer 

  46اى در باب انسان، صفحه  ارنست کاسیرر، رساله - 13
  )9/سجده .(و نفخ فیه من روحه و خداوند در انسان از روح خود دمید - 14
پرسـند،   ى روح از تو مـى  و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا دربارهو یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربى  - 15

  )85/اسراء . (اند  امر پروردگار من است و به شما جز اندکى از علم نداده) عالم(بگو روح از 
  .به نقل از آقاى دکتر غلامعلى حداد عادل - 16
  105و  8و جامعه و تاریخ، صفحات  63مطهرى، انسان و ایمان، صفحه  - 17
  .به نقل از آقاى مصطفى ملکیان - 18
  14مطهرى، فطرت، صفحه  - 19
  14 - 18همان، صفحات  - 20
  189و جامعه و تاریخ، صفحه  113همو، وحى و نبوت، صفحه  - 21
  166و علل گرایش به مادیگرى، صفحه  45 - 46همو، امدادهاى غیبى، صفحه  - 22
  234، جامعه و تاریخ، صفحه 64 - 65همو، جهان بینى توحیدى، صفحات،  - 23
  23، صفحه 16؛ الهیات شفا، ج 424و  324، صفحه 1همو، اسلام و مقتضیات زمان، ج  - 24
  118همو، نقدى بر مارکسیسم، صفحه  - 25
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  56 - 61همو، انسان و ایمان، صفحات  - 26
  62-79همو، خدمات متقابل اسلام و ایران، صفحات  - 27
  56، جامعه و تاریخ، صفحه 18همو، فطرت، صفحه  - 28
  9مطهرى، فطرت، صفحه  - 29
  14 - 18فطرت، صفحات،  - 30
  56/انبیاء  - 31
  14/انعام  - 32
  1/انفطار  - 33
  18/مزمل  - 34
  30/روم  - 35
  )12، صفحه 2اصول کافى، ج . (آفریده شده است) اسلام(هر کس هنگام تولد بر فطرت  - 36
  138/بقره  - 37
همان فطرتى است که خداوند مردم را بر آن اساس آفریده و تغییر در تبدیلى در خلقـت خداونـد    )حنفیت( - 38

  )330توحید الصدوق، صفحه . (وجود ندارد
  18 - 38فطرت، صفحات،  - 39
  .41 - 59فطرت، صفحات،  - 40
ت؛ آگاه باشید، تنها با یـاد  اس) و آرام(اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن  ها کسانى هستند که ایمان آورده آن - 41

  )28/رعد.(یابد ها آرامش مى خدا دل
  )108/کهف. (کنند یا تغییر و تحول آن را نمى) بهشت(و هرگز تقاضاى نقل مکان از آنجا  - 42
. ها دستورى داده نشده بود جز اینکه خدا را بپرستند در حالى که دین خود را براى او خالص کننـد  و به آن - 43

  )5/بینه (
. تر اسـت  اى تیره مخفى نفوذ شرك در دل آدمى از حرکت یک مورچه سیاه در شبى تاریک بر روى صخره - 44

  )با اندکى اختلاف 74، صفحه 2الى، ج ئعوالى الل(
  189 - 199و  114 - 129و  59 - 99فطرت صفحات  - 45
  )72/صفحه . (دمیدم) انسان(از روح خود در او  - 46
ها عقل را ممزوج کرد، و چهارپایـان را آفریـد و در خلقـت     ئکه را آفرید و در خلقت آنخداوند متعال ملا - 47
  .ها شهوت را، و انسان را آفرید و در خلقت او هم عقل را و هم شهوت را ممزوج نمود آن
  )3/انسان . (یا ناسپاس) و پذیرا گردد(ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد  - 48
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  100 - 109فحات، فطرت، ص - 49
  134 - 146فطرت، صفحات،  - 50
  146 - 155فطرت، صفحات،  - 51
: قل ان الخاسرین الذین خسروا أنفسهم بگـو : فرماید ریشه این عقیده در خود دین است، مثلا قرآن کریم مى - 52

هـا اشـکال    بـه آن  حال ما) 15/زمر. (اند زیانکاران واقعى کسانى هستند که سرمایه وجود خویش را از دست داده
تـوان خـود    کنید؟ چگونه مى کنیم که شما اول بگویید حقیقت این خود چیست که صحبت از بیگانگى با آن مى مى

  را اعتبارى انگاشت و درباره از خودبیگانگى سخن گفت؟
  159 - 170فطرت، صفحات،  - 53
  )79/انعام (ست ها و زمین را آفریده ا من روى خود را به سوى کسى کردم که آسمان - 54
  171 - 186فطرت، صفحات،  - 55
قصـص  . (خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روى زمـین قـرار دهـیم    ما مى - 56

/5(  
  203 - 215فطرت، صفحات،  - 57
  با تعبیر ان النفس لأمارة بالسوء) 53/یوسف ( - 58
  2/قیامت  - 59
  27/فجر  - 60
  45البلاغه، نامه نهج  - 61
  219 - 236فطرت، صفحات،  - 62
  30/روم  - 63
  12، صفحه 2اصول کافى، ج  - 64
  1نهج البلاغه، خطبه  - 65
رسد بحث درباره فطرت و بررسى آیات قرآن ادامه داشته، ولى این جلسات در همین جابه پایان  به نظر مى - 66

  )239 - 261فطرت، صفحات، (رسیده و ادامه نیافته است 
  12 - 33فلسفه اخلاق، صفحات،  - 67
  31نهج البلاغه، نامه  - 68
  46و  36 - 95و  93فلسفه، اخلاق، صفحات  - 69
  73/انبیاء  - 70
  8/شمس  - 71
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  432، صفحه 3کنزالعمال، ج  - 72
  53 - 89فلسفه اخلاق، صفحات  - 73
  92 - 114فلسفه اخلاق، صفحات  - 74
  .فکرى او به نظامى فکرى شبیه جهان خارجىتبدیل انسان و نظام  - 75
  )2/نور. (دین خدا، نسبت به آن دو دلسوزى نکنید) کار(در  - 76
  47 - 53فلسفه اخلاق، صفحات  - 77
  )52نهج البلاغه، حکمت . (ترین افراد براى گذشت و بخشش، تواناترین فرد بر مجازات است شایسته - 78
  318 - 323فلسفه اخلاق، صفحات  - 79
  252 - 270فلسفه اخلاق، صفحات،  - 80
  )44/اسراء . (فهمید گوید، ولى شما تسبیح آنها را نمى هر موجودى تسبیح و حمد او مى - 81
  73/انبیا  - 82
انعـام  . (نماز و تمام عبادات من و زندگى و مرگ من همه بـراى خداونـد پروردگـار جهانیـان اسـت     : بگو - 83

/162(  
در ظاهر اظهار محبت شدید (شود  هستند که گفتار آنان در زندگى دنیا مایه اعجاب تو مىو از مردم کسانى  - 84
. تـرین دشـمنانند   آنـان سرسـخت  ) این در حالى است که. (گیرند و خدا را بر آن چه در دل دارند گواه مى) کند مى

، در راه فساد زمـین کوشـش   )شوند و از نزد تو خارج مى(گردانند  هنگامى که روى بر مى) نشانه آن این است که(
  )204 - 205/بقره . (سازند ها و چهارپایان را نابود مى کنند و زراعت مى
مائده . (تر است عدالت کنید که به پارسایى نزدیک. دشمنى با جمعیتى شما را به گناه و ترك عدالت نکشاند - 85

/8(  
بادت کردم بلکه تو را شایسته پرستش یافتم و تو خدایا تو را نه از ترس مجازاتت و نه با میل به پاداشت ع - 86

  )با اندکى اختلاف 11، صفحه 2عوالى اللثالى، ج . (را پرستیدم
  116 - 137فلسفه اخلاق، صفحات  - 87
و آن کسى که از مقام پروردگار خود ترسان باشد و نفس را از هوا و هوس باز دارد، قطعا بهشـت جایگـاه    - 88

  )40 - 41/نازعات. (اوست
  )53/یوسف. (کند ها امر مى بسیار به بدى)سرکش (همانا نفس  - 89
نهـج  . (گذراند، مگر این که نفـس او در نـزد او مـورد بـدگمانى اسـت      همانا انسان با ایمان روز و شب نمى - 90

  )176البلاغه، خطبه 
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ند، آگاه باش که تو در مقابل ات برسا نفس خود را از هر کار پستى باز دار، گرچه تو را به امور مورد علاقه - 91
  )31نهج البلاغه، نامه . (کنى اى دریافت نمى کنى، هرگز معادل شایسته آنچه وجود و نفس خود صرف مى

  )317صفحه  20شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج . (نیازهاى خود را با عزت نفس بخواهید - 92
  )10/فاطر. (عزت مخصوص خدا و رسولش و مؤمنین است - 93
  )8/مائده. (دشمنى با جمعیتى شما را به گناه و ترك عدالت نکشاند - 94
  )15/زمر. (اند زیانکاران واقعى کسانى هستند که سرمایه وجودى خویش را از دست داده: بگو - 95
نهج البلاغـه،  . (شود هر که نفسش برایش داراى کرامت و حیثیت باشد شهوات و تمایلات براى او پست مى - 96
  )449مت حک
و تحـف   300صـفحه   72بحـار الانـوار، ج   . (از شر او در امان نباش. هر کسى که نفسش نزد او پست شد - 97

  )484العقول، صفحه 
گردد، در حالى که نفس خود را گم کرده ولـى بـه    ء گم شده خود مى کنم از کسى که به دنبال شى تعجب مى - 98

  )1876 ، صفحه3میزان الحکمه، ج . (دنبال آن نیست
. هـا را بـه خودفراموشـى گرفتـار کـرد      و همچون کسانى نباشید که خدا را فراموش کردنـد و خـدا نیـز آن    - 99

  )19/حشر(
  32، صفحه 2بحار الانوار، ج  - 100
دهـیم تـا بـراى آنـان      ها نشان مـى  هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آن به زودى نشانه - 101

  )53/فصلت . (حق استآشکار شود که او 
  )20 - 21/ذاریات). (نیز(و در وجود خود شما . هایى براى جویندگان یقین هست و در زمین نشانه - 102
اصـول  . (یابـد  کند مگر به خاطر خوارى و ضعفى که در نفس خود مـى  هیچ کسى تکبر و ابراز بزرگى نمى - 103

  )312، صفحه 2کافى، ج 
  196 - 222فلسفه اخلاق، صفحات،  - 104
، صـفحه  2بحـارالانوار، ج  . (تر است حکمت گمشده مؤمن است، پس آن را هر جا بیابد، او به آن شایسته - 105
99(  

  224 - 250فلسفه اخلاق، صفحات،  - 106
  37 - 38و  12 - 17مسأله شناخت، صفحات  - 107
این نیسـت کـه بـه اسـتناد قـرآن،       آوریم، قصد ما ها اگر در لابلاى سخن مطلبى از قرآن مى در این بحث - 108

شناسـى، کـه در کنـار ذکـر      بلکه بحث ما یک بحث علمى است پیرامون شـناخت . شناخت صحیح را معرفى کنیم
  .کنیم نظرات دیگران، نظر قرآن را هم بیان مى
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  )31/بقره . (تمام اسما را به آدم آموخت) حقایق(خداوند  - 109
  17 - 34مسأله شناخت، صفحات  - 110
  )78/نحل . (دانستید و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالى که چیزى نمى - 111
  6)9/نمل. (بگو در زمین سیر کنید و ببینید سرانجام گناهکاران چگونه بوده است - 112
  59- 81مسأله شناخت، صفحات  - 113
  78/نحل  - 114
  )101/یونس (. به آنچه که در آسمان و زمین است بنگرید - 115
هر کس نفس خود را پاکیزه و تزکیه کرده، رستگار شده و آن کس که نفس خویش را با گنـاه و معصـیت    - 116

  9- 10شمس . (آلوده ساخت خسران نمود
عنکبـوت  . (هاى خود هدایتشان خـواهیم کـرد   جهاد کنند قطعا به راه) با خلوص نیت(و آنها که در راه ما  - 117

/69(  
  29/انفال  - 118
  )17/محمد . (افزاید اند خداوند بر هدایتشان مى کسانى که هدایت یافته - 119
  14/کهف  - 120
. شـود  هاى حکمت از قلبش بر زبانش جارى مى هر کس چهل روز خود را براى خدا خالص کند، چشمه - 121

  )74، صفحه 1عیون اخبار الرضا، ج (
  36 - 58مسأله شناخت، صفحات  - 122
  84 - 99ه شناخت، صفحات مسأل - 123
  99- 109مسأله شناخت، صفحات  - 124
  112 - 127مسأله شناخت، صفحات،  - 125
هاى او این که همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامـش یابیـد و در    و از نشانه - 126

  )21/روم. (میانتان مودت و رحمت قرار داد
  )22/روم. (هاى شماست ها و رنگ ها و زمین و تفاوت زبان آفرینش آسمانو از آیات او  - 127
  76/انعام - 128
ها و زمـین را آفریـد؛ مـن در ایمـان خـود خالصـم و از        من روى خود را به سوى کسى کردم که آسمان - 129

  )79/انعام. (مشرکان نیستم
  130 - 167مسأله شناخت، صفحات،  - 130
  )218، صفحه 5مجمع الروائد، ج . (شوند نمى امت من بر خطا جمع - 131
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  170 - 191مسأله شناخت، صفحات،  - 132
حضـرت اصـحاب   . در نهج البلاغه نیز وجـود دارد  ﷒هاى امیرالمؤمنین  این مطلب به بیانى در استدلال - 133

ش بر شما پیروز خواهنـد  معاویه و اصحاب: گوید دهد و به صورت یک پیش بینى مى خود را مورد تعرض قرار مى
گوید باطـل در نهایـت شکسـت     روید و قرآن هم مى شد، در حالى که تئورى شما حق است و دنبال رهبر حق مى

شکسـت خـورد و    ﷒بینیم که معاویه در مبارزه پیروز شد و علـى   طبق این منطق، وقتى مى. خورد، نه حق مى
کنیم که  ؛ یعنى به نتیجه عملى نگاه مى﷒معاویه حق است، نه على پس از مدت کمى شهید شد، باید بگوییم که 

  .گوییم دلیل حقانیت یک تئورى یا یک مکتب، پیروزى عملى آن است معاویه در عمل بر على پیروز شده و مى
. شود هر کس بر حق باشد، پیروز مى: اما این مطلب در صورتى درست است که تنها همین فرضیه موجود باشد که

و  ﷒هاى دیگرى هم وجود دارد و این پیروزى ربطـى بـه مکتـب علـى      فرماید که خیر، فرضیه اما حضرت مى
باجتماعهم على باطلهم و تفرقکم عن حقکـم یعنـى عامـل    : معاویه ندارد، بلکه به روحیهى پیروان هم مرتبط است

از حق، فقط اسمى است نه عملى، ولى پیـروى   دیگرى در اینجا دخیل است و آن این که پیروى اصحاب حضرت
  )25نهج البلاغه، خطبه . (اصحاب معاویه از وى عملى است

اند که اسلام یک مکتب است و محسیحیت هم یک مکتب، باید ببینـیم هـر کـدام     ها نیز این حرف را زنده مسیحى
مـادى و هـم در فرهنـگ معنـوى      دهد، دنبال همان برویم؛ امروز کشورهاى مسیحى، هم در فرهنگ بهتر ثمره مى

اگر فقط با این فلسفه که معیار حقیقت تنها نتیجه عملى است، بنگـریم  . اند متمدنند، ولى مسلمانان مردم عقب مانده
این براى محکومیت اسلام در مقابل مسیحیت کافى است، ولى جوابش این است که اگر مسیحیت صددرصد پیـاده  

اتفاقا دلیل برترى اسلام بر مسیحیت همین است که تا زمانى که ما بـه  . بود شد، حرف شما صحیح شده مقایسه مى
هـا عقـب    تـرین ملـل دنیـا بـودیم و آن     کـردیم، مـا پیشـرفته    ها به مسیحیت، ولو بطور نسبى عمل مى اسلام و آن

  .عقب ماندیمها جلو افتادند و ما  ها مسیحیت را آن اما از وقتى که ما اسلام را رها کردیم و آن. ترین مانده
دانسـتید و برایتـان قـدرت     و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالى که هـیچ چیـز نمـى    - 134

  )78/نحل . (شنوایى و بینایى و عقل قرار داد، شاید که شکر نمایید
یـد کـه   نما استاد بسط بیشتر مباث اخیر را به جلسه بعد محول مـى  194 - 243مسأله شناخت، صفحات  - 135
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کنـد بـه    طور که خود ایشان اشاره مـى شناخت، ملاك شناخت، و معیار شناخت از سوى استاد بیان شده و همان 
محتواى شناخت، انگیزه شناخت، متد شناخت، : ماند که عبارتند از همین مقدار مباحثى از مسأله شناخت باقى مى

، ثبات و تغییر شناخت، تکامل شناخت و موقت بودن یـا نبـودن   )جامد و پویا(موضوعات شناخت، انواع شناخت 
  .)شناخت
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  )120/توبه. (وند پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کردخدا - 144
  33 - 48انسان و ایمان، صفحات  - 145
  .شود بحث مى» جامعه و تاریخ«طرح و بررسى تحولات جامعه در کتاب  - 146
در کتاب ختم نبوت درباره کلیت و اطلاق ایدئولوژى اسلامى و نقـش اجتهـاد در تطبیـق آن بـا شـرایط       - 147

  48 - 65انسان و ایمان، صفحات . شده است مختلف بحث
شـان   کنند؛ براى این که تکیـه  اند که اگر بخواهى پیرو آنها باشى تو را از راه حق گمراه مى اکثر مردم چنین - 148

  )116/انعام. (کنند بر ظن و گمان است و تنها با حدس و تخمین کار مى
  )36/رااس. (چیزى را که به آن علم ندارى دنبال نکن - 149
  )23/نجم. (کنند ها خواهش مى کنند مگر از گمان و آن چه نفس پیروى نمى - 150
  )85/اسرا. (آن مقدار علم و اطلاعى که به شما رسیده اندك است و براى قضاوت کافى نیست - 151
  )39/یونس. (چیزى را تکذیب کردند که به علم آن احاطه نداشتند - 152
مـا همـان   : گوینـد  شود که از آن چه خدا به وسیله وى فـرود آورده پیـروى کنیـد، مـى    ها گفته  اگر به آن - 153
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 احـزاب . (ما بزرگان و اکابر خویش را پیروى و اطاعت کردیم و در نتیجه ما را گمراه ساختند! پروردگارا - 154

/27(  
  )101/یونس . (ها و زمین چه چیزهایى است بگو ببینید در آسمان - 155
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  65 - 74انسان و ایمان، صفحات ) 53/فصلت . (است
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  31 - 33/بقره - 159
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  3/و دهر 72/احزاب  - 163
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  8 - 9/شمس  - 165
  6/و انشقاق  28/رعد - 166
  13/و جاثیه  29/بقره  - 167
  6/ذاریات  - 168
  18/حشر - 169
  22/ق  - 170
  72/و توبه  28/فجر - 171
  7 - 13انسان در قرآن، صفحات،  - 172
  72/احزاب  - 173
  66/حج - 174
  7/علق  - 175
  11/اسراء  - 176
  12/یونس  - 177
  100/اسراء  - 178
  54/کهف  - 179
  19- 21/معارج - 180
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  19- 21/معارج  - 181
  13 - 16انسان در قرآن، صفحات  179/اعراف  - 182
  16 - 29انسان در قرآن، صفحات،  - 183
  29- 36انسان در قرآن، صفحات  - 184
  36 - 39قرآن، صفحات انسان در  - 185
  40 - 53انسان در قرآن، صفحات  - 186
  54 - 64انسان در قرآن، صفحات  - 187
  65 - 81انسان در قرآن، صفحات  - 188
  .اى افراد مورد اعتماد من، مرا بکشید، چون زندگانى من در کشته شدنم است - 189
. در این است که بمیریـد امـا پیـروز باشـید     مرگ در این است که زنده باشید اما شکست خورده و حیات - 190

  )51نهج البلاغه، خطبه (
  )3/بقره. (آنان که به عالم غیب ایمان دارند - 191
  7 - 43علل گرایش به مادیگرى، صفحات  - 192
میرنـد و گروهـى جـاى     چیزى جز همین زندگى دنیاى ما در کار نیست؛ گروهى از ما مـى : ها گفتند و آن - 193

گویند علمى ندارند، بلکـه   آنان به این سخن که مى. کند گیرند؛ و جز طبیعت و روزگار ما را هلاك نمى ىها را م آن
  )24/جاثیه ). (و گمانى بى پایه دارند(زنند  تنها حدس مى

  45 - 54صفحات . علل گرایش به مادیگرى - 194
بر ما مسلمانان، همیشه افراد مطلع، مفـاهیم  بریم، بدین معنى نیست که در منا اینکه ما فقط نام کلیسا را مى - 195

ها  هاى مادى است و این گرایش این سخن به خاطر آن است که اولا بحث در علل گرایش. دهند دینى را تعلیم مى
در محیطهاى اسلامى هرچه پیدا شده تقلیدى از اروپا بـوده و  . به طور وسیع در محیطهاى مسیحى بوده نه اسلامى

یط اسلامى، مکتبى به نام فلسفه الهى وجود داشته که پاسخگوى اهـل تحقیـق باشـد، ولـى در     ثانیا در مح. هست
  .محیطهاى کلیسایى چنین مکتبى وجود نداشته است

  55 - 72علل گرایش به مادیگرى، صفحات،  - 196
  .چرا که غیر هستى، نیستى است و ماهیت؛ که ماهیت نیز اعتبارى و همردیف نیستى است - 197
  73 - 87علل گرایش به مادیگرى، صفحات  - 198
  87 - 101علل گرایش به مادیگرى، صفحات  - 199
  12 - 14/مؤمنون  - 200
  101 - 117علل گرایش به مادیگرى، صفحات  - 201
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اثر استاد مطهرى و خلاصه آن در صـفحات  » انسان و سرنوشت«تر در این باره به کتاب  براى بحث کامل - 202
  .کتاب مراجعه کنیدهمین  205 - 179
  )3/دهر. (نشان دادیم و او خود مختار است که شکر گزار باشد یا کافر) انسان(ما راه را به او  - 203
  92 - 93جهان بینى علمى، صفحات  - 204
  117 - 136علل گرایش به مادیگرى، صفحات  - 205
  136 - 156علل گرایش به مادیگرى، صفحات  - 206
  157 - 160مادیگرى، صفحات علل گرایش به  - 207
  161 - 163علل گرایش به مادیگرى، صفحات  - 208
  164 - 169علل گرایش به مادیگرى، صفحات  - 209
سپس سرانجام کسانى که اعمال بد مرتکب شدند به جایى رسید که آیات خدا را تکـذیب کردنـد و آن را    - 210

  )10/روم. (به مسخره گرفتند
  170 - 177یگرى، صفحات علل گرایش به ماد - 211
ها هیچ گاه در برابر آنچـه در راه   آن. چه بسیار پیامبرانى که مردان الهى فراوانى به همراه آنان جنگ کردند - 212

. و خداوند استقامت کنندگان را دوسـت دارد ) و تن به تسلیم ندادند(رسید، سست و ناتوان نشدند  خدا به آنان مى
  )146/آل عمران(

  )95/نساء. (ند مجاهدان را بر قاعدان، با پاداش عظیمى برترى بخشیده استخداو - 213
  )4/صف. (کنند، دوست دارد خداوند کسانى را که در راه او مانند بنایى پولادین پیکار مى - 214
  179 - 188علل گرایش به مادیگرى، صفحات  - 215
  189 - 194علل گرایش به مادیگرى، صفحات  - 216
  7 - 15و سرنوشت، صفحات انسان  - 217
  15 - 27انسان و سرنوشت، صفحات  - 218
دهد مگر این که همه آنهـا قبـل از آن کـه     در زمین و نه در وجود شما روى نمى) ناخواسته(هیچ مصیبتى  - 219

  )22/حدید. (زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است، و این امر به خدا آسان است
آل . (به دسـت خداسـت  ) ها و پیروزى(همه کارها : شود؟ بگو زى از پیروزى نصیب ما مىآیا چی: گفتند مى - 220

  )154/عمران 
بخشى، و از هر کس بخواهى، حکومـت   ها به هر کس بخواهى حکومت مى بارالها اى مالک حکومت: بگو - 221

ها بدست توست؛  خوبىتمام . کنى بخشى و هر کس را بخواهى خوار مى گیرى؛ هر کس را بخواهى عزت مى را مى
  )26/آل عمران . (تو بر هر چیز قادرى
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دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشـان اسـت تغییـر     را تغییر نمى) و ملتى(خداوند سرنوشت هیچ قوم  - 222
  )11/رعد. (دهند
را و ایـن حقیقـت را پـذی   (خواهد ایمـان بیـاورد    هر کس مى) این حق است از سوى پروردگارتان، حال( - 223
  )29/کهف. (خواهد کافر گردد ، و هر کس مى)شود
  .در عالم هستى، هیچ اثرگذارى جز خدا وجود ندارد - 224
  29- 52انسان و سرنوشت، صفحات  - 225
  52 - 59انسان و سرنوشت، صفحات  - 226
. نزد اوسـت ) لوح محفوظ(کند و أم الکتاب  خداوند هر چه را بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبات مى - 227

  )39/رعد(
. و اجل حتمى نـزد اوسـت  ) تا انسان تکامل یابد(اوست که شما را از گل آفرید؛ سپس مدتى مقرر داشت  - 228

  )2/انعام(
  )43/فاطر. (هرگز در سنت خدا تبدیلى نخواهى یافت - 229
خودشـان اسـت تغییـر    کند مگر آن که آنـان آنچـه را در    را عوض نمى) و ملتى(خداوند اوضاع هیچ قوم  - 230
  )11/رعد. (دهند
  60 - 85انسان و سرنوشت، صفحات  - 231
. کند، حتى پـس از آن کـه قطعـى شـده باشـد      دعا کردن قضا را عوض مى: فرماید مى) ﷒(امام صادق  - 232

  )469، صفحه 2اصول کافى، ج (
داوند بخواهد کارى صورت گیرد عقل و قوه تدبیر مردمـان را از  هر گاه خ: فرماید مى ﷑پیامبر اکرم  - 233

هـا   گرداند؛ در این حال انسان گیرد، تا در آن حال خواسته خود را اجرا کند، و سپس عقول آنان را باز مى آنان مى
  )253، صفحه 1جامع الصغیر، ج . (شوند پشیمان مى

داد و شما را نیـز   ها را به چشم شما کم نشان مى با هم روبرو شدید، آن) در میدان نبرد(و در آن هنگام که  - 234
شما نترسـید و اقـدام بـه    . (بایست انجام گیرد، صورت بخشد نمود؛ تا خداوند کارى را که مى ها کم مى به چشم آن

و همـه کارهـا بـه خداونـد     .) انجام شکست بخورنـد ها هم نترسند و حاضر به جنگ شوند و سر جنگ کنید و آن
  )44/انفال . (شوند بازگردانده مى

  )44/حج . (ناپذیر است دهد و خدا قوى و شکست و یقینا هر کس خدا را یارى کند، خدا او را نصرت مى - 235
: گوینـد  ه مؤمنان مـى از آنچه خدا به شما روزى کرده انفاق کنید، کافران ب: و هنگامى که به آنان گفته شود - 236

! کرد؟ پس خدا خواسته است که او گرسنه باشـد  خواست او را اطعام مى آیا ما کسى را اطعام کنیم که اگر خدا مى
  )47/یس(
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  85 - 104انسان و سرنوشت، صفحات  - 237
  106 - 124انسان و سرنوشت، صفحات  - 238
  .اصول فلسفه و روش رئالیسم ذکر و نقد شده استهاى جلد سوم،  ادله عقلى جبریون مفصلا در پاورقى - 239
  )3/حدید. (او اول و آخر و ظاهر و باطن است و او به هر چیزى آگاه است - 240
  124 - 130سرنوشت، صفحات  انسان و - 241
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